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با رنگ طبیعی 
وت درم و کید یھو پوت رح 





بستم الله رح الرحیع 
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8 مقالات ارضا لی پس فاده تمی‌شدود 
8 مجله در وبرایشر مطا لب آزان است 
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اد و بادواره 


روز مباهله 


بنابر روایات مشهور تاریخی در بیست و چهارم 
ذیحجه سال دهم هجری قمری رسول گرامی اننلام: 
حضرت محند(ص) به دراه دختر گرامی‌اش 
حضرت. فاطمه‌(س) و داماد بزر‌گزارشی حضرت 


علی(ع) و دو نوه گرانقدرش امام حسن(ع)و اسام | 


حسین(ع) از مدینه خارج شدند تا پا بزر کان 


مسیحیان تجران یه «مباهله» بپردازند, 

خداوند در سوره ال‌غمران, ایات ۶۰ و ۶۱ در 
این زمینه خطاب به بیامبر می فرماید: 

لاح با پروردگار ترست و در آن تردید نکن | 


پس هر کس بعد از آنکه علم و آگاهی (ذر مورد 


عیسی) به تو رسید. با تو مجادله و مخالفت کند. په 
آنها بگو ببایید نادعوت کنیم از فرزئداتعان و فرزندان شما 
و زان ما و زلان شماو خود ما و شما تا مباهله کنیم 
و از خدا بخواهیم دروغگویان را لعنت کند.» 

هنگامی که سران هات نمایندگی مسیحیان 
تجران, با لعجب پیامبر اسلام(ص) را به هسراه تنها 
جهار نقر از اهل بیتش مشاهده کردند. دریافتند که 
بیامبر(ص) په استجابت دعای خود و هدراهانش 
اعتقاد راسخ بارد. 

فر این حال امقف نجرآن به دیگران گفت من 
جهره‌عابی را می پیم که اگر دست به دجا بلند کنند و 
از خدا بخواهند که بزرگترین کوهها را از جای برکند. 
فوری اجایت می‌شود. بثابراین صحیح یست غا پا 
این افراد پافضیلت وارد مباهله شویم. زیرا عمکن 
است همه ما از بین برویم:» 

از این‌رو. اسقف نجران از رسول اکرم(ص) 
تقاضای مصالحه و بخشش کرد. این جریان حقائیت 
اسلام و متزلت اهل بیت رسول خدا(ص) را به 
روشنی آشکار ساخت» 


ایت‌الله شيخ عباس قمی. عالم و سحداك مشهور 
مسلمان در بیست و سوم ذیحجه سال ۱۳۵۹ هجری 
قصری در گذکت: 

ار در دوران تحصیل برای کسب غلم و دانش: 
رتجهای پسیاری تحسل شد. سیخ عیاس قعی به 
منظلور تکمیل تحصیلاتش, په حوزه عله نجف 
رفت و از علیای برچسنه آن می‌کز دینی, بهردهای 
بسیار برد. او پس از چندی به ایران بازگشت و 
تمامی آرفانش را صرف تاليف کتب و رسیدگی په 
امور دینی کرد. 

این دانشمند مسلمان. آثار بارزشی 

تته‌های مختلف دینی از خود به یادگار گذاشته, 
جمله کتاب نفیس «مفاتیخ الجنان» که نی 
از دعاها و زیارتها است. هچنین کتپ 
بامنتهی الا مال ۸ «سفینه البحار» و «الفرآید الر ضویه» 
که از «ستاوردهای عبر گرائدایه شی عباس قمی 


په شمار می روئد, 
ارتحال آیت الله ربانی شیرازی . 


ایت الله اربانی شیرازی» فقبه برجسته و مبارز 
خستتگی لا پذیر در موی اسفندماه سال TP:‏ 
هجری سی در 
او به سال ۱ هیر نمی ا 
شد ری از سال ۱۳۴۲ aS‏ 
مستمر در عبارزات ضدرزیم شاه شرکت کرد 
دشتگیر و زندالی و به متاطق تاف ب ۱۳5 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران: آیتالله 
ریائی از سنوی مردم شیراژ به تمایندگی مجلس 
شورای اسلامی برگزیده کد 
ار سراسر عمر پرپار خود را در راه خدمت په 
اسلام و سلمانان سپری کردء این عالم بزرگواز 
همواره با وارستگی به شهرته و مقام مخالف پود 
وان رامنشاه سقوط اسان من تست 
سرانجام آیت‌الله سربانی شیرازی» دز چنین 
روزی بر یک حادثه رانندگی به دیار حق شتافت, 


قتل سید جمال الدین اسد آبادی 


در هجدهم اسفند ماد سال تاجن میج 
سیدجمال‌الذین اسدآبادی»: روخانی آگاه و 
رهبران مبارزات ضداستعماری ملل مسلمان به 
زسید. 

ار در قریه اسدآباد همدان متولد شد و در چریان 
تحصیلاتش, در علومی چون فلسفه, نجوم و تاریخ. 
مهارت بسیار یافت. وی علاوه بر زبانهای عربی: 
فارسی و ترکی, با زیانهای انگلیسی: فرانسه و روسی 
بیز په خربی آختا بو ۵+ 

سیدجسال‌الدین اسدآبادی از پیشروان اندیشه 
اتحاد اسلامی و یکی از مخالفان سرسخت تقو 
استعمار در کشورهای اسلامی بود. این متفکر و 
2p‏ بززاگ اسلامی. از فجده سالگی. مسافزتهای ر 
خود را به اکثر سرزهین‌های اسلافی آغاز و برا٠‏ 
اتحاد ملتهای مسلمان تلاش بسار کرد. 

سپدجسال‌الدین با انتشار روزنامه‌های" 


1 


«عروذالزلقی» در پاریس و «ضیاءالخانقین۲ وای ۱ 


سعی در پپداری ملل مسلمان داشت 

ار هیچتین پا ايراد خطابههای پرشور. افکار 
آزادیخواهاته را درمبیان هر دم منتشر می کرد و به 
همین جهت. همواره با مخالفت استعمارگران و 


حکرعتهای مستید مواجه پوده 

سیدجمال‌الدین اسدآبادی, پنی از آنکه دز اروپا 
سورد تعقیب مخالفانش قزار گرفت. په استاتبول 
پایتخت عثمانی رفت آما عیدالحسید پادشاه رقت 


عشمانی, وی را موم و شهید کرد پا ابن حال. 
روکنگریهای تید جال آلدین تاءئیر بسزانی در 
بیذاری مسلماناد ات و ماه افپارژات 


و حدت طلانه و ضداستعماری ثر برخی از 
کشورهای جهان انلا بود. 
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همه ما از لذت تعریفی داریم. مثلاً بعد از 
خوردن یک غذای خوب احساس لذت می کنیم, بعد 
از یک موفقیت در کار و یا در زندگی احساس لذت 
می کتیم. وقتی در یک معامله سود مې بریم اخنان 
لذت می کتیم. از داششن شن و یا به فست آوردن امکاثات 
لذت می‌بریم و 
آما مفهرم لذت هم متفاوت است. یکی از دیدن 
یک فیلم خرب لذت می برد و دیگری از مطالعه یک 
کتاب جذاب و يا شنیدن یک شعر. یکی هم از پول 
الت می‌برد. از اينکه مرتب بر زقم حساب ی 
افزوده شود.. 
۱ امالذت هم شقوق مختلفی دارد. نمی‌توانیم برای 
هیچ کدام ارزش مطلق و یا تعریف ثایت ارائه کنیم. 
۱ احساس لذت و ارائه تصویر درستی از لذت دقيقاً 
مقوله‌ای فرهنگی است: 
چه اتفاقی در فرهنگ و باورهای یک جامعه 
۱ کیا که ما وم لت فرش بی رن 
چرااز نگاه یک عارف تمام عالم و جلوه‌های 
" زیبایش لذتی ندارد و چرا برای دیگری لذت فقط 
د یی 
, 1 تارتین وهی سم 
2 ام شرقی است؟ اگراین طور است چرا در 
برخی جوامع شرقی که اعتقادی بئیادین به دبن و معاد 
اس چیه گاه حتي بیش از جوامع صرفاً مادی 
حال اجازه یدهید از بحث انتزاعی و مجرد خازج 
شویم و معناو مفهرم واژه‌ها را په بحث‌های کلامی 
:ی بسپاريم و به مقصود اصلی از طرح چنین 
ئی بپزهزيم. 
75 این روزها در برخورد پا آدنها: پسیاری از 
سویه‌دلان آه حسرت می کشند. بیشتر به خاطر 
توت دید ام اس 
اینکه لذت خلاصه شود در کسب ثروت و التذاد 
مادی و اقتصادی می‌تواند یک فاجعه په حاب آید, 
به نظر من بیشترین تهاجم فرهنگی در این بخش 



























اتفای افتاده است. 
هیچ دلیل پایه‌ای و اعتقادی وجود ندارد که 
مفهوم لذت در جامعه ما دجار چنین سرنوشتی شی گردد. 


حتی کسی که می‌داند سالهای آخر عمر را 
می گذزاند به شدت گرفتار و اسر مانده است و به 
دنیال لذت خوشحال کردن دیگران یست. همین که 
از شاد کردن دیگران لذت نمی‌بریم. دچار وعی 
بیماری شدهایم. همین که از قدم ژدن در پارک. بودن 
در کنار خانواده پازی, کردن با پچه‌هاء رفت و امد با 
آقوام لذت نمی بریم دچار توعی بیماری هستیم. 
فکر نکنید این اشکال تنها منوجه اقشار پایین 
دستی جامعه شده است. حتی کسی که از بیشترین 
امکانات برخوردار است. به آندازه داشته‌هایش 
احصاس لذّت نمی‌کند. اگر صرفاً روت دلیل 
احساس لذت و خوشبختی باشد پس باید شاهد باشیم 


: ® ۴ شماره ۳۰۳۵ 





که پرخورداران جامعه ما نیشترین لذت را احساس 
کنند اما درواقع سوه کر 9۳ 
زندگی لذت نمی پرند. 


این جامعه فقیر نبوده‌اند؟ بسیاری از چهره‌های 


بزرگان چیز دیگری بوده است» ۱ 

ایا در غرب که اعتقادات ما را نیز ندارند تمام , 
مفهوم لذت در کسب تروت خلاصه می‌شودا حتی 
اصلاً نداشتن خاله و اترشیل شیک وبا نداشتن یک 
حساب بانکی مطمتن یک ضایعه به حساب نمی آید 
و هیچ احساس نکیتی را موجپ نمي‌شود. پس ما را 
چه شده است که در مفهوم لذت دجار چنین 
عواسن پزتی عجیتی کا که لت و احتلس انچ 
در ما خلاصه شده است در کسپ ثروت, بزرگتر 
کردن خانه و آفزایش مستفلات و... 

من نمی گویم دز آين عیان مقضر مردمند که «بد» 
و یا خدای اکرده منتحرف شده‌اند», آما معتقدم که 
مجموعه شرایطی که در کشوز حاکم شده است و 
تغییری که در فرهنگ ما پدید آمده موجب شده است 
که انقلایی ذر مفهرم لذت پدید آید. بسیاری از ما 
حتی لذت نشستن پای یک درخت و در یک چمنزار 
ویاشنیدن صدای پای آب و با لدت لیخندی از سر 
دل‌خوشی را تجربه نمی کنیم و یا اصلاً نمی‌توالیم 
قبول کنیم که با خوشبختی دیگران هم می‌توان 
خوشبخت شد. آن‌چنان در خود فرو رفته‌ايم و به 
ډنبال رنج دنیا د که آن را لذت یافته ایم *«می‌دویم که 
حتی گذشت عمر را احساس نمی کنیم, حتی ذر برابر 
آیینه نمی‌ايستيم تا ملسله موی مپید گرد آعده:در 
سر و یا صورت را به نشانه پیری ببینیم و دریابیم که 
فرصتی از عمر نمانده است. اصلا در بسیاری از 
مواقع بلد نیستیم خوش بگذرانیم. 

بارها گفته‌ام البته در این میان دولت و مسوولان 
هم کم گناه و تقصیر ندازند. در بسیاری از موارد انچنان 
«ندارهاه را په امن خدا رها کرمباند که نداری و قظر 
به صورت غول چهارچشمی در آمده است که همه 
برای فزار از آن به هر دزی می‌زنند تا گرفتار آن 
نشوند. ختی اگر به قیمت دویدن در کویری خشک و 
یی أب برای تعام عمر باشد. یی توقف و بی‌لختی استراحت 
و آرامش دز کثار بازیکه آبی و با دشت و دمتی| 

این ترس و واهمه کم کم این توهم را در شمه 
پدید آورده است که درحقیقت زندگی هم چیزی جز 
این نیست. دویدن و قرار کردن از غول فقر. عرق 
ریختن و پشت در پشت. شب و روز و هفته و ماه و 
سال را به‌هم پیوند زدن: 

ایا واقعیت نیز همین است؟ چه کسی بايد به این 

سوال اساسی پاسخ پدهد؟ 

درباره مفهوم لذت اندکی اندیشه کنیم. زندگی 
چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود 
اما زندگیهای ما آیاالب طاقحه عادت از یادهان نرفته 


است؟ 
در این ميان دولت و مسوولان در بزرگ شدن 
غرل فقر و احساس ترسی عجیب از آن چقدر مقصر 
ہوده اند! وه.د 
2 نو 






آیا فقر همیشه موجد پدیختی است؟ مگر بزرگان | ۹ 







| برجسته علمی ما فقیر بوده‌اند و این فقر به میزان قابل | 


سس س 
تست سس 
۶ 
ا - 
سس = 


جراغی که به خانه رواست 

0پاسخی به نامه بیواسطه آقای فاضی شهرضا 
جناب آقای قاضی شهرضا اولا سلام گرم این | 

پپرهرد ۶۰ ساله را در این سرمای زمستان از شهر 


اهمیشه سرسبز شمال بندرائزلی پذیرا باشید و نهایتا| 


امیدوارم که در همه شئونات زندگی در هر شرایطی 
که هستید مرفق و موّید و تندرست باشید. انشاءالله. 
انیا ننده حقیر فردی بازنشسته نظامی فستم و در 
مرز ۶۰ سالگی و دارای هفت فرزند دختر و پسر و 
هفت عروس و داماد و هفت نوه شیرین‌تر از جانم 
هتم و نهایتً از خاک به دنیا آمدم و در نیروی 
خاکی یعنی زمینی, سی سال خدمت صادقانه داشتم 
که حتی در بحبوحه جنگ خوزستان در محور دفول 
یک بند انگفت سبابه دست جا جتت انگشعت 
شصت را از دست دادم آنهم به خاطر تر کش خمپاره 
صدآمیان و منافقین کافر در فشت سال دفاع مقدس و 
اما قطع شدن این یک بند انگشت فدای مسر 
خانواده‌های معظم شهدا و عزیزان جالباز بویژه جانیاز 


اوالامقام مقام رهبری حضرت آیت‌الله خامثه‌ای. در 


۳ تن یمن کی .سال ی ی 


قاسم تقوی - ندلمتگاه مر کزی بوشیهر 

پرادرم, با عرض ملام متقابل, تابسف و 
تاکرم را په خاطر گرفتازی جوانانی چون شما بپذیرید. و 
اما چراب شما عنوهای ۲۲ پهس از طرف متام معظم 
رهیری در روزنامه‌های ۳2 و 
هر استان و شهرستان معلوم است 


نیست اولین و یا دومین عفی رهبری زمانی, که ابلاغ 
شده جنابعالی چه هدت از حبس خود را تحمل کیفر 
کرده‌اید. بهرحال شما می توائید با ارسال نامه به عدیر 
داخل زندان جویای اخوال پرونده خود باشید و یا 
می‌توانید به وسیله ارسال نامه به آقای دادیار ناظر 
زندان که همیشه از .طرف دادگاه انقلاب در زنذان 
حضور دارد, جویای کم و کیف پرونده خود باشید - 


امیدوارم که این جواب شمارا ی 
هستم که در نامه بعدی ترباره اقدامات 
مدير داخلی زندان و یا دادیار ناظر بر زندان 
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بویژه قشنت سال جنگ تحمیلی و شر کت 
مستمر در عملیات نظامی هنور اجارء‌نشین هستم و 
اینک با آندک حقوق بازنشسبتگی بدون داشتن 
سرمایه و کار مفید درران نقاهت را در کثار همسرم 
که سادات و ارلاد پیغمبر است سبری می کنم ی 
لحظه‌ای که ملک الموت آدرس صحیع مرا پیدا کند 
و بیاید سراغ من, الیته من نیز با کمال ميل و رغیت 
تسلیم به رضای الهی هستم. ۱ 
و اما چند سوّال از حضرتعالی در مورد مطلپ 


هبرکت هشتم آذر» داشتم که امیدوارم پاسخ مستدل 


و منطقي و وجدانی به من بدهید؛ 

«١‏ آیا خدای ناکرده شما و خانواده شما و قوم و 
خویشان شما تاکنون درد بی‌درمان جانی و مالی را 
مزه کرده‌اند؟ آیا هیچ می‌دانید و یا به چشم دیده و 
مشاهده کردهاید که چند گدا و فقیر درست بغل 
صندوق صدقات کمیته امداد امام(ره) جهت تکدی 
نشسته‌اند و مردم مانده‌اند معطل که آیا به این گداها 
پول بدهند یا پولها را در صندوق صدقات پیندازند؟ 
معنی این کار می دانید یعنی چه,اگر حمل بر انتقاد از 
کمینه شریف امداد تباشد. معنی این کار این است که 
کمیته درست و حسایی و یا هر نهاد دیگری امثال 
پهزیستی و هلال احمر کمک مالی چندانی به این 
قشر نمی کنند وگرنه این گونه پا آپروی سلکت 


ر اسلامی پازی نمی کردند و جلوی دیق 


و وضع پرونده‌ات پنده را مطلم نمایی. 
سرافرازی و آزادیت را از خداوند خواهانم. 
حمیدرضا داوودآبادی - ار ک 

با سلام متقایل, تا به حال مطالب پسیاری از شما در 
صفحات دستېخت عدسی, ترازو, نامه‌های بدون واسطه 
و... چاپ شده است و قصد فرستادن کارت خبرنگاری 
هم پرایتان بود اما تا ایخ لحظه به دلیل فقدان عکس و 
فنوکپی گان این" کال, برایمان مقدور. نبود که 






















از امه سراسر عهر شما نسبت په کارکنان مجله 
متشکرم, اما با توجه په نظرات اصلاحی شما باید 
عرض کنم بخش سیری در ادییات هم خوانند گان خاص 
خودش را دازد و بنده متعهدم که نسبت په خواسته آنان 
عمل نمایم. در مورد صفحات عکس سه بعدی و 






۴ سال از درک پالایی پرخوردازید. کاملاً درست 
می گوبید و من هم با نظر سرکاز موافقم و می داتم - 
همانطور که په مقاله اشاره شده استناد کرده‌اید ‏ 
خیلی‌ها از بسیجی یک غول ساخته‌اند تا په هدف خود 
که چدایی مر دم از بسیجی انتب برسند. اما 
بسیجی از میان همین قشر سردم برخاسته و 


صدقات اطراق نمی کردند, 
| ۲*به مصداق ضرب‌المثل معروف «چراغی که | 
په خانه رواست به مسجد حرام است», ذرحالی که ما 
|انبوهی از قشر آسیب پذیر و کم د رآمد و بیکار و معتاد 
او پدون سریناه که حتی شاید بدون خوردن شام سر بر 
ابالین پگذارند و یا به علت نداشتن. سریناه روی 
نیمکت های پار کها و میدانهای تهران بزرگ یعنی 
پایتخت ایران اسلامی انهم در این فصلل زمستان با 
روشن کردن یک حلپ آتش شب را به صبح 
پرسانند. در آن صورت چگونه ما می‌توالیم کمک په 
ناه وید قلسطینیهایی که الان ند سال است 
با اسرائیل غاصب درگیر است بکنیم؟ البت.من نیز 
ا ی رید اش 
آسمانی هستم و همین‌طر تابع احادیث پیامیران 
هتم ولی انصاف شرط عقل است. من هتوز بک 
جمله زیبا و شیوای اعام راحل را در مورد اسرائیل 
غاصب از یاد نبردم که در یکی از سخنان گوهربار 
فرموده بودند که ما یک میلیارد مسلمان داریم که 
اگر اینها همه دست به دست قم بذهند و هر کذام 
یک سطل: بله درست شنیدید یک سطل آب درا 
دست بگیرند و بربزند روی کشور اس سرائیل: نهایتا این | 
فن سرصخت که فرزند تاخلف آمریکای | 
جهانخوار است را سیل خواهد برد. 
رز ۳ با تاکتون دیده و شنیده‌اید که آدمهای ۱ 


وارداتی نیست! سرفراز باشید. 
زهرا بلوچی * شیر از 
پا تشکر از لطف سرکار نسبت به کار کنان مجله 
شماره درخواستی اطلاعات هغتگی ‏ شماره ۲۳ په 
ادرس شما در تاریخ ۱۲/۶ فرستاده شد. موفق و موّید 
دش 
سحر گودرزی -معسنی 
دخترم. فرستادن مطالب. تابع. فیچ گونه شرایطی 
نیست. کافی است هطالب خود را با خط خوش و خوانا 
ز صدالبته با فاصله کر روی کاغذ ‏ فقط بر یک روی 
کاغذ * پلویسید و به آدرس مجله ارسال نمایید. از 
حسین تیت شنا خواننده لپ و تکنه سنج متلکرم. 
سرفراز و موفق باشید. 
معصومه زمان بیگی - تهران 
مطالعه و باز هم مطالعه دخترم برای نوشتن شت 


تنها علاقه و داشتن ذوق و تخیل کافی ثیست 


تین زا رای ضفحات قلنر استاخ ارسالکنید 

حمیده خوش‌را ی - < شید 

خواهرم. با احترام :به سرکار علیه و نظرات 
اصلاحیتان. در مورد پيشنهاه شما برای راء‌اندازی 
صفحه آموزش خیاطی با الگو در مچله بررسی خواهیم 
کرد. 

نجمه فاطمی > کاژرون 

با سام و تشکر از محبتی که نسبت به 
مجله خودتان ابراز کزده‌ابد, عرض می کنم 








| بادآورده آنھا که اکترا از راه خلاف است و از پارو 








پولدار و E:‏ و ثروتمند که پولهای 


بالا می‌رود و یچه‌هایشان هرکدام دارای یک خانه و 
|ویلا در شمال و اتومبیل آخرین سیستم و موبایل 
|هستند و مثل ریگ بیابان پول غیاشی خرج می‌کنند: 
در جنگ تحمیلی شرکت کردند؟ چه به عنوان 
رزمنده و چه به عئوان کمک په پشت جبهه و یا در . 
جشن عاطفه‌ها و جشن بیایید شادیهایمان را تقسيم 
کنیم و پایه‌خاطر همین کمک به افغانستان؟ ۱ 

من از نزدیک در چند نقطه همین شهر پندرانزلی, 
و غازیان مشاهده کرده‌ام و تمام کمک کنندگان را 
زیرنظر داشتم, انهم پطور دقیق. شاید باورتان نشود 
به چشم خودم یک آذم پولدار و بساز و بفروش را 
ندیدم که کمک نقدی و جنسی کنند. فرچه کیک 
بود از همین قشر پابرهنه بود که تاج و تخت ۲۵۰۰ 
ساله را به امر امام زاحل وا ژگون کردند. 
اگر پاورتان نشد من په‌شما اجاژه می‌دهم که 
هرچه نفرین بر دل دارید په من بدهید چون ممکن 
است در اثر نفرین حضرتعالی خداوند عظام بعضی از 
گناهان چوانی مرا ببځشد. 8 

تندرستی و توفیق حضرتعالی و خانواده شریفتان 
را از ایزد منان خراهائم. 

۵ هادی درخشان سیگاری - بندرانزلی 





















که سالها صفحه‌ای به نام چوک اطلاعات ‏ 
هفتگی در مله چاپ می شد که درحال خافن 
به جایش «با هوش خود کلنجار بروید» چاپ می‌شود 

که سر گرم کننده است و آما در پاسخ به دیگر سوالتان 
بايد پگویم آگر سعی بفرمایید مطلب ارسالی در مورد 





خانمها و آقایان. : یلا تفای ری -: 
حضوری: گنبدکاووس - E Ne ett‏ 
عبدیان, تهران = مجنمع ابلاهی ازدواج. قم < مختار 


حادق رعاوندی E‏ 2۳ ی 
دزفول *الهام علیبور. رودسر اروجعلی دوزنانی, میاله 
- آنیتا نواییان, اصفهان = کامران زندگانی, اهواز - 
محمدعلی قرباغی, آهواز « اپرالفضل صندی رضایی: 
مشهد ‏ افشین, بجئورد « جلیل اسماغیلی هنصور, تبریز 
٭ تکتم رمت‌گان: مراغه < مخمود جمعی: سراپ * 
سیدبشیر احمد مظفری. قم * احبد عظیمی, اردبیل « 
على على دوست. کرمان - فریدون توحیدی, بندر 
تر کمن فاطمه امیرزاده بابل < اسماعیل فرهادی, زابل 
< محسن ثوالفقاری * سحر گودرزی, فسی» ‏ . 
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یک هفته جندنگاه 


محمد سروش 
وس تست 


مجمع تشخیص,. بایان یک دوره 


اواخر اسفندماه امسال درره کاری ۳ 
شخوی مصلحت نظام پان می یرد ان مج 
تی که ظاهرا دز ت رکیپ خود بیدا خواهد کرد 

وارد دور جدیدی از فعالیت خود خواهد شد. مجمع 
تشخیص مصلحت به عنوان نهادی که باره‌ای 
ضرورتها و نیازها ایجاد ان را ات شد, در شکل 
دستور امام(ره) آغا ز کرد ایشان با تاکید : برایدکه 
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که 
۱ 


a” 


45 سس 


ص۳۳ 


جمهوری اسلامی ایران درحال ارائه الگویی از 
خکومت و نظام سیاسی اسلاهی است و لذا نباید 
گره‌های صملکت دازی کار آن را متوقف و یا مختل 
کند با تشکیل مجمعی به نام «تشخیضی مصلحت 
نظام» برای حل معضلات کشور موافقت کردند. این 
مجمع در نخستین دوره به ریاست رئيس جسهور 
تشکیل و دو وظیفه مهم «حل اختلاف مجلس و 
شورای نگهپان» و حل معضلات نظم در موارد 
ارجاعی را عهده‌دار شد. از انجا که اصل 
قانون گرایی و توجه به ابعاه فالونی تصمیمات از 
دقیدغه‌های اصلی حضرت امام(ره) بود. ایشان در 
مقطع بازنگری قانون اساسی از چمله برگتجاندن 
نهاد مجسع تشخیص مصلحت در قانون اساسی و 
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شماره ۳:۳۵ 


و ق ٠‏ ۳ص 


ش حل منازعه ميان دو رکن 
ترج 


اعتبازبخشی به آن از حیث قائون اشاسی تاکید 
داشتند. 

په این ترتیب پس از اعمال تغییراتی در قائون 
اساسی در سال. ۱۳۶۸: تشخیص مصلحت به 
عتوان یکی از ارکان نظام در قانون اساسی جایگاه 
خاص خود را نیدا کرد. اختصاص یک اصل کامل و 
اشاراتی در چند اصل دیگر قانون اساسی نشان از 
اهمیتی ناشت که حاضران فزانند بازنگری قائون 
۲ قانون اساسی په طور مشخص سه وظیفه اصلی 

مطابق اضل ۱۱۲ قانون اساسی وظیفه «حل 
اختلاف مجلس و شررای نگهیان» وا تخاد شف در 
ان موارد حسب مصالح کشورا: «ارائه مورت به 
رهپری» در مواردی که ایشان به مجمع ارچاع 
می هند و دوبن مقدماتی سیاستهای کلی نظاء 
جهت اراأئه و تصویب رهیری به عهده مجع 
تشخیص مصلحت گذاشته ده استء مطابق اصل 
قیفر ارات رهری است ت که در رای آ 
برا یھو مه گر ت ور 


3 





۵ 5 


بندهای اصل ۱۱۰ آمده: «حل معضلات نظام که از 
طرق عادی قابل حل ليست پس 
عجسع تشخیص مصلحت نظام ». 
به ابن ترتیب در مواردی که روند امور معضلی 
را پرای کشور به وجود می اورد که پا توسل به 
قوائین و رویه‌های موجرد حل شدنی نیست. مقام 
رهبری مطابق. بند مد کور موضوع را جهت عرضه 
نظرات مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع 
می‌دهد و پس از کسپ نظر مشورتی, مجمع 
میم گیری می‌نماید . مشکلی که بر سر التخاب 
حقوقدانان شورای نگهیان در چند ماه قبل میان 
مجلس و قوه فضاییه پیش امد. از جمله مصادیق بند 
مورد اشاره پود که پس از ارائه نظر مشورتی مجمع 


از مشورت پا 


aL. 0‏ کک 
مجمع تشخیصی مصلحث نظام به عنوان نهادی که از جمله.وظایف 


وه وا 7 ها تفایض بان اذر می‌فواد مت قشیای ۱ 
r)‏ تش و اتاب در چامعه و مین نخیگان سیاسی فش م‌نری ایا نمی ۱ 


مهم نظام می باشد» در صورت داشتن 


تشخیص مصلحت و تصمیم رهبری حل شد. مجمع 
تشخیص مصلحت دور جدید فعالیت خود را با 
وظایف و چارچوب مشخص تر از اسفند ۱۳۷۵ آغاز 
کرد. روزهای پایانی اسفند ۷۵ عقام معظم رهبری با 
صدور حکمی در این خصوص ضمن افزایش اعضای 
مجمع تشخیصی مصلحت وظایف متسحصی را 
۳ در زمینه تدوین سیاسنهای کلی ظام 
برعهده این مج قرار دادند, تا مجسع مذکور دور 
جدیدی از فعالیت را با ترکییی متنوع از اعضایی که 
برایند کلی نیروهای فعال بیاسی کشور بودند آغاز 
تباید 
تفاوت دیگز این دور فعالیت مجمع؛ انتصاب 
آقای هاشمی رقسنجانی به ر ریاست آن بود که به طور 
طبیعی په مجمع تشخیص مصلحت جایگافی خاص و 
تا حدی منتزع از قوای دیگر می بخشید. تا پیش از 
ان به طور سنتی ریاست مجمع با رئیس جمهور بود؛ 
اما به انام رساندن وظایف جدید عجمع که 
مهمترین أن تدوین سیاسهای کلی نظام بود, ایجاب 
می کرد نا این. نهاد مستقل‌تر از قرای سه کانه و 
بخصرص قوه مجریه کار خود را سامان دهد. در ان 
مقطع آقای هاشمی رفسنجانی ماههای پایای دوز 
دوم ریاست جمهوری خود را سپری میں کرد و در 
محافا ل سیاسی بحشهایی در مورد اینده سیاسی ایشان 
در گرفته بودء انتخالب ایشان به عنوان ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت ضمن انکه وزن جدیدی به 
مجسع عذ کور می داد. پایانی بود.بر سوالات رح 
درخصضوضص آینده سیانی آقای هاشمی زفسنجاتی: از 
آنها که تطایق نكم بقاز امعم رعبری. قمع 
تشخیص مصلحت می بایست از اخرین دستاوردهای 
علمی و پژوهشی برای انجام وظایف خود بهره 
می‌گرفت. شورای عالی اذاری در مافهای پایانی 
ریاست جمهوری اقای غاشمی رفسنجانی مرک 
تحقیقات: استراتویک :را از زیرنجموعه نهاد ریاست 
جمهوری خارح و په مجسع نشخیص مصلحت نظام 
متتقل نمود, این اقدام به منظور تقریت پازوهای 
علمی. و کازرشتاسی مجمح تشخيض مصلحعت 
صورت گرفت تا مجمع عذکور را در په انجام 
رساندن مهمترین وظیفه‌اش که تدوین سیاستهای 
کلی نظام در همه زمینه‌های. اقتصادی. سیاسی. 
فرهنگی و اجتماعی بود یاری رساند. آقای هاشمی 
رفستجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
پایان این بوره فعالیت مجمع با اشاره به اینکه حدود 
۵ مورد سیاستهای کلی مشخص نشده که ناکنون 
درباره ۱۴ مورد آن پحث و برزسی صورت گرفته. 
گنت است: «اجرای سیاستهای کل و بحث :ارت 
و علبغه مجمع نیوده است. اما رهیری اين موضوعات 
راه سا ارجاع یاده‌اند که ما آبین نامه آن را؛تهیه 
کرده‌ایم.۷ 
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انتشار و طرح برخی مطالب میتی پر آینکه «مجمع 


تائونگذاری می کند: تادرست و ہی بای ات و 
«مجمع تاکتون در هیچ موردی فراتر از وظایف و 

اختیارات خود عمل نکرده است.» 
0 در چند هفته آخیر و با نزدیک ئدن به موعد 
زمانی پایان این دوره از فعالیت عجمع تشخیص 
سیاسی در خصوص نحوه فعالیت و تداوم کار مجمع 
در دوره جدید از سوبی و بررسی عملکر: مجمع 
تشخیی مصلحت در دوره کنوتی در گرفته است. 
شاید بتوان مهمترین و قابل تامل ترین بحشی را که در 
این زمینه مطرح شد. دید گاه یکی از نمایندگان جناح 
اقلیت جامعه پدانیم. دبیر سرویس سیاسی روزنامه 
رسالت در چنا یادداشت ت خود با آشاره په تغییراتی که 
در سال ۶۸ در قاتون اساسی پدید آمد. توکت: 
«اختلافات ميان گروهی و درون گروهی نخیگان په 
لایه‌های پایین تر اچتماعی هم سرایت کرده و چهره‌ای 
آشفته به نظم اجتماعی و سیاسی بخشیده است. چرا؟ 
کا کرد مجلس که محل تضارب. آرا پراساس منافع 
منطقه‌ای و انتقال منویات موکلین در پروسه 
فالرنگذاری است. به عنوان بخشی از نظام میاسی 
ایران و نه نهادی ااجمع کننده» قادر ليست وحدت در 
کل نظام را تداعی نما نماید, زیرا اصولا آیینه تکثرنمای 
اچتماعی است... اما به نظر می رسد یک نهاد کلیدی 
و بسیار پرپتانسیل وجود دارد که می‌تواند پا افزایش 
نقش ایستگاه کاهش فشار ناشی از اختلافات را په 
طور جدی بازی کند و آن مجمع تشخیص مصلحت 
است».., مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به 
ثبرایط کتونی و آینده کشور بابد تقش فعالتری را در 
حل معضل اختلافات بی پایان نخیگان آیفا نماید؛ 
لدا. ۰ می توان جایگاه مجمع تشخیص مصلحت را از 
حد فعلی تا سرحد یک مجلس مشورتی از نخبگان 
سیاسی (نمایند گان جریانات مهم کشور) و نخبگان 
علمی و عالیترین چهره‌های علمی و تخصصی کشور 
و نیز بزر فان صاحب تجربه ارتقا داد, در تازیخ دور 
ایران. مجلسی به نام مهستان» شامل بزرگان قوم 
همین رویکرد را در کاهش اختلافات به لحو 
دمکراتیکن دز جهت ارائه مشورت به رهبری کور 
برگزیده بودند. سابقه تاریخی و قومی ما نشانگر 
موفقیت چنین روشهایی است.» 

به اعتقاد نویسنده روزنامه رسالت «ریاست 
مجمع تشخیص درحال حاضر توانایی ارتقای سطح 
عملکرد و تقش این مجمع را داراست و به نظر 
می رسد شکل‌دهی مجمع نشخیص مصلحت به مثابه 
مجلس مشورتی مهستان قادر است تا حدود زیادی از 
اختلافات بعد از تصمیم را بکاهد و آن را به اختلافات 





مصلحت نظام را به بک مجلس مشورتی پیش ۱ 
2 ۳ ا يس اا بت پیشنهاد ید را در 7 اط 
په اعتقاد را سوه ت نظام | ۰ 


فراتر از حدود اختیارات قانونی خود گام برداشته و | 
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قبل از تصمیمگیری و وحدت پس از میم مبدل کند») 

این پیشتهاد روزنامه رسالت که نماینده بخشی از 
جناح افلیت است. بلافاصله بانظر مخالف آقای 
هاشمی رفسنجانی مواجه شد, ایشان در این زمینه 
گفته است:«منظور کسانی که معتقدند مجمع په یک 
نهاد مشورتی تبدیل شود این است که قائون اساسی 
اصلاح گردد. اگر روزی پحث اصلاح قانون اساسی 
مطرح شود. جای این بحت‌فا نیز وجود خواهد داشت! 
اما اسروز هیچ زمینه‌ای در ابن خصوص وجود ندارد», 

محسن رضابی دبیر عجمع تشخیص مصلحعت 
نظام هم فلسفه وجردی مجمع را اینگونه توضیح می‌دهد: 
«فلسفه وچردی مجمع ایجاد یک مرکز مستشاری 
عالی برای رهبری است. مجمع باید به موقع نیازهای 
تصمیم گیری رهبری و تشخیص مصالح ملی را پاسغ 
دهد و اختلافات مجلس و شورای نگهبان راحل کند, 
از سوبی دیگر از زمان جلوتر بیفند.» 

موضع و پیشنهادی که روزنامه رسالث در مورد 
مجمع تشخیص مصلحت عرضه کرد با واکنش یک 
روزنامه از طیف اصلاح طلب هم مواچه شد. 
روزنامه بنیان که تاره و شده در پاسخ وشت: 
«اینکه ناگهان به یاد مجلس مهستان بیفتند: اگر 
نوستالزی سوزناک استبداد و حسرت روزهای از 
دست رفته پیش از تأسیس جمهوریت نباشد, دست 
کم یک کج‌سلیقگی آفشکار است»:, بايد به فل 
سوختگان ارزشها و آرمانهای انقلاب تبریک. گقت 
که از دل جمهوری اسلامی: ساطنت اشکانی و مجلس 
مهستانش را استخراج کرده‌اند سیدمصطفی تاج‌زاده 
معاون سابق وزير کشور هم دراین عرص وارد شد و به 
ارائه دید گاه خویش پرداخت» 

به عقیده تاج زادد اراتتظار عمومی این آاست که 
تر کیپ اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
که در حقیقت بخشی از وظایف اصحاب حل و عقد را 
در دوران قدیم به عهده دارد. علاره بر آنکه بايد 
دربر گیرنده موجه ترین؛ پرجسته‌ترین و با تجربه‌ترین 
چهره‌های سیاسی: اجرابی: علمی و دانشگاهی پاش 
باید به گونه‌ای انتخاب شود که برای افکار عمومی 
مقبول و آرامش بخش باشد تا مصوبات آن واقعاً په 
اختلاف نظرهای مجلس و شورای نگهیان پایان دهد و 
در مورد معضلات نظام فصل الخطاب قلبی ملت 
قلمداد شرد.» 

په نظر می رسد بحث‌ها دراین پاب ادامه باد اما 
از آنجا که مطابق قانون اساسی تعیین تر کیب اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت تماما از اختیارات رهبری 
است: محافل سیاسی و اهل نظر متتظرند تا در 
روزهای پایانی اسفند ۸۰ ترکیب و وظایف مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره جدید ترسط 
مقام معظم رهبری مشخص گردد. 






کاٹون TF‏ ان : به ا ۳3 1 
| يريه که امر حمایت از بیماران هموفیلی و دیگر 
اختلالات انعقادی زا برعهده دارد با توجه به 
مشکلات و دیروسي ناشی از عدم 
ویروس زدایی فراورده‌های خونی در ین بیماران 
همرفیلی هزینه‌های گزافی. بابت تانعین داروهای 
میتلایان به ایدز و هپاتیت پرداخت تموده است ۷ . 
توجه به اینکه طی دوسال گذشته خرید و بازسازی 3 
محلی به غنوان درمانگاه جامع کودکان هموفیلی 
ایران واقع در تقاطع خیایانهای فلسطین و ژرشت از . 
جمله اولویت‌های مهم این عوسسه بوده است. عملا 
بیش از پانزده میلیون ترمان په داروخانه فلال‌احمر. 
بدهکار گردیده ات شین دکر است په حول و 
قودالهی در ۲۸ فروردین‌ماه امال فاز اول این 
درمانگاه با حضور میهمانان داخلی و خارجی افتتاح 
ددم ار pe‏ 
افتتاح میگردد 

بدینوسیله از علاقه‌مندن استدعا دارم پا هدف 
مشارکت در جهت ارتقاه سطح بهداشت ۶ ي به 
عیزانی که برای نان میسر است در موارد مارا 


الف - پرداخت بدفي دارزخاله علال‌احبر به 
و ای 



















سارک و دا 
۸ میلیون تومان به مرک دوما فا رز 
هموفیلی ایزان که ععلاً منجر په مراجعه مت رکز 
بیماران هموفیلی به اپن مرکز و جلو 
مراجعات بیماران به مرأکز ان شک سورد 
استفاده از عموم مردم انت خواهد شد. با توجه په 
مشکلات ویروسی پیماران این مساعدت علاوه بر 
اجر اخزوی بعنوان یک کار لیکنه کمک بزرگی به 
حفط پهداشت توص واه 9: 

ج -هر توغ کمک په ادامه غملیات ساختماتی 
ار موم که شال مک رای 5 کے جر جوت 
پیشگیری از تولد فرزند .هموفیلی, کر حال ساخت 
است. عاجل ترین نیاژ این م رکز سنگ کف و دیوار به 
ارزش نقریبی ۶۸۵ میلیرن تومان وکاشی به آرزش 
تقریبی ۳ میلیون تومان است. لازم په ذکر است که 
تجهیزات این مرکز را گروهی از پزشکان نیک کار 
مقیم خارج از کشور برعهده گرفته‌اند و درحال انجام 
اقدامات لازم جهت ورود این تجهپزات به کشور 
است.امید آن که باپلری شما عزیزان نیک کار ونیم پیش 
از گذشته در خدمت بیماران دردمند هموفیلیباشیم. 

0 رئیس هینت مدیره کاتون هموفیلی ایران 


۰-۳ 


شماره ۳۰۳۵ 









7 ايران وجهان 
ت هیات دولت آین نامه اجرانی واگناری 77 
ییمارستانها به بخش خصرصی را تصویب کرد. 





















هه من را ا اا اا پورزند ند 
دانست:. 
0 حکنمتیار ايران راپه نقطه نامعلومی ترک گرد. 
E‏ رقت. 
ی وزارت خارجه: همکاریهای انرژی 





1 


0 جهارسیی: ونرال ارکب وئروثلا: خواستار استعفای 
رئیس جمهور شد. ۱ 

0 صریهای بوسنی ج را تحویل دادگاه 
نمی دهند. 

0 ممکن است عیدالسلام را مت و کل دو 
نقر از سران طالیان آزاد شوند. 








0 بوش:حمایت و کمک آمریکابه تایوان برای دفاع 
این کشور از خود است» 
تی مور شرقی شد. 


0 آمریکا تشکیل ارتش ملی را برای 


شمار 2 ۳۰۳۵ 





۳ سود باڑرگانی کلاهایوازداتی سال آیندهتغسر ۳ 


قرط حکومتهای کمونیستی دز شوروی و 
شرق اروپاء به افریقا نیرسرایت کرد و اوضاع را در 
این منطقه دگرگون ساخت. در همین زاستا 
حکومتهایی نیز که برای مقایله با رژیمهای 
کمونیستی آفریقا به وجود آمده تقویت شده و از 
حمایت آمریکا پزخوردار بودند: جای خود را به 
حکومتهای دیگر دادند و یا سیاستهای خود را تعدیل 
کر دند. 

وضعیت آفریقا خصوصاً جنوب آن که در اختیار 
سیاهان است و سالها ترسط نژادپرستان سنفید کتترل 
و آداره می‌شد. با وجود تغییر و تحولاتی که صورت 
گرفته هتوز با مشکلاتی مواجه الست که- سیب 
گردیده آرامش کامل در این منطقه برقرار نشود. 

سالها شوروی و کشورهای واپسته په مسکو 
توجه چنداتی به کشورهایی غب زکمونیست نداشتند و 
هدفشان حفظ او تقویت رژیم‌های کمونيستی جهان 
بود در همین مسیر بود که حنگهای کره و ویتتام 
روی ذادو پا پیروزی کموئیست‌ها در چین, جنگ سرد 
دو ابرقدرت وارد مرحله جدیدی شد. 

در این سالها شوروی متافع خود را در رژیم‌های 
کمونیستی مي‌دید و توجه چندانی به حکرمتهابی 
غیر کموئیستی که مخالف آمریکا و جهان 
سرمایه داری بودند, نداشت 

اولین گامها برای حضور فعال در کشورهای غير 
کمونیستی که با آمریکا و متحدانش در ستیز بودند. 
در مصر برداشته ښد. عضر که با رفوی کار آمدن 
افسران جوان و تغییر نظام حکوعتی په ضدیت با 
غرب برخامته و از سوی اسرائیل, قرانسه و انگلیس 
تهدید می‌شد., برای تامین نیازهای تدافعی و 
تسلیحاتی خود به بوک شرق متوسل شد و خواستار 
کمکهای آنها گردید. شررری نیز از طریق 
چکسلواکی اقدام به فروش و ارسال اسلحه به مصر 
نمود که در حقیقت اولین گامهای کرملین برای تود 
در کشورهایی بود که دارای رژیم کمونیستی نبودند. 
اما سیاستشان مغابر واشنگتن و لندن بود 

شوروی که پس از جنگ جهانی درم در 
محاصره سپاسی, نظامی و تسلیحاتی غرب قرار 
داشت و مورد تهدید قرآر گرفته برد..برای تحت فشار 
قرار دادن بلوک غرب پا تغییری که در سیاستهای 
خود داد به حمایت از رژیمهایی برخاست که در صف 
مقابل آمریکا قرار گرفته پودند ‏ 
به این ترتیب جبهه رزیاروبی و مقابل شوروی و 
امریکا از کشورهای کمونیستی فراتر رقت و در 


٫سرتاسر‏ جهان E,‏ شد. شوروی با ارسال 


کمکهای تسلیحالی ر اعزام کارشناسان تظامی, به 
تقویت درلتها و کشورهایی برخاست که مخالف 
آمریکا بودند. پس از آنچه در مضر روی داد و 
دریجه‌های جهان عرب رابه روی شوروی و اقمارش 
باز کرد به تدریج شوروی نقوذ خود را در جهان سوم 
گسترش داد که توسعه رابطه تسلیحاتی با جهان 
غرب, حمایت از فیدل کاسترو در کوبا و در نهایت 
روی کار آمدن رژیم‌های کموئیستی در جثوپ 
شرقی اسیا و افریقا از ان جمله بود. 

قبل از این که شوروی از طریق ارسال کمکهای 
تسلیحاتی, په کشورهای جهان, رابطه خود را با آنها 
تقویت کند. دوستان,و متحدان شوروی کشورهایی 
بودند که در همسایگی این ابرقدرت قرار داشتند و پا 
در محاصره رژیم‌های کمونیستی قرار گرفته بودند. 
این کشورها یز عمدتاً در طول چنگ جهانی دوم به 
کمونیسم. گراییده و ناگزیر به پیوستن په بلوکت 
کمونیستی بودند. ولی با تفییر سیاستهاء کرملین به 
این زاقعیت پی‌برد که می‌توان از طریق کمک به 
رژیم‌های مردسی که در معرض تهدیدات آمریکا 
قرار دارئد و یا با روی کار اوردن کموئیست‌ها در 
کشورهایی که کیلومترها دورتر از کرملین قراز 
دارند, به مقایله با بلوگ غرب برخاست. 

تجربه موفق عضر و پس از آن کنک به 
رژیم‌هایی نظیر سودان. سوریه. سومالی, الجزایر و 
لیبی نشان داد که کرملین درصندد گسترش 
امپراتوری خود است. به این ترتیپ کشورها و 
رژیم‌هایی که منافع خود را یا منافع مسکو گره زدند. 
به دو دسته تفسیم شدند؛ 

دسته اول شامل رژیم‌هایی می‌شد که دارای 
حکومت‌های کمونیستی بودند و از سیاست‌های 
کرملین تبعیت می کردند که از آن میان می توان په 
رزیم‌های حاکم پر بلغارستان. مجارستان: چکسلواکی 
و رومانی اشازه کرد کم عضو «پیمان ورشو» و 
(|تحادیه اتتصادی کرعکون» بردند, این کشوزها در 
حقیقت اقمار شوروی په حساب می‌امدند و اگزیر 
به تبعیت از کلیه سیاشت‌های مسکز بودند, 

دسته دوم حگومت‌هایی بودئد که دارای رژیم 
کمولیستی نبودند. ولی سیاستشان با سیاستهای 
مسنکو همسو و غم‌جهت برد و از ان ميان بايد په 
کشورهایی اشاره کرد که به دلیل ضدیت إا آمریکا 
په سوی شوروی غلتیده و با مسکو همراه شده بودند, 

فعال شدن سیاسث شوروی در جهان سوم به 



























0 ساویمبی سالها از حمایت رژیم 


نژادپرست افریقای جنوبی و زیر 
برخوردار نود 





روی کار آمدن رژیم‌های کموئیستی در برخی از 
کشورهای این منطقه و یا فعال شدن جیهه‌های 
چریکی کمونیستی انجامید که به شوروی گرایش 
واشتند و در عقیقت از مسکر خط می گرفتند: 
شوروی و دوستانش با ارسال سلاح به این جتبش‌ها 
و یااعزام کارشناس به کشورهای جهان سومی که 
کموئیست شده ودند به تقویت أَنها می پرداخنند. در 
این راستا می‌توان به حکرمت‌های کمونیستی یمن 
جٹوبی؛ اتبرپی: كوبا اتگولا و نهشت‌هایی اشاره کرد 
که در کشورهای اسیایی: امریکای لا تین و قاره سیاه 
فعال بودند. 

فعالیت این نهضت‌ها پا خراسته‌ها و سیاست‌های 
واشنگتن مغایرت داشت و یاپ ميل مسکو بود و 
شرروی از طریق دوستان و آقمارش به نقریت انها 
می‌پرداخت؛ زیرا به ابن راقعیت پی پرده بود که برای 
تحت فشار قرار دادن جهان سرمایه‌داری نیاید فقط 
محدودبه کشورهای کسوئیستی شرق اروپاشد. پلکه 
باید آسریکارا در تمامی نقاط جهان به مقابله و چالش 
فرا خواند. 

یکی از نقاط حساس و استراتژیک برای دو 
ابرقدرت: جنوپ آفریقا برد. این منطقه به دلیل 
رضعیت سیاسی و جفرافیایی خاصش مورد ترجه 
آمریکا و شوروی قرار داشت. 

دراین منطقه منابع غلی و اتواع کانیها رجود دارد 
که پیشتز در دست سرمایه‌داران غرب ر رژیم‌های 
نژاذپرستی پود که اکثریت سیاهپوست را به بیگاری 
واداشته بودند. قدرت‌های استعماری که ترجهی به 
خواسته مردم نداشتند, با نهضت‌های آزادیبخش 
سیاهان مواجه بودند که غمدتاً مار کسیستی بودند و 
په دست عواسل شوروی هداپت می شدند. 

همین اهر سیب تشدید درگیربها و اختلافات ذر 
این منطقه شده بود. از جمله این کشورها باید به 
انگولا آشاره کرد که هنوز هم با کشمکش‌هایی 


مواجه است که ريشه در دوران استعمار و جنگ سرد 


دو ابرقدرت بارد. 
آنگولا پا ۱۲۴۶۷۰۰ کیلومتر صربع مساخت در ۲ 
| جنوب غربی آفریقا در کنار کنگو, زآمییا و نامیییا قرار 
گرفته است. این سرزمین برای اولین‌بار در سال | 
۳ با پرتغالیهای استعمار گر مواجه شد. پرتغالی‌ها | 
| تانسال ۱۹۷۵ که این سرزمین په استقلال دست یافت. 
| در آنگولا بافی ماندند و متابع غنی آهن, نقره الماس. 
_ سولفور, منگنز و دهها معدن دیگر آن را غارت 


گردند. 


تغییر وضعیت در پرتغال و تشدید مبارزات 


استقلال‌طلیانه در انگولا سیب گردید این سرزهین : 


در سال ۱۹۷۵ به استقلال :دست بابد ولی انگولا از 
همان اولین روزهای کسب استقلال با جنگی 
اخواسته مواچه شد که هنوز هم ادامه دارد. 

در آن زمان سه گروه چریکی یلاء فنلا و یوئیتا با 
استعما رگران در جنگ پودند؛ ولی گروه چریکی مپلا 
که ازحمایت اشکار شوروی و کوبا برخوردار پود 
توانست کنترل اوضاع را در دست بگیرد و با کمک 
بیش از ۱۰ هزار سرباژ و مستشار کوبایی. گروههای 
دیگر را غکست بهد 

درگیریها نهایتاً در سال ۱۹۷۶ با پیروزی گروه 
هپلا به پابان رسیده و انها توانستند حکومت 
مارکسیستی مورد نظر خود را در این کشور حاکم 
کنند. دولت کمونیست آنگولا برای بقای خود په 
نظامیان کوبا: مستشاران آلدان شرقی و کمک‌های 
تسلیحاتی شوروی متکی بود. مخالفان نیز از 
کمکهای مالی: سیاسی و تسلیحاتی رژیم تزادپرست 
آفریقای جنوبی, آمریکا و دولت غریگرای مویوتو در 
زثیر (کنگو) برخوردار بودند. 

همین موصوع انگولا را به صحنه رقابت در 
ابرقدرت و آقمار آنها تبدیل کرده په طوری که حتی 
زمانی که مساله استقلال نامیا مطرح شد. یکی از 
خواسته‌های رژیم نزادپرست آفریقای چنوبی. خروح 
نظامیان کوبا از آنگولا در غوض اعطای استقلال به 
نامیییا پود! 

قروپاشی رژیم نزادپرست آفریقای جنوبی و 
روی کار آمدن سپاهان در این کشور همراه پا سقوط 
دولت موبوتو در زئیر که با په قدرت رسیدن لوران 
کابیلا همراه بود اوضاع را برای گروههای مخالف 
آنگولا ناگوار کرد. یوئیتا که از حمایث آنها پزخوزدار 
بود. په رهبری یوناساویمبی سالها به مقأومت در برابر 
نیروهای دولتی ادامه داد و حتی چندین یار قرارداد 
صلح پا دولت مر کزی منعقد کرد: ولی هیچ گاه دست 
از میارژه برنداشت" 

اما فروپاشی شوروی شرایط را در این منطقه 
تغییر داد. از یک سو رژیم‌های کمونیستی دز تتگنا 
قرار گرفت و نھایتا جای خود را په خکومت‌های 
غیرکموتیستی دادند و از سوی دیگر تهضت‌های 
وابسته به غرب نیز با مشکل مواجه شدند. خضو صا پا 
استقلال نامیا زیمیابوه سفوط آغرین دز نژادپزستان در 
آفریقای جنوبی و در نهایت تغیبر حکومت در زئیر که 
به برکناری موبوتو انجامید. اوضاع کاملا دگ رگون گردید. 

بقیه در صفحه ۲۷ 







eC‏ کویت 
رابطه فدائیان اسلام با آیت الله کاشانی 
چگونه بود؟ ۱ 
۵ فدائیان اسلام را با شهید نواب صفری و اتدابات 
تروریستی که این گرو قبل از کودنای ۱۸ مرداذ انجام داد 
مي‌شناسند, به همین دلیل پس از شهادت نواپ و پارانش 
فدالیان اسلام یز فعالیت چندانی از خود نشان ندادند و جای 
خود را به گروههای جدیدی نظیر جمعیت‌های موّتلفه و خزب 
ملل اسلامی سبردند. سیدهجتبی میرلوحی (نواب صقوی) در 
سال ۱۳:۳ در خانی آباد تهرآن یه دنیا آمد و در سن ۱۷ سالگی 
شاهد شعله‌ور شدن جنگ جهائی درم بود, او با سفوط 
رضاشاه راهی تجف گردید. در آن زمان احمد گسروی کلاس 
درسی داشت که سنائلی را از دید گاه خود دزباره دين و زبان 
مطرح می کرد. نواب صفوی پیش از سه سال در جف به 
تحصیل پرداخت و ہس از آن به ایران باز گشت: او که در را 
احیای قوالین اسلامی تلاش می کرد با دوستانی که داشت 
جمعیت قدائیان اسلام را به وجود آورد. در اولین ین 
جمعیت فدائیان اسلام که «دین و انتقام» عنوانش بود. آهده 
ای جنایتکاران پلید, شما خویشتن را بتر از دیگران در زير 
پرده‌های مرموز می‌شتاسید و پر دقایق چنایات خود مطلع هستید. 
ما هم آزادمردان از خود گذشته‌ايم که باک نداریم و په کمکت 
احتیاجسان نیستبترسید َر نیروت انان زمانی که جال یابد6ه 
به این وسیله جمعیت فدائیان اسلام اغلام مرجودیت 
کردند و در اولین قدم احصد کروی را در ۷۰ اسفند ۱۳۲۴ به 
تتل رساند. به این وسیله فدائیان اسلام وارد صحنه مبارزات 
سیاسی " مدفبی شد 
أبن جمعیت تا سال ۱۳۳۴ که نواپ و پارانش بے شهادت 
رسیدند به فعالیت خود انامه می‌داد و در این سالها دست به 
افدامات گوناگونی می زدئد که از آن جسله می توان به ترور 
عبدالحسین هژیر, رز آرا, دکتر فاطمی و حسین علاء اشاره 
کرد که الیته ترور دکتر فاطمی و حسین اعلاء ناموفق بود و تنها 
به عجروحیت آنها گردید؛ آما هزیر و رزم‌ارا په قنل رسیدند. در 
رصیت نامه نواب صفوی به دید گاهها و نظریات او آشاره شده 
که از خلال. آن می‌توان په اهداف جمعیت فدائیان اسلام 
بی‌برد. در بخشی از وصیت نامه واپ صفوی آعده «په راه او 
خواستم که دنیا را در پرابر حقایق اسلام تسلیم نموده اسلام و 
سامین جهان را از چنگال جهل و شهرت و ظلم جات خاده 
احکام عنور اسلام را اجرا نموده حیات وینی پا نشر آشعه 
معارف اسلام بر پیکر مردگان بشر اهروز به پاری او ببخشم,» 
برخی اقدامات واب صفزی و فدائیان اسلام نا اعتراض 
علما مواجه شد و همجنین روش پبرخی از علما اعتراض 
قدائیان اسلام زا در پی داشت به طوزی که در این راستا 
می‌توان به پعضی مخالفتها و اعتراضهای این جمعیت په 
آیت‌الله العطمی بروجردی و آیت‌الله کاشائی اشاه گرد در 
این مورد می توان به مصاحیه نواپ با نشریه ترقی اشاره کرد 
که وی صراحتاً اعلام می‌دارد. «ما با رویه کاشاتی و دکتر 
مصدق و اعضای جبهه ملی مخالفیم؛ زیرا اینها په کمک 
فدانیان اسلاع و با دست برادران عزیز ما به مجلس رفتند.». ما 
به کاشاتی گفتیم رویه تو رویه دینی و رقت و آمد تو رفت و 
امد دیتی ليست بايد تقییر رویه بذهی...ولی این حرفها در او 
اثر نکرد و ما ناچار پااو فاصله گرفتیم تا پرادران اسلامی ما که 
تریبت خالعی اسلاهیت و از جان گذشتگی یافته‌اند. خراب 
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شمار و ۳۰۳۵ 








" گزارشی از سومین نمایش زنده سیری در تحول پوشش 


دوره پنجم لباس از راه می رسد؟ 





۰ زار د 


؛ محتعع فرهنگی شقانق برگزار شد. 


ب زر تج ات 


۰ - هنری فخر اندیشه و به دنریت خانم یلا زمانی» 


j‏ با حضور دهییا نفر از دانشجویان این: هوامسسه ریا 
شده بود لباسههای پانوان اپراتی در ش شش دوره دی | 


به نمانش در آمد که آلمته به علت تبود اطلاع‌رساتی ] 

مناسب با استقبال عمومی خولی مواجه نشد و تاد 
| شر کت‌کئند گان در نخستین روز تمایش کمتر از صد | 

تفر بود. 


۱ 
| موسسه فرهنگی - هنری فخر انديشه یک | 
|عواسسه خصوصی است که مجوز خود زا از تم | 


| رسیدگی به مواسسات فرهنگی وابسته به ععاونت | 
| فرهنگی ۰ هتری وزارت فرهنگ و ارشاد دی 
| کسب کر ده ست 

۱ این ماسسه با یک مچوز کلی اه فعالیت‌های | 


| مختلف را کسب کرده که یکی ار زیرمجموعه | 


| فعالیت‌های آن. بربابی نمایش ونده لاش است. که | 
|البته در روز بربانی تعایش هیچ کدام از نهادهای | 
آذی ربط از جعله:و 


| اسلامی: معاوتت فرهنگی - هنری وزارت فرهنگ و | 


| ارشاد اسلامی, هات رسیدگی به مو سسات فرهنگی | 


او حتي معاونت وزارت و عواسسه ابراتگر دی و 
| جههانگردی, از آن اطلاع نداشتند که شاب این موضوع أ 
ابه تبود اطلاع‌رسانی فقتیق از سوی این ماس | 
ابرم گردد چرا که حتی برای دعوت همگانی تنها! 
اتبلیفات بسیار ناجیزی در سطح شیر صورت گرفته | 
آبود: به‌نحوی که حتی مقانل در ورودی محل بر گزاری | 
آنمایش نیز هیچ تابلوبی به چشم نعی خورد. 
۱ قبل از اجرای نعایش خانم زماتی نشست کوناهی ‏ 
با خبونگاران جاتو فر ماگ ولتد و ما ار در | 


۳ ز بایان تمایش با ایشان گفتگویی انجام دادیم که از | 
۳ 4 ج ٠‏ جس + کے ۰ خیم مه ام کے سے بر 1 
۵ نمایشی بدون امکانات! 
په لطف داشتن کارت خپرنگاری از خرید پلیط سه 


قرار بود تمایش راان ساعت به آغاز و تا ساعت 
شش بعدازظهر ادامه داشته باشد. اما وقتی ساعت از نه 
و بانزده دقیقه گذشت. تازه مترجه شدم که گویا نمایش با 
یکساعت تااخیر برگزار می‌شود. این ناخیر پاعث 
می سود نا شر کت کتنه گان انگکت تار حاضر با 
ناراحتی و دلخوری په ارزیابی دقیق تر مکان بپردازند. 
من هم با آنها همراء می‌شوم اما فرچه بیشتر دقت 
می کردم مشکلات بیشتری به نظرم می امد سالن 
بززگی برای آين کار درنظر گرفنه شده بود که به 


@ ۳ شماره ۳۰۳۵ 


۰ زنده «سیری در تحول ۲ 
بوشن e vray‏ مخت مه ] 


در این تماش زنده که از سوی مواسسه فرهنگی | 


وابط عموسی وزارت فرعنگ و ارشاد | 


ش بانوان اپرانی 


عکس : فرزانه شادمان نژاد 


0 مدير نمایش زند لباس: ما در ایتجا"" 
" قصد فروش لباس نداریم؛ قضد 
تارب ارو ها ی ار 
فوهنگی است. 












فیچ وچه مناسب برگزاری نمایش لباس نبود. تورپرداژی 


سالن در حد پسیار آماتور و اولیه صورت گرفته پود 
واعتی موزیک مناسب این مکان نبرد. 


0 به خبونگاران اعتماد نشد! 

پالاخره پا حضور خانم زمانی خلاه موجود پرای 
خبرنگاران پر شد. اما دیگر حاضران در نمایشگاه همچنان 
در انتظار زمان موعود لحظه‌شماری می کردند. تا اه 
در یک ربع باقیمانده تا زمان نمایش, صدای موزیک نید 
و گوشخراشی فضای:سالن را پر کرد یک موزییک 
غربی تند که صدای آن به‌قدری بلند و آزاردهنده بود 
که برخی از تماشاگران ناچار شدند جای خود را غر 
دهند و با وجود اینکه چندین مرتیه از مسوول مربوطه 
خواستند تا صدای موزیک را کم کند, موژیک همجنان 
ادامه پیدا کرد تا اینکه خانم زمانی به عنوان 
خوشامد گویی پشت تریبون قرار گرفتند. 

ایشان توضیح مختصری در مورد لباسها برای 
شرکت کنندگان ارائه داذند و اشاره کردند که ابتدا 
لباسهای شب اروپایی و غربی په تمایش درخواهد آمد و 
سپس لباسهای سنتی و قدیمی و بعد لباسهای علی 
مدرن. اما دقایفی بعد. وقتی منوجه شدند که عکاسهای 
نشریات و یز یک فیلمبردار با دوربین آماتور برخلاف 
پرنامه‌ریزی قبلی, در سالن حضور دارند, اعلام شد که 
لپاسهای غربی را نمایش نمی‌دهند! دلیلش هم این بود 
که ینا بود دوربین تمام عکاسها و فیلمبرداران را قبل از 
ورود به سالن تحویل بگیرند و بعد از نمایش لپاسهای 
اروپایی دوریین‌ها را تحویل دهند. اما گویا کسی را برای 
این کار درنظر نگرفته بودند. اگرچه عکاسها .گفنند 
عکس نمی گیرند و فیلمبردارها گفنند که دوریین خود را 
خاموش خواهند کرد. ولی عتاسفانه خانم زمائی مکرراً 
اعلام کردند که نمی توانند به خبرنگاران اعتماد کنند! و 
در یک جمله که شاید همه همکاران را آزرد. گفتند. 
«خبرنگار یعنی کسی که بواشکی کارمیکند! 

کمی بعد متوجه دم که کویا لاش بنده و 
همکاران پرای مصاحبه پا کسی که جوز برپایی 
نمایشگاه را جاده است. موجپ دل آزردگی ایشان شده 
بود زبرا با تماسهای ما مسوولان مربوطه که عتاسفاله 
همه اظهار بی‌اطلاعی می کردند. به ثاگاه با خانم زمائی 
ارتباط پرقرار کرده و خواهان توضیحانی از ایشان شده 
بودند! و این را بعدها از برخوردشان پا شخص پنده متوچه 
شدم! 

به هرحال با یک موزیک ستتی. مانکن‌ها که گویا 
دانشجریان علمی - کاربری دانشگاه سوره و نیز 


نمایش اد پا زمر ۳ 


3 و 1 ۲۳ 


دانشجویان خصوصی موّسسه بودند. یکی پس از 
دیگری وارد سالن شدند. 

اما متاسفاته نه‌تنها سالن مناسب اینگونه تمایشها 
نبود. پلکه حتی وسایلی که باید از جالب برگزار کننده 
تهیه هی شد لیز وجود نداشت. ي بوئن محل 
يا دو طاقه 
در راه رقتن 


شده بود که مکان تمایش جذابیت چا نذاشته باشد. 

ابتدا سعی شد با دستگاه تولب پخار. و ایجاد یک 
توده ابر و مه په هنگام عبور عانکن‌ها ارآ فضا جذاییتی 
به محیط داده شوه اما با تفیر مسیر دستگاه درست دز 
موازات مسیر ورود مانکن‌ها و یا قرار گرفتن په سوی 
سقف آنا وسیله هم عملا کاربرد چندائی نیافت و در تمام 
مدت لمایش هن از این موضوع منعجب بودم که 


یا په طرف سقف چه جذابیتی میا چ 


 یمیدقاهسابل‎ 0۵ ۲ 

لباسهای قدیمی در سه بخش زندیه. صفویه و 
قاجاریه به نمایش درامد و مائکن‌ها در طی رقت و 
برگشت: لباسهای خرد. زا به نمایش. گذاشتند. اما 
فتاستاند. نوع راه رفتن 2 نمایش لباس اتپا ااه 
حزفه‌ای تبود. 

راء رفتن خاصی (گربه‌ای) که معملاً مانگن‌ها پاید 
طی دوره‌ای اموخته و برای جلره دادن پیشتر لياس 
مدنظر قرار دهند. در این قسمت کویی اصلاً مورد ترجه 


" قرار نگرفته بود. هدف دز اینجا آمدن به سالن. دوبار 


رفت و برگشت و حرکثی در حد حرکات موزون بود! 

در هر رفت و برگشدت اند ک شرکت کنندگان با کب 
زدن مانکن‌ها را تشویق می کردند و خانم زمالی نیز از 
آنها شخصاًتشکر می کرد. گاهی هم برخی از مانکن‌ها را 
برای لحظانی متوقف و چند جمله‌ای راجع به لياس و یا 
زمان استفاده آنها می گفتند. 

اما پا وجود اینکه قرار برد مانکن‌ها به ترتیپ زمانی 
در صحله حضور یایند ناگهان چند مانکن با لیاسهای 
ایرانی مدرن په صحنه آمدند و دوباره نمایش یا لیاسهای 
قدیمی ادامه پیدا کرد. 

همچنین بعضی رقتها هم دو مانکن هسراه هم 
می‌آمدند که هیچ هماهنگی بین آنها وجوه نداشت و هر 
کدام پدون توجه په دیگری در طول سالن راء می‌رفتند! 
لباسهای عدرنی که بعد از لباسهای قدیمی به نمایش 
درآمدند. بیشثر با یک براق باقوار بونه جقه ایک 
سمپل شمراه بود. 

اما در یک نگاه کلی لباسها تنوع لازم را نداشتند. 
اکثر از دامن چین در بلند بایک حاشیه یا نو حاشیه یک 
عیا با استین نه‌چندان پلند. با رنگهایی یکتراخت و‌مرده 
و یا خیلی, تند بدون هماهنگی تشکیل شده بود, که 
نطملناً در عرضد به بازار هشتری کمی می‌تواند جذپ 
کند . 

پارچه‌های به کار رقده نیز چندان مرغوب و متاسب 
نبود. چرا که بیشتر ساده و یک رنگ پدون طرح و نقش 
بودند . لباسها اکثر دورو بود اما حتی این دو رو پودن هم 
باعث جذابیت آن نمی مشد, 

از سوی دیگر. لباسها در پلاتکلیفی رسمی و مهمانی 













0ا ۲۳ سال ار رنگ تبره استقفاده کرده‌ایم؛ 


تباید توقع داشته باشیم که یکباره به 
رنگهای شاد و تند روی بیاوريم 











برق رفت! 
ډڊرمیان نمایش ناگهان برف تضم سد و این حادنه 


یافش نگرانی شدید خانم زمانی گردید. او که از قا 


فکر حنیی نوردی را نکرده برد خود را مرزنش کرد و 


حدود ده دقیقه بعد با وصل محدد برق, برنامه ادامه یافت. 


£ 1 نمایش لیاسهای هدرن نوا بسا به ناس 


لپاسهای ارگانها بود از خمله لباس کار کنان 1 :۷ 
١ 1 ۰‏ ۸.۰ ۱6 .2 . 0 5 7 

هواییسانی, پرسنل شهروند و یر فارع التحصیلان دا ِ 

اهواز په لمایش دزامد: اما درمبان انها لیاسهای درم 

تشریقات. خدمات و برسنل هتل داربرش کیش ار 

ژیبانی و چم نوازی خاد او راو تار پو ۰2 

ِ ۹ 6 .... لک 3 ۰ 
که تاگهان دوباره برق قطع و وصل شد , و این 


ن راحتی سد بد شر کت ؟ کندر ۶ مان ر ۱ ب“ شب اه دا سڪ 


ماهد 


در انتهای تمایش. خانم زمالی از غعکاسها و 
فیلمیردارها خوامتند تا زد او بروند. وقتی همه آنها در 
کنار ترییزن ایستادند. خانم زمانی اعلام کرد که حالا 
لیاسهای شب را نماینش می‌دهندا و باز هم تا کید بر 
بی‌اعتمادی به خبز نگار انا جرا که خر تکار ها 
ذوربین‌های مخفی دارند که بسیار کرجک است! و... 

OOGC 

پد از نمایش. چهره حاتم رماتی و همکارانشا 

را سره اند ک از 


بیشتر هعیون پود تا خسته ۷ 
نمایشگاهی که 


فزیته برایش دریر داشت. او را بسیار تاراحت ر افسرده 


ایشبان با وجود اینکه فوق لیسانس عدذبریت البته فر 


اس ز رام باتک دار ند افیا >“ عنت مله بسسار ١‏ نود 
پک هه پر دفتر و پا روابط موص دفیق و قوق سین 
کلااتے 


الیته در این 


را e‏ شم اه خود باشت. 


ن باید گفت این حرکت. حرکتی تو و 


"۹ 


رره پا تاج 


فرهنخی و رهگ ۹ ڌر زعاتی ۳3 توت ۳۳ 


ارگان و سازمانی از 3 
نمی کنند. اما پاز فتط. په خاطر عشق په فرهنگ احا 
| ۲ 
ا A pa‏ 7 سر پا ینهدار رن بح بح 
3 تقس تیگ شاید یکت د بذ گاه , را حرش که J‏ اين 
پر ایشا ای ت ان 
0 علاقه به عشایر 


که چهرهاش بسیار نگران به نظر می‌رسید در ارتباظ با 
سابقه کار و تحصیلات خو د گفت,» مهللا زمانی هستم, ۴۸ 


ساله فوق لیسانس مد یریسا دز اموز رټام پاتک از 


انجلستان. از سال ۵۳ تا ۶۲ مدیر پاتک ایران و,هلد 


‌_ 
نی 82 م 


مر 


از سال ۶۰ به دلیل علاقه به چیع او ری صنابه 


ظریفه ایلات و عشایر ایران به تحفیق در این زمینه ۳ 
آرردم و کار تحقیق بر رون لباس را از سال ۶۷ آغاز 
گر دم. 

البته با سال ۷۹ عم مرول قسمت علمی « کاربردی 
دانشگاه سوره بودم. اما کار طراحی لياس را به طور 
جدی از سال ۷۱ اغاز کردم, 


0 نختین نمایش زنده لباس 

او در باسح بے این سوال که بخستین نمایش 
` 

ا € 4 2 

در جه ربخ بر خرار ده ااست( © E‏ 
اولین تمایشی هااز تاریخ ۲۰ تا ۲۸ دی ماه مال ۷۹ 
ی ww‏ 7 سس 

وډ که در ماحل ی ناگ مان اران بر گزار 


شد هو اسا ل از ان بسا پسیار خوت برد 


و اة استاس 
ر 


0 نمایش لباس ترویج فرهنگ 


ایرانی - اسا می ااست 
0 آبا وزارت از شاد برای ادمه این فعالیت موافقت کرده و 
j r‏ ی دست بر نامه ها را دارد؟ 
نان وزارت ارشاد تا به‌حال مشکل و مخالفتی با 
گازی | 


بک 
یزیا اب سود وی 


۰ ‌ ‌ ` ۱ 
نروب فرب ایرانی * اسلا ی ست و سین ف براین 


تمابشها تداشته جرا که تمایشی ماد 


ا ٩‏ انیس ۰ ۴ أ 1 ٠ ٠‏ ° 1 
سسا لا لور دج ی ار تاریم یاس را در این ارھاں بو جود آوزیم» 


= 
خو شبختاله وزارت 1 رشاد پا مواقت در جاب 4 
انتشار کتاہے با عنوان #ابانسته‌های تاریخ لب لیا من ابران #ا ۳ 
نیز اجازژه انتشار فیلم و CO‏ نمایش زنده مدلهای اپاس 
دروآقع با برگزاری این نمایشها مرافقت گردد‌اند. آما 


را نداد 


۹ ند. که اگر بتوائیم این 
رح ر ا پکتریم گا بزر کن را در کارمان ۳۹ بم 


هنوز با تولیت کنند گان ار تباط نداریم 
لا هیزان استقبال از عدلهای ار آنه شده در حامعه و 
تولبذیها و,.. چه میزان بوده است*؟ 
۳03 از سال گزیته تا به حال بس از ده تا بانزده 


7 1" 
س سد انعم از 


لا بای پرسئلی انها را تعر داده‌ايم. از حمله اذارء 
؟ له زر 1 : 4 # 4 A‏ 
ا 2 رسای لمایشگاههای جرع از ور مس ۷ 


1 ۰ 


رى مسر و ابش وزارت اموز خارجه ایغ تسای از 


نمایکگاه ايرا ۷ دز گل 


نمانش‌گاههای خازج ار آپرار د 
شواپیساییی و... 
این درخالی است که هنوز تولیدکنندگان با ما 
ارتیاط ندانتهاند تا ما برایشان کار طراحی و یا تولید در 
حت انید « را داشته انس 
بقیه در صقخه ۶۱ 


9.۱ 


شماره ۳۰۳۵ 
















آنها 


جهل هزار لاش گوسفند قربانی را پس از انجام مناسک 
حج سال جاری, در بسته بندبهای بهداشتی از غربستان به 
ایران منتقل کند, و البته ممکن است با همکاری درلت 
ااسعودی» این تعداه تاشصت هزار لاشه نیز افزایش باید, 

علاوه بر آبن, حدود یکصد هزار تخته پتوی مورد 
مصرف حجاح یز از سوی کمیته مذذکور. جمع آوری و به 
نیز تا مین بخشی از نیازهای خالواده‌های تحت سرپرستی 
کمیته امداد و دیگر ثیازمندان است که با وجود تمام مواد 
پرناهه‌های نوسعه اول. دوم و سوم روز په روز بر 
تعدادشان افزرده می‌شود, 

کرچه این اقدام که در پی توافق کمیته امداد و بانک 
توسعه اسلامی تحقق یافته ابتکاری قابل تحسین و 
شروریست و از دفن یا سوزآنده شدن پخشی از صدها 
هزار لاشه احشام قربائی در مناسک حج جلوگیری 
می‌کند. آما اینکه کشوری عثل ایران با انبوه ذخایر طبیعی 
ر ثروتهای بالقوه‌اش. نیازمند چنین کمکهای انسان 
دوستانه‌ای باشد. جای تامل و تاسف بسیار دارد. جرا که 
په رغم کسب درآمدی نزدیک به ۴۳۰ میلیارد دلار از 
فروش نفت خام: در سالهای پس از پیروزی انقلاب. 


0 در بیجن 
گوشت در خوراک خانوارهای ایرانی 


ار و سهم نان ۱۰ درصد 








پس از بالها انتظار. کمیته امداد امام قرار است: | 










سالیانه سیر نزولی داشته است و به همین ترتیب, متوسط 
هزینه خانوارها نیز مشمول این روند نزولی بوده که 
نشانگر تقلیل سطح رفاه عمومی جامعه نیز فست» 
براساس اعدادی که مرکز آمار ایران در اختیز عموم 
قرار داد است, مخارج غوراکی خاتواده‌های شهری طي | 


سالهان ۷۸۰۶۱ به یزان ۴۳ دز صد کاهش بات ران | 


اجه با سین لب عصرقا مراد عنایی, نها قادر 
شده‌اند, شکم خود زا سیر کنند. چرا که بر اساس همان 
اعداد سهم گوشت مصرفی در میان خاتوارهای شهری از 
۰ درصد در سال ۱۳۶۱ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۸ 


کافش پافته و سهم انان از ۱۳ درصد به ۲۳ درضد 


رسیذده است! 

به علاوه هنیع مدکور خبر از کاهش ۱۴ درصدی 
مترسط هزینه وآنعی خرراکی روستاها په عنوان مراکز 
تولید مواد خوراکی کشور می دهد . 

جالب اینکه. این فقر تنها به گرفتن گریبان 
خانوارهای کم درآمد اکتفا نمی کند. چرا که ساز و کار 
اداره کشور به گوئه‌ای است که حتی پردر آمدثرین 
طبقات جامعه نیز از تبعات فقر دولت در آمان نماندهواند. 
در حالی که استفاده از هواپیما برای سفرهای داخلی, بیشتر 
در اختیار قشرهای توانمند جامعه قرار گرفته است و 
استفاده کنندگان از اين. سرویس اجتماعی به ظاهر, باید 
کمتر پا زحمات و دشواریهای فقر, دست و پنچه نرم کنند. 
اما در آخزین نمونه ۱۱۷ تن از هموطنانمان که برای سفر 
په شهرستان, راه فرودگاه را برگزیده بودند. جان خود را په 
دلیل فقر دزلت از کف داوند! 

دستهای خالی دولت ایرآن برای تجهیز و تقویت 
ناوگان هرایی E ECP‏ هنجد ه 
امریکا از سوی دیگر باعت شده است تا شرکت ملی 
هراپیعایی اپران به. عنوان بزرکترین شرکت هوابی که 
متعلق به دولت است نتواند تعداة هواپیماهای استانداردی 
را که در اختیار دارد تا سقف لباز کشور افزایش دهد. و 
تفاضای, فراوان برای استفاده از خدمات حمل و نقل 
هرایی در داخل. درلت را متقاغد کرده تا پا راداندازی 
شرکتهای اتماری هوابی این تفاضا را پاسغ دهد اما 


جیبهای کرجک این تون *چوان هوأیی نیز باعث 





متوسط درآمد خانوارهای ایرانی, با در نظر آوزدن تورم 


شده تا نه تنها هواپیماهای دست درم. تارگان این شرکتها 
را تشکیل دهند, بلکه هزینه کافی برای نهیه همین 


هوآپیماهای دست درم از کشورهای صاحب تکتولوژی 


برتر در این رشته نیز فراهم نشد و به ناچار این شرکتها 
خطوط خود را با کمک هواپیماهای دست دوم ساخت 
روسیه راهاندازی کردند, هواپیماهایی که از لزذیک به 
۰ فروندی که در اختیار ایران است, در سال چاری دو 


فروند در اثر سقوظ از یبن رفته‌اند و سه هواپیمای دیگر 
از سوانع خط ناک بیش اهمده جان به سلامت بردهاند 


در چنین شرایطی, تلاش دولتمردان در بالا بردن 
درآمد کشور په هیچ نقطه امیدوا رکننده‌ای ترسیده اسث 
نا آنجا که برای رفع حوائع عادی سال آینده ناجار 
شده‌اند. بهای فروش بشکه‌های نفت خام را ۱۸ دلار برای 
هر بشکه فرض کنند. در حالی که عربستان سعودی به عنوان 
بزرگترین صادرکننده تقت جهان در آزای فروش هر بشکه نفت 
در سال اینده تتها به رسیدن به ۱۵ دلار امیدواز است! 


سما چند ربال می‌ارزید؟ 


این روزها حقرق یک جوان دیبلمه که تزدیک په ده 
سال سابقه کاری داشته باشد, جدود ۸۰ تا ٩۰‏ هزار تومان 
است. و این رقم برای یک لیسانسیه په حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
هزار تومان می‌رسد. و برای افرادی با مدرک فرق 
لیسانس پا دکترا در نهایت به‌طور متوسط ۱۸۰ هزار 
تومان در ماه. و البته فر یک از این عده اگر در رتبه 
مدیریتی یکی از نهادهای, دواتی مشغول به کار شوند. 
نردیک به ۲۴۰ هزار تومان در ماه از خژانه دولت را په 
جال اگر این اعداد را با نرخ بهره بانکی به طور 
میانگین ماهی ۱/۵ درصد برای سپرده گذاری در پانک یا 
خرید اوراق مشارکت. مقابسه کنید. به ارفامی خواهید 
زسید که شاید تا خال به آن یندیشیده بودید, 
حفرق یک دیپلمه اگر در ماه ٩۰‏ هزار ومان پاشد؛ در 
سال جمعا به یک میلیون و هشتصد هزار تومان خراهد 
رسید, و أبن رقم براساس رخ سود بانکی فعلی, معادل 
سودی است که بانگ په یک سپرده بلندمدت پتع 
میلیرن و چهارهد هزار تومانی در سال فی پردازو! 
یک لیسانسیه اگر ۱۲۰ فزار توسان در ماه دریافت 
کند. در پایان سال معادل سود مبلغ هشت 
میلیون تومان است با آين حساب, حقوق 
سالیاله یک فوق لیسانس یا دکترا معادل 
سود سپرده‌ای په هبلغ :۱ پا ۱۲ میلیون تومان و 
بک مدپر دولتی نیز معادل سود ۱۶ 
میلیون ومان در سال دریافت می کند. 
به این ترتیب. اگر از این زاویه 
بنگریم: می توان فینت هر فردرا در جامعه 
پراساس دستمزدی که دریافت می‌کند." 
تعیین کرد: صرف‌نظر از اینکه بر 
| اساس, دولت محترم با تین حقوقهای 
فعلی ارزش ریالی یک وان دیپلنه رات 
| سطح یک پیکان پایین اورده این نکته 
قابل اعتناست که ما این گروه را با 


n o 










ارزیابی‌ای که از سرمایه داریم, با این ارزشها رها کرده‌ايم 
تا امور کشور را در بخشهای دولتی و غیردولتی به انجام 
رسانند. از سوی دیگر لجام قیمتها را نیز گسیخته‌ايم و هر 
روز چند ریال به بهای اجناس افزوده می شود در حالی که 
این انسانها با انبوه احتیاخات خود و خانواده‌شان, در 
پهترین حالت ارزشی برابر پا ۱۶ میلیون تومبان دارند. حال 
از جنین افرادی, چه انتظاری می توان داشت و چگونه بايد 
مقأومت کنند.اگر کسی به ایشان معادل همین مبلغ رشوه 
پیشتهاد کند؟ درحالی که این فرة براساس محاسبات فوق. 
بر صورت دریافت أین:میلغ. ۱۰۰ درصد به درآمدش افزوده 
خواهد شد چرا که با محاسیه‌ای کوتاه درخواهد یافت 
حنی اگر از کار نیز کنار گذارده شود بازهم معادل حقرق 
خودرا از محل سپرده‌گذاری آن مبلغ, دریافت خواهد کردا 

این روژها که پیگیری مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه 
به شکل جدی‌تری جلوه کرده است و مجرمین اقتصادی 
به عنوان حاضل شرایط نامساعد اقتصاد جامعه گرفتار 
دست قالون شده‌اآند, شایسته است. اگر قضات به خاطر 
حفظ شان قضا نمی توانند. شرایط اقتصادی را در کاهش 
مجازات مجرمین لحاظ کنند. دست کم تصمیمگیران 
اقتصاد کشور که حرفه فانونگذاری ثر مجلس شورای 
اسلامی نیز به دست آنهاست. برای مبارزه با رشوه 
خواری با دیگر ارتباطات فاسد اقتصادی, به هنگام وضع 
مجازات در قانون, نیم نگاهی نیز به وضع کارمند 
رشوه‌گیری که در نظام اقتصادی کشور. گاه ارزشی کمتر 
از یک خودروی فرسوده پیدا می کند پیفکنند. 


با نزدیک شدن پایان سال, فرصت دارطلبان شرکت 
در آزمون سراسری ورودی دانشگاهها نیز هر لحظه کمتر 
و اضطراپ و هیجان ایشان هر ساعت بیشتر می‌شرد و این 
شرایط فرصت مناسبی را برای آنها که استعداد خاصی 
در بهرهجویی از مرقعیتهای ویژه دارند. ایجاد کرده است 
سالهاست که کلاسهای رنگارنگ درسی برای شرکت 
در این آزمون, پرقرار شده و هر ساله. هم بر تعداد آنها و 
هم بر ارقام درخواستی آنها افزوده می‌شود. ولی این سیر 
کم یی رمد که تشن ال 
بهره‌جوییهایی دارد که در سالهای آخیر. زمینه‌های 
بسپاری برای و زمائی پیدا کرده‌ائد, 

اگر تا پیش از این. مدرسان کلاسهای آمادگی 





تعیین می کنند. یک حوان دییلمه به‌قدر یک 
پیکان؛ یک جوان لیسانسیه په اندازه یک پژو 
































کنکور. شبوه‌های جذید مطالعه و نکات ریز درسی را په 
دا طلبان. یادا ور می‌شدند. امروز تحت نمادین تازه 
شگردهایی اودش داده می‌شود که هیچ ارتباطی با متن 
و مواذ کتب درسی ندارند. 

آنچه در پی می‌آبل, بخشی از آگهی‌های است که 
برای جلب داوطلبان به این شیوه جدید په کار می‌رود 

کشف جدید در پاسخگوبی به آزمونهای چند 
گزینه‌ای: 

با این روش در دو با سه جلسه قادر خواهید بود 
حتی با حداقل معلومات به آزمونهای چهار گزین‌ای 


0 سکوت مراجع 


الات 








ر پاسخ دهید 
ر مهندسی معکوس چیست؟ 
این روش مبتنی بر آموزش قوالينی . 
است که طراحان سوّالات کنکور به طور . 
ناخودا گاه در متن سؤال با بین گزینه‌ها 
ایجاد می کنند و شما با بادگیری این 
قوانین. قابلیت کشف گزینه صحیع را 
خواهید داشت. با به این روش: 
شاخه‌ای از معلم. روان‌شناسی تحت 
عنوان تفکر در مورد تفکر است!» ۳ 
به این ترتیپ برخی که پا نام مدرسان . 
کنکور فعالیت می کرده‌اند. آمروز به چای . 
آمرزش دروس به آموزش نکات به ظاهر 
روان شناخنی که طراحان سوالات کتکور 
را در طرح سوالات تحت تأگیر قرار می دهد. 
روی آورد‌اند. گرچه ابداغ چنین روشهایی . 
رابطه مستقیم با ضعف نظام گزینش دانشجو 
و شکل کنوتی کتکور دارد. اما استفاده اين . 
عده از موقعیت که در حقیقت #اکللاسهای راهیابی 
به دانشگاه به هر قیست» را راء‌اندازی کرده‌اند. تباید از 
سوی مراجع آموزشی و فضایی با سکوت همراه شود . 
زیرا اینگونه که پیداست, مسبر برگزاری کلاسهای 
آیادگی برای شر کت در آزمون دانشگاهها اندک: اندک 
به سمتی می رود که روزی. شاید شاهد شرکت دارطلبان 
در کلاسی باشیم که استاد تردستی, مشغول آموزش قواعد سحر 
ر جادو و په کارگیری رمل و اسطرلاب برای رسیدن به 
گزینه صحبح درمان چهار گزینه سوّالات کنکور است! 


۰ 


کلاسهای ۳ روش کار بل و ارلا برای یافتن کرت سم 








با درود په معضر امام زمان(عج) 

پس از چاپ نامه من خانم فاطمه دهقان, درپی | 
ا آن برآمدئد که بحت برانگیز بود. پاید په | 
ایشان گفت؛ نهاجم فرهنگی مساله‌ای نیست که 
پتوان به‌راحتی از کار آن رد شد. بخصوص در 
سالهای آخیر که بر شدت ان افزوده شده و تمام و 
کمال پا برنامه‌ریزی خاصی انجام می‌شود. تا ثیر 
این تهاجم بر افکار ناأ گاهان کاملاً بارز و آشکار 
پوده و روزبه روز هم آند يشه‌هایشان, پرداشتهایشان 
وء انحراف. پیشتری پیدا می کند . این برحالی 

اسث که ما همچنان در مقایله با شبیخون همان 


فر هنک مرا ند زذید 


اک در یط به دنیا آیده 

ی د اہ کیو نہر کر 1 
او تا فوق دیپلم درس خواندم؛ : 
استخدام آموزش و پرورش درآمدم. پثابر تعهد |" 
|خدمتی پنج سال اول خدمت به روستا و مناطلق | ˆ 


, ِ 7ا دلخودسی ام و کین آلام 


برنامه‌های قدیم را آن هم با اشتباه اذامه 
داده و میدان را برای فعالیت دشمن گسترده‌تر 
فی کتیم. 


آری کوتاهی از ماو گسانی اسیت که ارزشها را| 


فی شناسیم اما چه کسی به ما این اتبا را وعو 
کرد وهی کند. 


چند ماه پیش یکی از همکلاسهايم از من پرسید:| 


((چرا شما و امثال شماها پا همه خوشرو نستید. بااهر 
آنها به شما فزدیکتر شوند و شما راهنماییشان کنید.» 

به او گفتم؛ «می‌توانم چوایت زا بدهم اما به من 
فرصت بده تا فکر کنم». چند روزی فکر کردم و 
دیدم اشتیاه کرده‌ام و تنها پاسخی که داشتم شم 


|برد. هنوز هم نامه‌ای په او نشوشتم چون پاسخ 
اقانع کننده‌ای ندارم این را گنتم تا بدانید قیول 
آمی کنم که در آشتباه پودم. اشتباهی بس تاتیر گذار در 


روند فعالیت فرهنگیم. اشتباهی که برای رفع 
پیامدهای متفی آن په ده پانزده سال وقت نیاز کارم. 
وال اینجاست که چه کسی باید مرا از این اشتباه 
کم تن تیک به جات گذشت زمان نیاز تذاشته 
باشم. 
می‌خواهم بگویم بزرگان. دین‌شناسان و متولیان 
امور فرهنگی هم بعضاً در اشتباه هستند اما 


>٠ 


_ | عدیده‌ای بر من مستولی شبد و 
از پیشرفضها باز مادم اماباز 


و 


دروئیم همین است که از نام و ۱ 
۱ 5 نشالم به بدی یاد نمی شود. ۲ 


به جهت علاقه‌مندی به شغل معلمی به ۰ 


1 
آری, دهاتیم و به دهاتی ۴ a:‏ 


ابودنم افتخار می‌کنم. زبان و [ 


لهجه ام دهاتی ایتک لباس 1 


|محروم رفتم و بار دیگر واقع‌بینانه از نزدیک با 7 ریات و یهام هم دهاتی است! 


|مردم ساده‌دل و پاک و بی آلایش روستابی بیشتر 
5 آشنا شدم و همزیستی مسالمت آمپز و صمیمی پا 3 
"این سردم خوب را در درجه اول اهمیت قرار دادم. 

۱ در این آمیزش و همدلی و 


1 
که ایجاد شده برد در یک لحظه تصمیم نهایی يا 
برآی تحام عمر گرفتم, ماندن در روستا و سوختن و[ 

ساختن با این مردم محرد.. 


وست و شین به جان خیده وم عرسي راسخ تا 
او اکنون هم که باز نشسته 
ر باصفا و این فضای آرام تمی‌توائم دل بکتم. 


شماره ۳۰۳۵ 


امن بوی عطر طبیعت را در کنار آغل کار وا 
" | گوسفندان و چهارپایان استشمام می‌کتم. مرو 
|ادکلن و مواد شیمیایی شامپو و صابونهای آنچنانی | 
نیز بهره تمی‌برم. غدای من از مواد طبیعی است | 
شت. آب کشک. پلغرر. ترخینه دوغ, نخود وا 


لوبیا, سیب زمینی پخته, چغندر و لینیات را داخل 1 آمی گیرند که جرا فر ده ساکن شدم. 


کاسه‌های گلی و لعابی ريخته و می‌خورم و از 


ژامپون, همر گر, پیتزا, سوسیس و کالباس, تن ماهی,|. 
۱ کتسروهای مختلف و... نیز خبر ندارم: 
۱ اری پرادر. خواهر اگر این روش و رویه نشائه 5 
¬ |«امل ۷ بردن و عقب‌افتادگی اتن صن می پذیرم د 


انگیزه و دلیل گفتن و نوشتن این مطالب صرفاً به 


as‏ رهز 
|همولایتی‌های خود در مقابل آن افرادی است که 


هام هرگز از این محیط ۳ دهاتی و فرهتگ آن را ه سخره می گیرند و آن را به 


مر سر ار اب او رک سس ۷ ۰ 


متوجه آن نیستند و معلوم ليست چه 

چیز آنهارا می‌تواند از اشتباه دریباورد. 

جران امروز بیشتر از هر چیزی به آگاهی نیاز 
دارد. نه به شعارهای قشنگ و بعضا معطل کننده و 
خطرناک. یک جوان برای قبول موضوعی, دلیل و 
منطق علمی می خواهد نه زور و اجپار 

من چوان از مسوولان انتظار دارم برای 
رسیدن به هلاقم در زندگی کمکم کنند و کاری 
کنند که بترالم بهتر زیستن را یاد بگیرم و کمتر 
دچار اشتباه شوم. اما ذیدم خبری ليست لذا به 
اجار سعی کردم خودم را یا همین وضعیت وفق 
دهم و با همین امکانات پساز م و راهم راادامه دهم 

اما پوادران و خواهران: 

بابد دانست که کمبود امکائات. کم کاری 
مسوولان و یاهزار مشکل دیگر: هرچند اراضیمان 
کند و توقع ما را براورده نسازد نمی‌تواند دلیل 


مجددا پا تشکر از خواهر دفقان و همه افرادی 
که در راستای امور فرهنگی قلم می‌زنند و 
حساسیت به خرح می‌دهند. ضمنا مقاله قبلی من 
که در شباره ۳۰۲۷ چاپ شده بود بی جراب مانده 


أبعت 


8 


۹ 
همانهایی که با دوز و کلک و نیرنگ ۱ 
جایی در شهر پر از تزویر و ریا برای خود دست و پا 
کردداند نا جامعه شهری پا کراهت آتها را پیذیرد. | 
صدالبته من به اداب و رسوم شهری تیر آشنا و|" 
شهری‌نماها مرا مر عظه کرده و به باد انتقاد 


در خانمه خوشحالم که به آرامش و آسایش 


اخیال که ایده‌آل زندگی است؛ زسیده‌ام. به امید 


روزی که مام دفات و روستاهای مابا رسیدن به 


|زندگی شیرین‌تر از شهد خود را پیشتر حس کنند و 
از آن لذت کافی و وافی ببرند و به فرهنگ خود 
- بیالند که سادگی و صمیمیت و صداقت و صحت 
|است ۳ نگزازند که دستهای 


5 ااز آنا دذ, 
دیده تحقیر می‌نگرند و هر دم بر آن می‌تازند. غنی راز ن بدز 


آلوده این فرهنگ 





























































, به منظور ترویج آرزشهای اشهید و 
شهادت» از سال گذشته. پیکر مطهر برخی از 
شهدای گمنام در نقاط مختلف شهر تهران مانند 
کلک جال, محوطه جام جم دانشگاه امام حسین(ع) 
ذانشگاه امام صادق(ع) و... خاکسپاری شد. به 
همین منظور. سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی 
مقاومث بسیج, پژوهشی درباره تالیرات فرهنگی و 
اجتماعی دفن پیکر شهیدان در تقاط مختلف تهران 
انجام داده است. 

در این اقدام از طریق تماس تلفنی از مردم با 
اهداف تعیین میزان آگاهی و حضور قشرهای مردم 
در مراسم خاکسپاری شهیدان و اعتقاد جامعه په 
ارزش شهید و شهادت و موافقت پا مخالفت مردم با 
خاکسپاری شهیدان و دستیابی په راهکارهای زنده 
نگهداشتن تن یاد شهیدان از نظر آحاد جامعه نظرسنجی 
شده است. جامعه آماری این پژوهش را افراد ۱۵ 
ساله و بالاتر ساکن تهران تشکیل می‌دادند که 
تعداد آنها ۱۰۱۷ نفر بوده است: 


















"ات 
ور ۳ | و 


مشخصات پاسخگریان به شرح زیر ' 
پوده است: 
حدود 2۴۰ پاسخگویان را مردان و را زتن | 
تشکیل داده بودند. سن 1۴۳ بین ۱۵ نا ۲۵ سال, 1۳۶ 


س ات بین ۲۶ تا ۲۵ سال و 1۲۷ بین ۴۶ تا ۵۶ سال پود ۱ 
بیشتر پاسخگویان را نوجوانان و 


۳9 LE 
از شهدای گمنام در نقاطی از شهر تهران اطلاع‎ 


داشته‌اید یا نه؟ حدود 2۴۰ از پاسخگویان جواب | 
مشت داده‌اند و حدود 2۶۰ اظهار بی‌اطلاعی | 


کرده‌اند . 
درخصوص مشاهده مراسم خاکسپاری شهیدان 
در شهر تهران حدود 2۷ پاسخگویان شاهد مراسم 
مذکور بوده‌اند و 7٩۳‏ نیز آن را مشاهده نکردد‌اند, 
در پاسخ به سوّالی درخصوص تاثیر خاکسپاری 
در زنده ماندن یاد شهیدان, حدوه 7۷۰ پاسخگویان 
معتقد بودند که این کار درحد خیلی زیاد باعث زئده 
ماندن پاد شهیدان در جامعه می‌شود که اگر بخواهیم 
آن را از لحاظ تفکیک جنس, سن, وضع تاهل و 
تحصیلات بشکافيم. زنان بیش از مردان و افراد 
نوجوان و جوان, کمتر از افراد میانسال و مسن و افراد 
مجرد کمتر از افراد متاهل این اعتقاد را دارند و 
همچنین با افزایش تحصیلات از میزان اعتقاد به 
تاثیر خاکسپاری در زئده مائدن یاد شهیدان کاسته 
فی شود به نحوی که افراد بی سواد بیش از سایر افراد 
و افراد دارای تحصیلات عالیه, کمتر از سایر افراد به 
تایر این کار و زنده ماندن باد شهیدان اعتقاد دارند, 
در پاسخ به این سوال که میزان اعتقاد مردم به 
ارزش شهید و شهادت در چه حدی است؟ 


بیش از نیمی از پاسخگویان پاسخهای ۱ 


۷ «زیاد» و اخیلی زياد را انتخاب مر 
کرهه‌اند. حدود 2۲۰ آنها پاسخ متوسظ زا 
بر‌گزذیده‌اند و حدود 2۲۸ نیز گفته‌اند اعتقاد مردم به 
ارزش شهید و شهادت «کم» و «خیلی کم» است. 

در پاسخ به این سوّال که اخاکسپاری شهیدان 
در نقاط مختلف شهر تهران ارزش شهیدان را درنظر 
مردم کم می کند یا زیاد؟» حدود 2۱۳ از پاسخگویان 
اعتقاد دارند این کار ارژش شهیدان را درنظر مردم 
کم می‌کند و ۸۵٩‏ انها معتقدند به آینکه ارزش 
شهیدان درنظر مردم زياد می شود و 1۲۸ اعتقاد دار ند 
آین کار تاتیری در ارزش شهیدان در نگاه مردم ندارد. 

نتیجه اینکه حدود 1۵۶ پاسخگویان در حد زیاد و 
خیلی زیاد با خاکسپاری شهیدان موافقت کرد‌اند و 
حدوه 1۲۸ آنها گفته‌اند ذر حد کم و خیلی کم پا این 

کار موافقند و حدود 11۶ پاسخ متوسط را 
تم برگزیده‌اند. 





کات ارت شهید الزل معدی میا 
5 شم اه دیگر دلا ورمردان این مرزوبوم 

" په عغنوان بی‌سیم‌چی به مده پودیم و حتود 
ج ماه از حضور ما در جبهه می گذشت. 


نها 


پرخاطره‌ای را سپری کردیم. از طرف دیگر. 


حملات دشمن متجاوز ادامه داشت و دلاوزمردان و | 


شیرهردان از خاک مقدس کشور دفاع می کردند. 
صبح زود همراه یک گروه به‌طرف خرمشهر 
حرکت کردیم: مقداری از مسیر را با خودرو رفتیم. 
پس از آن حدود سه. چهار کیلومتر را پیاده در 
#گرمای مای سوزان و با تشنگی شدید که بچه‌ها را 
ا کلافه کرده بود. تا داخل شهر طی کردیم. ررحیه 
بالاي بچه‌ها و نهرابیدن همه ما از کشته شدن در 
"1 | اه خذا و حراست از نوامیس و خاک خودکاره را 
اسان می کرد. 

فاخل شهر که شدیم. خانه‌ها را جز ویرانه و 
, مخرویه ندیدیم. همه پا خاک یکسان شده پود. 


0۳۳ 


2 


= 8 ز آهن و خاک 
ج e‏ پودء په 


طرف حیاط خاای 


ابه طرف وک بالاخره شب ۳0 


۱۳0 ۲ اثاث 
[ زند کی مردم در 


زیر اوارها و تلی 





په داخل ان خائه 
ویران شده رفتیم۰, 


» 


- که بر روی طاقجه اتاق بود افتاد و بی‌اختیار پە سوی 
طاقچه حرکت کردم کفذ را پرداشتم و په پیشتهاد 


تاژه عروسی که هفت روز بیشتر از ازدواجش 

نمی گذشت: چنین وشته بوده «سن عروسی هستم که 
هفت روز از ازدواج ما می گذرد و همراه ون ۳7 
آینده خود نقشه‌های زیادی طرح گرده پودیم 

جنگ بود. ما در داخل خانه بودیم ی E‏ 
وحشتناکی هرا به سری پنجره کشاند. به بیرون نگاه 
کردم محوطه پر از جمعیت بود. از پله‌های خانه پایین 
رفتم تا علت تجمع را جویا شوم. شنیدم زنی با 


- به عنوان ستدی برای همیشه بماند, لذا فرصتی پیدا ۰ 


صدای بلند قریاد می زد 

ایی رحمها فرزئدم را کجا می‌برید؟» مسریازان ؟ 
عسراقی. مردم را با زور از خاله‌هابشسان بیرون ۲ 
می کردند و زنان و دختران را به اجیار سوار ماشین 
می‌کرند. با عجله خومم رای اخل خانه مادم و * 
همراه شوهرم به جمع کردن وسایل خیلی ضرودی | 
پرفاختیم که با صدای وحشتناکی ا 


" سربازان عراقی وارد خائه شدند, به طظرف شوهرم ۱ 
یووم یه وا 


ستم مانم شوم تا شوهرم را نبرند. ضربه‌ای - 
E E a‏ 


| پس از مدتی به خود امدم دیدم شوهرم در کنادم | 
لیسست. ہی اختیار a‏ فکرم ز سل که 


ين 2 
وحشیگریهای عراقیها را به رشته تحریر دراورم تا . 


کردم و مقداری از این وقایع را نوشتم.» 

خواندن این نامه بحه ها را بر آندوه و عم 
عجبی فرو برد. از طرف فیگر صدای انفجار : 
گیگ را می زجاند. 


۵ ساعت ۰۴/۵۵ انزل محمدی مین آپاد) 


فر سسده: داداش رسومی مین آباه ۶ 


@ » 


٣٣۵ شمارە‎ 



















عاشق خوشگذرانی بودم. ته اینکه اهل لهو و لعب باشم. 
انا پرای خیلی از مسائلی که دیگران تامش را «سائل 
اخلافی» می گذاشتند. اهمیتی قائل نبودم! 

اينکه می گویم پس از دیپلم؛ «حس فی کردم آزاد 
شدهام» بيشتر از آن پابت بود که تا قبل از دیلم هر وقت 
می‌خوأستم با دوستانم به گردش و تفریج و مهمانی‌های دوستانه 
بروم: پدر و عاثرم با اپن جمله سد راهم بودند که 

*سعید پس درست چی؟ 

این بود که درحقیقت من برای اينکه این سد را 
بشکنم و دیگر مانعی برای خوشگذرانی‌هایم نداشته باشم. 
دز سال آخر سفت و سخت درس خوائدم. برنامه‌ام این پود 
که وقتی دییلم را گرفتم. مدرکش را قاب کنم و بیایم 
بگذارم جلوی پدر و مادرم و بگویم: 

- بفرعایین ,.. این هم دبیلم:.. حالا دیگه آزاد هستم؟ 
ویعدبروم دنبال آزژوهایی که داشتم؛ آرزوهایی که 
برخلاف خیلی از جوانهای همسن و سالم. رسیدن به آنها 
برایم محال لبود چرا که خانواده‌ام انقدر فروتمند و پولدار 
پودند که من بتوائم بهترین لباس را بر ثن کتم, بهترین 
سوار شوم. و اگر صبح دا شب هم دنبال رفیق‌بازی و 
خیابانگردی باشم. باز هم کم نیاورم! 

این بود که در آغاز سال چهارم دییرستان با خودم گفتم «چند 
ماه سختی بکش و دییلم‌رو پگیر. بعد برای خودت آقایی 
کن...۷ و خواندم و چه خواندنی! هیچ یک از معلمان 
مذرسه پاو شاخ نمی‌شند که من در امتحانات نهایی؛ ازلین 
کسی باشم که ورقه سوالات را پر کرده و از جلسه یرون بروم. 

پس از ائمام امتحانات. با این بقین که دیلم را خوأهم 
گرفت, پرنامه‌های تفریحات بعدی‌ام را پرناصه‌ریزی کردم و 
هماتطور که پیش بیلی کرده بودم, قبرل شدم. آن هم با 
معدلی عالی! تا جایی که اکثر مطمان م ی گفتند. 

- تواگر با این آمادگی که داری توی کنکور شرکت 
کنی: نقیناً قبول خراهی شدا 

سن اما حرف آنها را شوخی فرض کردم و به دنیای خودم 

در فمان روزها تعدادی از همکلاسیهای سال آخرم را 
می‌دیدم که خردشان را برای کتکور املده می کنند, اما از 
من که هی پرسیددند. هی گفتم 

*تازه از دییلم رها شدهام برم دانشگاه که دوباره اسیر شوم؟ 

تا اینکه یکشب که فردایش آخرین مهلت ثبت تام 
بود به خانه که رسیدم پدر و مادرم مرا په اتاقشان 
کشاندند و پس از کمی عقدمه‌چینی, سرالجام پدر پاکتی را 
که حلوی مدارک شرکت در کتگور بوذ تحویلم داد و قبل 
از آینکه اعتراضن کنم؛ مادرم با پخض گفت 


۴6 شماره ۳۰۳۵ 


دیلم که گرفتم: انگار از زندان آزاد شده‌ام, من پزلم! 


< سعید دل مارو نشکن... فقط همین 


پکتی! 


نمی‌دانستم چه بگویم. پدر و مأدرم آنقدو به 


حرقشان, حرفی. بزتم. و آنقدر برایم عزیز و 
محترم پودند که دستورشان را اجرا کنم| 
ایتطوری شد که در کنکور شر کت کردم 
و چرن هرگز په والدینم ذروغ نگفته‌ام. سر 
امتحان نیز تلاش کردم تا نست‌ها را درست 


خنده‌دار است. تقدیر وافعاً باژیهای عجیبی دارد. 
قسمت من از زندگی انگار در همان روزهایی که پدر و مادرم 
اصرار به شرکت در کنکور داشتد. داشت رقم می‌خوردا صن در 
کنکو ر قول شدم؛ ان هم در دانشگاه تهران! 

شاید بخندید. اما تا یکی دو روز از این قبولی د که 
برای تعام جوائان این سرزمین پک افسانه است + 
اراحت بودم و حتی تعمیم داشتم ثبت نام نکنم. تا اینکه 
چند تا از بجه محل‌هايم که داتشجو بودند, به اضرار پدر و 
مادر که آنها را از تصمیم من عطلع کردء بودند به سراغم 
افدند و حرفهای زیادی زدند. اما حرف پهرام که 
دانشجوی حقوق بود جیزی دیگرق بود 

* سعید تو می‌دونی آگز بری دانشگاد جایی که شمه 
ملل خودت. پسر و دختر جوآن هستند, چه زندگی قشنگ 
و ایده‌آلی مى تونی داشته باشی؟ 

صادقانه بگریم که حرف بهرام دلیل اصبلی ثبت‌نام 
من در دانشگاه شد! اما دو. سه عاه که گذشت. تازه فهمیدم 
در آنجانیز هتند جوانهایی که مثل خود من, بیشتر دلبال 
لذایذ زندگی هستند تا موفقیت درس! ابن بوذ کة با آنها 
صمیمی شدم و اگرچه درس هم می‌خواندم. اما اکثر 
ساعات روز با بقیه خرشگذرانی می کردم. همین 
رفتارهايم. و درخین حال ظاهری که هر روز خود را با 
آخرین مدل لباس می پوشاندم. باعث کده بود در 
دانشکده شهره خاص و عام شوم! 

OO 

سال سوم دانشگاه بودم که او را دیدم. در ظاهز کلی 
با من تفاوت داشت, دختری بسیار موقر و محجزب و الیته 
زیبا! چادر عشکی به قد بلندش وفار و متانتی خاص 
بخشیده بوت مدئی که گذشت خود را شیفنا او باق این 


هن فحیت کرده بودند که نتوانم .روی ۱ 


درخالی بود که هیچ کاس به عغزش هم خطور نمی کزد که 


من به چنین دختری حثی نگاه کنم! خودم را بالاتر از او 
فرض نمی کنم؛ تہ مرام وال و منش پزرگ او با هدچو 
«سنی» قابل قیلس هم نبود. دریای خویی او مرا در خود غرق 
می کرد. از گوشه گوشه دانشگاه دانشجو و اسناد و حتی 
غیردانشگاهی از او میگفتند و دریازه متانت و زیبایی‌اش حرف 
می‌زدند, احساس حفارت می کردم ولی از شما چه پنهان 
حس دزوتی به من:الهام می‌داد که او مال من خواهد شد) 

به خود ااه نمی دادم در برخورد با آو پااز گلیم خود 
فراثر نهم؛ خدایا من که در گفتگو با دخثران دیگر بی‌پروا 
ره می‌پیمودم و خیلی راحت ودم وقتی او را می‌دیدم 
آتقدر با خضوع و فروتنانه برخورد می کردم که گونی 
چیزی غیر از بعد زمینی بر من حکم می‌کند! انگار که 
تشعشم وقار ار مرا مجاب په رفتاری می کرد که خود و 
ذیگران بعید می دانستيم. اصلا تخصیتی دیگر می‌شدم. 


انگار احساس می کردم شخصیت قبلیام مقابل او خیلی 


بکپار.... تو امتحان پده اگر فبول نشدی اون | اچیز است! با پرس‌وجوی زیاه از گذشته و خانواد‌اش 
وقت برو دنیال برنامه‌های خودت,». اما په ‏ فهمیدم که 
شرط اينکه, سر امتحان, قزل بدی نلاشتازو 1 


«اوایل جنگ در کودکی تمام اعضای خانواده‌شان در 


| خانه پراثر اصابت موشک در شهرستان اندیمشک شهید 


شده‌اند و خومش که در آن هنگام ٩‏ پا ۱۰ ساله پرده 
1 
| ترکش کوچکی بها سرش می‌خورد که پس از مدتها 


بستری در بیمارستان تهران, به علت حساسیت بیش از 


خد جایگاه ت رکش «و آلیته عضر نبودن آن - هیچ اقدامی | 


رزی آن صورت ردب اي علت که اگر هر نوغ 


عملی برای برداشتن آن رکش صورت می گرفته. موجب | 


مر کش می شدہ! لا کان 5 تشخیص می‌دهند که بدون 
هيج اقدام عاجلانه به أن دست نزنند: 


به این ترتیپ سالها «طهورا» بدون هیچ مشکل | 


خاصي (یجز سردردهای چزئی و گاهگاه) هسراه پا این 
میهمان اخواسته زند کیش را ادامه می دهد . بعد از آن به 
خانه تنها خاله‌اشن بر اصفهان مهاچرت کرده و پس از 


دییلم. در دانشگاه تهرآن مشفول به تحصیل می‌شود و 


همزمان خاله او نیز به تهران تقل مکان می کند. 

راستش تمی‌داتم وصف او را چگوئه رری کاغة 
بیاورم, بری پهشت می‌داد. رفتارش همه را در جای خود 
میخکوب می کرد. وقتی دوستان دانشگاهی من از عشق و 
علاقه وآقعی‌ام په ار خبردار شدئد: ایتدا متعجب شدند. 
ولی بعد مشرقی من برآی آشتایی بیشتر با او بودند. امامن 
نمی‌دانستم از جه طریقی وارد شوم که په حرمت او 
لطمه‌ای نزئم؟ عدتها گذشت تا به این نيجه رسیدم که 
بهترین راه خواستگازی کردن از اوست آها از چه راهی؟ 

وقتی مشکلم را پا بچه‌ها مطرح کردم یکی از 
همکلاسی‌های اطهورا» که از دوستانم برد گفت: 

- آستاد «ج.-.» از آن اسانیدی است که اولاً تمام 
دانشجرفها پرایش احترام قائل هستند. دوماً من ديدم که 
توی کلاس, «طهورا» چقدر به استاد «ج...» ارادت دارد. 
و استاد هم بخاطر متانت این دختر. و هم بخاطر گذشته 
تلخی که داشته, به «طهررا» خیلی احترام می گذارد. برو 
با استاد «ج...+ صحبت کن و مشکلت رو مطرح کن:اون 
پیشقدم خواهد شد. 

وقتی بچه‌های دیگر نیز حرف او را تایید. کردند. 
پذیرفتم و یکروز که استاد «ج,-.۷ کلاس نداشت. رفتم و 
با ار صخبت کردم و موضوع رآ درمیان گذاشتم. وقتی 
خالصائه همه چیز را گفتم اساد #ج...»په من قول یاری داد 
أبتناد «ج...» عساله را پا «طهورا» درمیان گذاشت. آو نیز 
کم و بیش مرا می شناخت. خب آن موقع به حسب ظاهرم 
کمتر کسی بود که شناختی در عورد من نداشته باشد. دلهره 
و اضطراب شدیدی داشنم. آمادگی هر برخوردی را داشتم 
ولی اصلاً پرایم راضی کننده نبود که همان ابتدا جواپ رد 
بشنوم. فکر می کردم مطمتاعرا نخواهد پذیرفت: یعنی حق یا 
او بود ما وجه اشتراکی نداشتیم, خلاصه اینکه برای 
اولپن بار در زندگی دست به دغا پرداشتم الیته نه اینکه اصلا 
دعا نمی کردم و یاحتی خدایی نکرده ضددین پودم ته پراي 
اولین مرتبه در زندگی خود را خالصاڼه در مقابل خدایم 
یافتم و احساسات غریبی ناشی اژ نزدیکی به پروردگار در 
خودم یافتم که به یاری او اپتدای رهم برای رسیدن به 
خذابود. 

تا روز موعرد که پا استاد قرار ملاقات داشتم تمام 
وجودم دگرگون شده بود. در کتابخانه دانشگاه استاد را 
دیدم, خیلی صحبت کرد. ولی راستش اصلا نفهمیدم چه 

















می گفت. بیشتر داشت دلداری می‌داد. تا اینکه توبت به 
واب «آو» رسید, درعپان اضطراپ و ناپاوری و بهت من 
استاد گفت. 

< (طهورا» پاسخش منقی است. 

آه خدای من ہس آن حس غریب که مرا تا ایتجا 
شانده بود چه می گفت؟ آن لحظه يبن بودن و بودن گیز 













نمی کردم وقتی چشم باز کردم استاد بالای سرم برد و 


نمی توائید تصور کنید که چقدر عاشقش بودم, از دست 
یادن آر مصادف با نابودی تدریجی من بود و استاد عزیز 







درک کرد و سعی تمود تا حد توانش کمکم کند و کمکم 
_ کرد. باار بارها و بارها سخن گفت و دلسوزانه: ساعتها پا 
ٍ_" من و او صحیت کرد. اصرار من و انکار طهررا, گویا استاد 
را مشتاقتر در پیگیری عاجرا می کرد و در این ميان پدر و 
ماذرم که هیچ چیز جز رضایت من در زندگی پرایشان 
مهم لبوه نگران من بودند و آرزومند این پیوند. 
۱ چنه بار طی ابن مدت او را ديدم و او ثبز با شرحی 
وصف ناپذیر در برخورد پا من مثل شفایق سرخ می‌شد و 
آرام از کنارم می گذشت: بعد از رفتنش تا دقایقی چند سر 
جایم خشک می‌شدم و باور نم ی کردم پازنده میدان باشم. 
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بالاخره بعد از طی ۴۵ روز اصرار و پانشاری من به 
زتیجه رسید واو که سماجت پیش از حد مرا میدید اجاژه 
یک ملاقات و گنتگو را داد. وای که چه روزی بود! برای 
آن زعان گذر لحظه‌ها گویی آرنگی بود که خیلی سنگین 
پر فرق سرم کوییده می‌شد ولی اشتیاق دیدار صبورم می کرد. 

در محوطه باز پارک مجاور دانشگاه از لابلای 
ترختان, همراه با استاه اج ۱0۰۰۰ به من نزدیک می‌شد. 
وقتی برای اولین بار ار را در کنار خود حس کردم دثیا را 
هزار بار زیباتر احساس کردم و جهره زییاء معحصرم و 
نورائی او را بسیار محترماله و به دور از هر نوع #اهوس 
دنیایی» دیدم و خداوند این خالق بی‌هتا را به خاطر خلق چنین 
موجودی شکر کردم. یکی, دوبار که نگاهمان کر هم گره 
خورد, ار سرخ شد و من از متائت او, پر خود لرژیدم. تا 
خلاصه او اپتدا از خودش گفت, چقدر شمرده و شیوا سخن 
می گفت. هر کلامش را به جان می‌شنیدم: 

گفت که هیچ کس را ندارد و ھا با خاله‌اش زندگی 
هی گند. گفت که مجروح جنگی است و گنت که تصمیم 
به ازدواج ندارد, 

من یز لپ په سخن گشودم از خودم و خانواده 
کرچکم و هرآنجه داشتم گفتم. هر دلیل و برهائی را از ار 
رد می کردم و گفتم در کنار ار بودن را به ھر چیز در دئیا 
ترچیح سی دهم و بعد سکونی بین ما حکسفرها شد. هر سه 
ساکت مانده بودیم و من منتظر, 

استاد #ج...» به هر دوی عانگاه کرد سپس بلند شد و 
چند قدم دورتر په درختی دکیه داد. و رویش را از ما 
برگزهاند. از تکان خوردن شانه‌هایش حس کردم دارد 
گریه می‌کند! ولی چرا؟ مجال فکر کزدن نداشتم و فقط 
متعجب شدم نا اينکه «طهورا» حرفهای آخرش را زد. به 
صورتم مهربانله نگا؛ کرد و گفت: 

* قکر تکن من سنگم و عشق تو را درک نمی کنم فکر 
تگن ډو را در حد و اندازه خودم تمی‌بینما من په هر نوع 


عشق پاکی احترام می گذارم! ولی بگذار واقعیتی تلخ را 





مغل پدر یا برادر و یار وقاداری تمام این احساسات را ۱ 







افتادم, یادم نمی‌آید چه اتفافی افتاد هیچ چیز جس | | نخواهد بود؟! 


خود را دز بیمارستان یافتم. نگاه متعجب و پرسشگر استاد | 


مرا به خود آوزه و نازه فهمیدم جه پر سرم آمدنه ‏ 


ت رکش کزچکی 


برایت بگویم؛ بعد از آن هر تصمیمی 
خواستی بگیر! 

من فگر کردم فرچه 
بگوید با آن مواقت ‏ 
خواهم کرد. بالاتر 
از هرگ هن که 


راو گفت: 
“از کودکی 


در سر دارم که ١‏ 
تأچند وقت پیش ۸۳ 
هیچ منکلی برایم نداشنته, ولی امال مترجه شدم 


سردردهايم شدیدتر شده و حالم بد می‌شود. به دکتر که 


مراجمه کردم ہس از آژمایشات عکرر متوچه شدم عفونت 
شدیدی در اطراف آين ت رکش بوجود آمده که گسترش 
آن غیرقابل پیشگیری بوده به حدی که از دست هیچ کس 
کاری برنمی‌آید و متأسفه مرا را به مرگ نزدیکتر می‌کند. 
بیشتر از یک سال برای زندگی کردن مهلت ندارم. 

در طول مدتی که حرف می‌زد به گوشهای خیره شده بود و 
بدون اینکه پلک پزئد. پاران اشک از گرنه‌هایش سرازیر 
می‌شد و همراه او. من و استا؛ نیز اشک ريختيم. 

خدایا چه حالی داشتم و الان یز بعد از گذشت ۱۱ 
سال هر وقت په باد آن لحظه می‌افتم قلیم به درد می آید 
و بی‌وقفه اشکم سرازیر می‌شود. چه بر سرم آمده بود 
برای رسیدن به این گوهر گرانبهای خلقت چه رنجها 
می‌بابست متحمل می‌شدم. و حالا این قصه عشق يايد 
اینطور تلع تمام شود؟ 

بعد از حرفهایش دویاره سکوت حکمفرما شد و این 
بار طولائی‌تر. باید قیول می کردم که او جايش اینجا 
نیست. مگر یک گل سرخ تا کی می‌توانست ډرمیان خاز 
و خاشاک دوام بیاورد. او می بایست می رفت. 

وقتی سکرت طولانی مرا دید آماده رفتن شد و بدون 
اینکه کلامی بگوید از جا برخاست. هنگامی که از کنارم 
عبزرهی کرد: گوشه چادرش را گرفتم و باحالتی که هرگز 
در خودم سراغْ نداشتم: با شدت گریه‌ام از را به نام صدا 
کردم وقتی با چهره آسمایش ب رگشبت و مرا نگاه کرد دلم 
بیشتر گر گرفت. به آو گفتم: 

“ یی انصاف فکر کردی هن تو را برای دو روزه تیا 
می‌خواهم؟ فکر کردی عاشق جسم دیایی تو شدم؟ مگر 
نمی گوبی به عشق پاک احترام می‌گذاری؟ پس بگذار 
برایت بگویم شاید ابن پاکترین و یی لاایش‌ثرین عشق دنیاست 
که آثرا تثار تر می‌کنم, خودخواه فقط خودت را دیدی: 
بس سهم من چی؟ می‌خواهی بروی و مرا در آنشی که آفروختی 
بسوزانی؟ حتی اگر یک روز دیگر در دنیا بیانی می‌خراهم آن 
یک. روز در کنارت بمانم و ترکت نکتم! پس اگر به 
خدای آفرید گار اعتفاه دازی مرا در این برزخ تنها نگذار, 

و بعد خی هق گریه امائم نداد. سر روی زائویم 
گذاشتم و یی پروا گریه کردم. وقتی سر پلند کردم او را 
زانرزده در مقابل خودم دیدم که عثل من صورتش از 
اشک خیس شده بود ز فقط جلد کلمه گفت؛ 

- فول میدهی تا لحظه آخر در کتارم پاشی؟ 

گفتم, طهورآ..» تر همه وجود منی| 
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جه زود یک سال زندگی کردن با او گذشت. جقدر 

خوب و مهربان بود, پدر و عادزم درست مئل من عاشق او 


پودند. هر کس او را می‌دید بی‌درنگ شیفته اخلاق و 
رفتار انسالی او می شد. در طول این یک سال همراه با او 
|درد کشیدم ولی شیرینی با او بودن را به هر چیزی ترچیج 











۱ 9 به لطف ایرد منان یادگاری بارزش برایم برجای 
بر گذاشت؛ پسرم محمد بادگار خرش با او بودن است و 





















دادم. . و اما برخلاف نظر پزشکان و اطرافیان, او باردار شد 


آکنون که نزدیک به ده سال دارد. هر پار که په او 
می‌نگرم جر ۱ «طهورا» را غی‌بیتمء محمد درست مانند 
ماذرش شده هنگام درد کشیدنم و زمالی که به باد او 
قلبم فشرده می‌شود سرم را روی زائوان محمد گذاشته, 
غضه را از دلم می‌زداید, خدا خراست که درد من با 
وجود محمد بعد از «طهورا# کم شود. وگرنه معجزه‌ای 
بود که او با آن حال وخیمش در آن موقعیت بچه‌دار شده ۱ 
تا پایان بارداری خودش را نگاه دازد. 

صدای آرامش بخش او در گوشم مانده که می گفتم سعید . 
این هم یادگاری از طرف من برای تو.او را په سروسامان برس . 
و بعد به نزدمن بیا تا آن هنگام منتظرت می‌ماتم, 

OO 

آفای طیب باور کنید بعد از رقش وقتی برای نبدنش 
ژیادی بی‌تابی می‌کنم. سه چیز مرا نگاه می‌دارد ابتدا 
لفلف بروردگار عالم, دوم وصیث او محمد ژیبايم, و سوم 
خرابهایی که هرازچندگاه از ار می بېتم که مرا په ماندن 
تشوین می‌کند وا عشق و علاقهاش به ماو انتظارش می گوید» 

آخرین بار که او را در خواب دیذم گفت: 

«سعید .۰ تو عشق رو معنی کردی... فقط پادت باشه 
که من همان یکسالی که پا تو زندگی کردم معنی 
عغشق رو فهحید م... تو عشق‌رو به من یاد دادی سعید! 
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شاد دای له بښشت 


خیلی بد است که تعدادی از معصوعترین اتسانهای 
کره زمین به «تو» با چشم یک قوست نگاه کنند * دوستی 
که می تواند گل لیخندی بر لیان غصه‌دارشان بنشاند “و 
برمدمنگران آن باشی که مادا دبتهای خالیات خردت 
را شرمنده و آن انازنینان» منتظر را مایوس نمأیی. 

آری, حکایت بجه‌های «خانه پهشت» است» , 
بچه‌هایی که تنهاترین غنجه‌های این عالم هستند. 
بچه‌هامی که سفره خالی‌شان را از عشق پر می‌کتند و فقط همین 
عشق را برای تقسیم کردن پا یکدیگر دارند و در این میان. 
من مانده‌ام و چشمان معصوم آنها؛ چشمانی که رنگ محبت را 
لابلای سطرهای قلم قاصر حقیر جستجو فی کنند “ 
یی آنکه بدانند < و من عانده‌ام و بزرگی شما و دلهای سبزتان» 

بجه‌های بهشت را دیگر آنقدر که باید و شاید. 
می‌شناسید. بس دیگر چه می‌توانم از آنها بگویم؛ که 
پالزده دختر نوجوان و بتیم هستند که تمام مخارجشان پر 
درش سه بالوی کریم لا جنس من و شما» می‌پاشد, که 
اتها نقر را ملسوستر از همه حس می کنند, که علو طبع و 
اعتماد به نفس‌شان چنان است که تکدی‌گری فمی‌کنند. 
ر...و... و اینها که همه تکرازیست. اینها زا شما آز نه 
بهتر می‌دائید. اما نه؛ هو نکته پافیت؛ پکم در شماره ویژه 
نوروز حکایتی شیرین از شیرین کاریهای ابن بجه‌های 
معصوم به عنوان عیدائه تقدیمتان می‌شود و دوم من 
تصور می کتم نزد شما یز رگوازان خنوز آتقدر اعتبار دارم 
که باعث خواهید شد پیش این پاکان روزگار شرمنده 


۱ نشوم! خدا کند که عصورم نشکند .,. خدا کند! 


0 محسن طیب 


۰۳ 


شماره۳۰۳۵ 


- از کو سه و 


کنار حهان 
فبل‌های 


در کنیا وافع د در قلب آف بقا اگر خه کرششهای بسیاری برانی ففط حیات رعش اتتجام 
می کیرد وآتلاشهای عمده‌ای در اب ن مقوله با پهره گیری از کمکهایی که از سراسر جهان اهدا 
می سو ود وکر نیتم نو شکارچیان غیرقانرتی که بهخاطر سود و تعت مالی 
دنت به کا اب رحا حیوانات. کمیاب مي‌زنند. ستی بالا دارئد آنها خود دارای 
سندیکاهای بانقواهی هستند که حتی دایره نفرذ آنها تا پارلمان و مجلس کنیا نیز رفته است: 

در میان حبوأناتی که هدف غمده این بی‌رحم‌ها را تشکبل, می دهد بايد از فیل نام برد که 





کي استخوان رای بت د جان آنهاارزشی برای شکارچټان دزدسلک 
a EE E AE)‏ 
کشتن نمی بیند. در قیجه در گوشه و کنار آفریقافیل‌های خردسال و بی‌پدر و مادر یافت 
می‌شوند که این طرف و آأن‌طرف سر گردان هستند تا براثر سوءتغنیه و ضعف جان خود را از 
دست بادفند. حاا و2 از ۳۳ مت موجه ای ر کنیا داب و 
وقاکو به خا E ١‏ 3 و مى دقان 

در س ر گوشه‌ای از این انسانیت را مشاهده؛ می کنید. 













بادداست باهوش 


اخیراً از طرف تولیدکنعد گان سیکو که تاکنزن فقطا ساعتهای آنها را می‌شناختیم و به‌ویژه ساعتهای 

مجی مبکو از نظر جام و استعکام. شهره خاص و عام شده بودند. نوعی < 

یادداشت به بازار غر شع منت که آدمی زآقادر میسازدحتی چ رکتزیس خود زا په 

ر دیگر دراجورډست منتقل سازد. ابن یادداشت قابلیت اا ںی 
نبز دارا می باشد, 

۳9 ل برقراری ارتباط در این یادداشتهای باهرش از طربق روان‌تویس با فلم صورت 
می گیرد و فر أن توسط قلم مد گزر نوشته. و یا رصم می شود پلافاصله روئ دستگاه 
مخصوص به وسیله ارتعاش منعکس شده و از آنجا قابلیت انتغال ان وجود دارة: 

در تصویر نمونه‌ای از این بادداشتهای باهوش را مشاهده می کنید. این بادداشتها از جانب 
کارخانجات سیکو با قیمتی معادل ۱۹٩‏ دلاز په بازار غرضه شده است: 





عملبات غیرممکن: («درنگتا زدن دلسکوب ول 


د ی ۰ سال. گذشته تلسکرپ لاول حساسترین دریافت کننده لانم رادیوبی ز الکتروتیکی بر روی کره زمپن شناخته 

ست :این تلسکوپ قادر به دریافت علانم با فاصله‌ای در حدود ده 

میلیازد سال توری از ز کره زمین نی باشد. از عظمت ابن نلسکواب و 
بشقاب ماهوار‌اي ان ففین بسن که گفته شود ۸٩‏ متر طول و سه 
هزار و یانصب تن ورن ان ست حال تصور كنيد که این ساختمان 



















فلزی عظیم بس از ۳ بال یاز به رنگ‌آمیزی محدد داشت 
باشد و چنین هم شد؛ هفت تن از ماهرترین رنگرزان در مدت 
سه سال با استنادع. از دوازده هزار لیر ریک سرانجام 
توانستند تمامی ژوایای کار و پنهان این بزرگترین 
تلسکوپ جهان را رنگ بزتند, اما عدلیات رنگ آمیزی 
خود بی شباهت به رافپیمایی در فضا ببود. رنگرزان 
مجهر په آخرین رسائل کوهنوردی و سنگ بورنی 


معلق در زمین و آسمان سرانجام موفق به این کار 


‌ - 





شدند» تصویر گرشه‌ای از این تلاش رانشان می دفد. 
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1 (] ۷ ادیواری 


سونی که به نوارری در تکنولرژی صدا و تصویر 
مشهور شده است, باز هم بیکار ننشسته و نوغی 
دست‌گاه پلی اسنیشن با 0 به بازار خر ضبه کر ده 
که قابلیت آویزا ن کردن با نصب کردن په دبوار 
را در حالنهای عمردی و با افقی دارا می‌یاشد. 
این دستگاه قابلیت ازتباط با هر گر نه دستگاه 
ویذئو با یسک دیگری را را می‌باشد و 
علا وه بر پخ توانایی حفظ کردن روی 


پسیاری از مااین حرکت رادر کارانه مشاهده کرده بردیم که ورزشکاری درئهایت 
خشم با لبه دست ضریه‌ای بر و آنها را درفم 
می‌شکست اما کمتر په راز این حرکت که در زبان زاپنی تاماشیوارا خوانده می شود 
بی برده پودیم, بسیاری تور می,کردند رت و ماه شدء از مغز و 
ذهن آباعث چين 






قدرتي می‌شود. اما 
وافعیت این است 
که چند عامل پاید 
وجود داشته باشد 
تیک کار اتسه کا 
بتواند عسل 
تعشیوارا را بدون 
نقص انجاه نفد . 
نخست آذکه 
فشساری که لازه 
است تا پنح تیه 
بنونسی را درم 


بشکند باید معادل 


دیسک را یز داراست. موئور ان 
سرعت پالانی داردو با ابنکه تلها یک 
بلند گو را دارا می‌باشد از صدای تمام 
استریو پرخوردار است. این وسیله پا ف 
نیمتی در حدود ۲۹۹ دلار به بازار عرضه شده: است» 












سا رهی رود این 3 رواقم امرون 
وسیله‌ای که قابلیت کتترل ن از راد 2م 


داشته باشد. ار تباط قا می کند: ضرتی 
٩ ٍِ‏ " ی 
جر یری وباو سر 2« ض کتر ی‌ها احاق داز و 
فراجیز دیگری که بتوان آن رااز فاضله دون 
کنترل کرد. تظے آن نید با فرکاند 
دستگاه موردنظر ساخته و بر داخته هر 
تقد از جها ها ی هم 3 پاش سر سا 
اینت ر قط سے مر ١‏ فر کانس 


2 ۰ 
دست‌گاه را بدا کرد و به حافنله fe‏ 


س 










فشار وارده باجتین سرعتی می‌تراند به درهم شکستن قطعات بتونی کمک لازم را برساند. سر 2 انگا سما می لوانید ر 









کلید موققیت در این است که سرعت بايذ در رمان وارد کردن ضریه به حداکتر خود رسد رسیله‌ای را در عنزل با دفتر کار خود 







و واردکننده ضربه باید هدف خود را چند سانتی‌منر پایین تر از سم نخستین بتون تنظیم 9 ان خاموش پا راه‌اندازی 


“i‏ 4 4 4۹ ۰ | و #4۲ © ی م 
کنڌ. البته عامل مهم تبحر ده بابد وجود داشته پاشد وگرنه تاماشیو ار به عر تایب ی کنب این دست‌گاه 5 قیمتی در خود 





هي سود بن است که قطعات بتونی باید از جاتب لبه‌ها تکیه داده شود و درحقیقت زیر ر و ثویست دلار په پازار عرضه 


۰ ۰ , 8۴ ٩ 
در طرفین انهم پا سطحی بسیار محدود قرار داده شود:‎ 





م کشووی دوریست در گوشهای از قزه آمریگای چنویی را شید تکتون شید 
باشید. کرو بان قر انسه تام ار بن کشور است با جمعیتی نزدیک به بکصد و هشناد هزار نفرء 
گریان از طرفی با برزیل از جهت دیگر پا کشو ر سورتام و بخشی از آنهم دز ساحل 


اقیانوس اطلس قزار فارد واغخيرا | په یکی بدیةه مشهرر شده: و ان داشتن سم ۲ 
رکه‌های بی‌پایان طلاست, البتة فزلت تمامی طلاعابی را که امکان یافتن آن می‌رود 
اموال دولتی قلمداد کرده و تملک شخصی روی طلای طبیعی و پیدا شده راغیرقانونی 
اعلام کرده است. اما بان هيه هجرد خر ند گان وی »هدید مر ی تن ۱ 
پرای بانتن طلا که به‌وفور کر رودخاله‌ها و باتلافهای فراوان در کوبان فرانسه بافت 
می‌شود. انامه دارد, 

انامه ابن کار حضور سریاژان دولنی را نم ز در گوشه‌های دوردست ابن کشور 
بات شده است و په ونیال آن رشوه و اعمال غبرقانونی نیز در این کشور رشد کرده 
است. حویند گان طلا دیگر از تار شا ی سے استکاد :نمی کنند بلکه با استفاده از وسایل 
مدرن و هواکش‌های عظیم خاک مستی را که طلا در ان یافت می شود (مانند تصویر 


یس 


به داخل کشبده و کار خد کردن طلا را به ساد کی انحاء می دهد , 





كک۳ 









که از سال ۹۳۰ تا ۹۸۴ هجری قمری سلطنت کرد و از ده 
سالگی پادتاهی را آغاز نمود. داستانهای جالب و 
عجیبی دارد و از مجموع انچه در شرح سیرت شاه 
تهماسب نوشته‌اند چنین پرمیآبد که فاقد بسیاری از 
خصلت‌های عالي پدرش بود. او از جنگ می ترسید. 
مثلاً در برابر پیشرفتهای سلطان عشمانی می گفت: 
«علاج ما این است که از هر جائب راہ آذوقه آنها را 
پیندیم: جنگ با آنها همین است و غیر از این دیوانگی و 
5 بی‌صرفگی است... او عردی پست بوذ و چه‌بسا از 
پامداد تا شامگاهان را په رسیدگی دفترها می گذرائد تا 
طلب‌ها را تا آخر دریافت و ذخیره کند. خست او باعث 
اشد که مستمری سپاهیان را در چهارده سال آخر اژ 
پادشاهی خود پردازد. 
او از بیست سالگی به بعد توبه کرده بود حالتی 
شیه به وسواس داشت چنانکه بسیاری از روزها از صبح تا 
شب در حمام په شست و شو و گرفتن ناخن می‌گنزاند. او 
پیشتر چیزها را پلید می‌دانست و به آنها دست تمی زد, 
شاه تهماسب در جوانی نوشتن و نقاشی رادوست داشت و 
بعد از آن خرسواری را پیشه کرد و از اين‌رو در عهد او 
خرهای مصری با زین و برگ زرین در آمد و شد بودند. 
این پادشاه شاعران را به بهانه آنکه مبالقه گو و 
دروغ پردازند. په بارگاه خود راه نمی داد اما حقیقت این 
بود که نمی خواست پول و طلاهایی را که الباشته بود 
خرح آنان کند و در همان حال چنان به دانشمندان بی‌اعتنا برد 
که بسیاری از دانشمندان ايران در زمان او از کشور 
بیرون رفتند, اما او جانب عالمان شیعه را بسیار هی گرفت. 
خراجه آمیربیک کججی مهردار از مردم کججان 
نزدیک تبریز که در عهد شاه تهماسب مقامهای مختلف 
درباری یافته بود. در سال ۹۵۸ هجری در شیراز دعوی 
«تسخیر سثارگان» کرد و شاه تهماسپ وقتی از این اصر 
آگاه شد ترسناک و خشمگین فرمان داد تا او را در 
صندوقی حبس کنند و بر دستهایش پند نھنت تا نتواند پا 
انگشتانش ستارگان را مسخر سازد و در همین زمان 
«غزالی مشهدی» شاعر را به شیراز فرستاد تا آن مرد 
افسوتگر را سرزنش کند و هجو گوید. 
شاه تهماسب پسر خوداسماعیل میرزا زا که بعدآه 
نام شاه اسماعیل ثانی پادشاه شد به پاره‌ای علل نزدیک 
بیست سال (تا زمان وفات خودش) در دز معروف قهقهه 
قرااغ تحت‌الحفظ زندانی کرده بود. 








ابوحامد محمدین محمد غزالی پس از اينکه در 
کودکی در شهر نوس به آموختن فقه پرداخت, په شوق 
بهره‌یایی از محضر امام اپرنصر اساعیلی رهسپار 
گرگان شد و سه سال در زعره شاگردان آن استاد بزرگ 
به تحصیل پرداخت و انچه بر این مدت از او شنید. 
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| یادداشتهای قراوان اندوخث تا در فرصت مناسب به 
"تال و پژوهش انها بپردازد» 


" " "صراهانش گرفتار راهزنان شدند و هرچه داشتند به غارت 
خص رفت. غزالی از اينکه کیسه توشه‌هایش را دزدها ربوده 

بودند. بسیار ناراحت شد و بی‌اختیار دوان موان دنبال | 
آنها رفت شاید کیسه تزشه‌هایش را از آنان پگیرد. 
رئیس دزدها چون او را دئبال خودشان دید, به او برآ 
نهیپ زد که. «زوه بازگرد وگرنه کشته خواهی کد | 


. 


شاه تهاس فرزند و جانشین شاه اسماعیل صفوی : 







اتفاقاً در راه پازگشت از گرگان په توس او و 


غزالی نالید و او را سوگند داد تا کیسه توشه‌هایش راکه ۰ 
هرگز په کار انها نمی خورهه باز پس دهد. رئیس دزدان . 
پرسید. «مگر آن نوشته‌ها چیست؟4 غزالی پاسخ داد: . 
«مجموعه علوم مکتویی است که برای شنیدن از استاذ . 


و نوشتن آنها سه سال زحمت کشیده‌ام۰» رئیس دزدان 
به او خندید و په ریشخند گفت:«چگونه دعوی دانستن 
چیزی می کنی که چون از تو ربودیم. نی‌غلم شډی؟». 
آنگاه کیسه را از فراز اسب په جانب او انداخت و گفت: 
«دانشت را پردار و بروء» 

گفتار تلخ و مسخره‌آمیز رئیس دزدان, رآهنمای 
غزالي شذ و از آن پس هر زمان که نکته‌ای می آموخت 
در خزانه حافظه خرد می سپرد و خودش راتنها به توشتن 
آن خرسند نمی کرد تا اگر انفاقاً بار دیگر گرفتار دزدان 









بعد از اينکه اکثر کشورهای جهان. به ضرورت 
وجود راداهن پی برده و پا سرعت فراوان دست په کار 
ایجاذرادآهن شدند. بعضی از متفکران ایرانی هم په فکر 
ایجاد راء‌آهن افتادئد. اما به مردم فایده آن را په خویی 
می شاخ و نه دولت اغتیاری داشت که به این کار 
بزرگ و پرخزج اخشصاعی دفد. زیرا در آن زمان خزائه 
درئت چنان خالی و بی‌اعتبار بود که دولت په کارمندان 
خود به جای پول و حقرق.اجر و جو و گندم و امثال آن 
حواله می گرد و بدیهی است وقتی کشوری این قدر فقیر 
۳ پی‌اعتبار پاش که نتراند این مخارح را پپرازد از 
عهد: مخارج سنگین هم برثمی آید. 

مرحرم مرتضی قلی‌خان صنیع الدوله. اول کسی 
بود که به طور چدی به فکر ایجاد راءاهن آیران افتاد و 
سود ابن کار را در کتاپ به نام «راه نجات» با بیانی ساده 
و روان و موّثر برای مردم شرح داد. 

مرتضی فلی‌خان هنگامی که در برلن ترس می‌خواند. به 


فرآید را+آهن بی برد و پارها به پدرش مخب الد, له 
نوشت که دربار را برای ایجاد راه‌آهن ایران آماده گند 
اما ه آرژویش نرسید, 

بعد از اينکه زمزمه کشیدن راه‌آهن در ایزان بلند 
شد ییگانگان به ملظور نوسعه نفوذ خود. امتیازاتی پرای 


| کشیدن راه‌آهن گرفتند اما در نتیجه رقابتهای شندیدی 
که میأن آنها برد هیچ‌کدام کار نشد و تنها مهندس || 
تال» فرائسوی که در سال ۱۸۸۶ میلادی امتیاژ | 
راه‌آهن تهران به حضرت عبدالعظیم را و احداث | 
| واگنهای پایتخت را گرفته بود بعد از اینکه با چند نفر از . 
پاژیکی‌ها و یک صراف روسی شریک شد شروع به 


ساختن راه‌آهن کرد و در سال ۱۸۸۸ میلادی این راه را 


که فقط هشت هزار و هفتضد متر طول داشت. برای 


پهره‌برداری حاضر کرد. 


«بوآتال» ناضرالدیین شاه را دعوت کرد که این 
زاء آهن را افتناحم کند و با وزیرانش به حضرت 
عبدالعظیم پرود. شاه وفتی وارد ایستگاه شد گرچه در 
سفرهای اروپا بسیار با ترن سفر کرده بود اها ترسید و به 
همراهاتش دسئور داد که سوار شوند. 
بعد از اينکه ترن مسافتی رفت و برگشت. شاه په 
اصرار «پواتال» در واکن نشست. لیکن رئیس پلیس 
خودرا پیش راننده نماند نا قطار را آهسته براند. وقتی 
هم پ رگشت به شکرانه اینکه خطری عتوجه او نشده به 
زیارت امامزاده ای رقت و در این کار چندان تعجیل 
شت که چون کالسکه سای حاضر بود در یک 
گاری آچرکشی نشست و ثثر خود را ادا گرد _ 
این بود تاریخ آولین راهاهن ايران و گشایش آنا 


غزالی با اينکه مدتها در نظامیه هم درس 
خوانده و هم درس فاده بود با هه اینها عتوجه شده 
بود که نام و جاه در پایتخت عیاسیان در کمن 
آزاد :گی و بی‌پیرایگی اوست. په همین سبب سالها 
از بغذاد دور شد و به شام و حجاز و مصر و 
اسکندریه رفت و بالاخره به زادگاه خودش 
بازگشت. 
آر در این سفرها به کلی عنزوی شډه پود چنځکه 
وقتی در مدرسه‌ای (گویا در دیشق) جار وکشی می کرد 
و در همین مدرسه یک روز هنگامی که جارو به دست 
شت و چار و کشی می کرد دو تن طلیه را دید که پشت 
به دیوار از ایران داده و با هم در پحث و مجادله هستند و 
یکی از انها برای آن که دیگری را مجاب کند. متوسل 
به آراء غزالی شده و برای تحکیم استدلال خوه 
می‌گوید؛ «فال القزالی...» غزالی در ابتدا از اینکه 
نامش را در آن سوی عالم برای مجاپ کردن حریف په 
کار می‌برند, کمی خوشحال شد, ابا چند لحظه بعد 
متوجه شد که دیو نفس و خودخواهی‌ها دویاره در او جان 
می‌گیرد. او ترک میهن و مقام گفته پود که تقس را 
کشته باشد. اگر قرار باشد باز هم همان خودخواهی‌ها 
تجدید شود پس این سفرها و ریاضنها برای جه پوده 
است؟ پس با خود گفت؛ «دیگر اینجاء جای تو نیست!» و 
پلافاضله مدرسه را ترک کرد و به جای دیگری کوچ 
کرد. جایی که دیگر کسی نام غزالی را به ژیان نیاورد. 














































جداً بخواهد که درمان بشود. شما فقط نیاژ و نگرانشان نباشید؛ چرا که تتها افکار بد و 
| به زمان دارید. یعنی عجله نکنید و بعد هم تمام کرشش | (عنفی نسبت په اقرادحتی به آتان که علاقه‌مند هستید. 
| خود را به‌کار ببرید. ولو اینکه موفتًبرخلاف ميل خود عمل | 
| کنید: حال چرا روی فعل «خواستن تکیه می کتم؟ 


















همه روژه از ساعت 0 ٥راکش‏ نمادین 
مشاوره حضوری: فبلا هم توضیع داده‌ام وسواس بیشتر یک وأکنش 
پا تعین وقت قبلی ۱ نمادین است و درخقیقت به نوعی دفاع و مصوئیت 
گروه کارشناسان: ذهنی شما در براپر شرابط و يا ارتیاطهای ناخواسته 
هرا طرقیان (کارشناس مثاوره) ۱ است و این ذهنیت در بیشتر مراقع به شکلی ناخردآگاه 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) . خطور می کند. به عبارت دیگر وسواس درحقیقت په 
بهمن هروزی (روان‌پزشگ ... نوعی فرار قرد از واقعیت‌هایی است که تمی تراند با آن 








مواجه شود و درواقم به فرد و فرارش از بسیاری از 
ذهنیت‌ها کتک فی کت 

حال بسیاری از افراد مبتلا به وسواس اگرخه در 
ظاهر از آن رنج می‌پرند و خسته شده‌اند. اما در بان 
این بیماری په عضای دست انها تبدیل شد و آنها 
نمی‌خواهند آن را از دست پدهند؛ از اين‌رو من روی 
خواستن تا کید می کنم که فرد میتلا باید اگرچه بر طبق 
مان موقتی خود وسواس را یک کمک و دفاع 
می بندازد: اما همجتان باید با آن مبارزه کند. 


به نماز خود راه دهید و در آن شک کنید. حال که همه 5 
مسائل دیگر را کتار گذاشته و روی وضعیت شستشو | 
تمر کز کرده‌اید. به یک اصل مهم باید تن بدهید و آن 

این است که پاید با وسواس خود لج کنید؛ یعنی بعد از 








و باز هم وسواس 


من ۲۷ ساله عستم و دارای تحصیلات عالید. اما 
دچار وسواسم و نا آنجا که به یاددارم؛ از کردکی به آن 
مبتلا پوده‌ام. همواره بای دستهايم را بشویم و بايد همه 






شستن پر گردانید» در این مورد شما په کیک بقیه اقر اد 
خانواده محتاج هستید و پاید بتوائید حرکات خود را پا[ 
آتها هماهنگ کنید. بیشتر خاک و گل و لای را لمس 
کنید. با افراد خانواده در محیط آزاد والیبال بای کنید و | . 
نه توپ را بشویید و ه دست خود را. 
























> این لج‌بازی با شستن, کلید موفقیت شماست و فقط هم 
چار فد : HAE. 8 > EN‏ ما می‌توانید به آن عمل کنید. صراحاً می‌گویم که 
آفراموشی مجبورم چند بار تکرار کئم, حواسم ير دخبار E‏ کت 9 سس ا ۴ - ١‏ 


هیچ کس نمی‌تواند خروج از وسواس را در سینی طلایی به 
شما تقدیم کند. بلکه این خزدتان هستید که بايد په خودتان رحم 
کنید؛ اما میارزه اصلی را نیز فرأموش نکنید و آن جریانی است. 
که در زندگی‌تان: شمارا به وسواس سوق می دهد تأ به 
کمک وسواس از طیف ذهنی خود محافظت کنید. در 
این خصرص یک دوره روانکاری که کمتر از هشت 
جلسه تباشد, برایتان بسیار مقید خواهد بود: 

گوتاه سخن آنکه گرچه زمانی طولانی دچار 
وسواس پوده‌اید. اما این بیماری قابل درمان است و 






مشتکل شد و بسیاری از شبها را پا بیداری سر می کنم, 
افکار بد و مراحم در شب مرتب به ذهنم. حجرم 
می آورند و من مجبور می‌شوم که به سرعت دهائم را 
بشویم. الیته بگویم که مادربزرگ. و خاله‌ام نیز دجار 
وسراس هستند. لطفاً مرا راهنمایی کنید. 

زم از قزوین 









0 پاسخ 
شما دارای تمام عاز نم وسزاس کلاسیک هتید 
که هر دو وجه را نیز (وسواس تمیزی و شستشو و 
وسوأس فکری) دارا می‌باشد. در شگفتم که با توجه به 
زمان طولانی این بیماری هنوز برای درمان اقدامی 
نکرده‌اید, من قبلاً بارها در این مورد نوشته و یا پاسغ 
آفاده‌ام و اکئون هم صریح می گویم که وسواس کاملا 
قابل درمان است؛ اما به شرطی که فرد مبتلا 


















۵راههای عبارزه 

حال اگر عزم خود را چزم کرده‌اید. نا پا آن مبارزه 
کنید. در اولین گام باید یک کمک حرفه‌ای بیابید و په 
یک متخصص مرأجعه کنید, بعد باید حتی مسائل را از 
یکدیگر کیک کنید. آبتدا فقط نگران شستشوی بیش 

از حد خود پاشید و بفیه ذهنیت‌ها را کنار بگذارید 


نس تس سب ۳۹ 
















می کشد؛ آن شم مشروط به اینکه واقعاً بخواهید تا په 
هر قیمتی از وسواس رهایی یابید و دیگر آنکه عتم از 
کمک حرفه‌ای استفاده کئید: 












بابیمار عصنی چه کنم E ١‏ / سمی کنید با پزشکی که نزدش می‌روید دستگم 
شما زماتی که تحت دومان قرار می‌گبرید: در کار را تباید مافی, یک‌بار "لفات و فا از نظر بغد مسافت 


مدت ۱۶سال است که به بيماري عصیی مبتلا عستم انجام دهید؛ یکی ایتکه مرت به نزد این پزشک و با آن پزشک 


به‌شکلی او را تخاب کید که برایتان آسکترین و کوتلهترین 
بروید و بیشتر خود زا مجار سر گیجه کنید وحیگ ر آینکه ییماربهای 


را ممکن باد و قسین طرل ماف برای شما تبذیل به یک 


















دیگر را که در جایی مطالعه می‌کنید و پا دو شخص یگری مشاهده| |معضل طرلانی نشود. فالتا په او اعتماد کنید و به 
می‌کند. بر خودتان منطبق سازید: طیعت: یداربهای اعصاب و | E o‏ یم 
روان این است که برخلاف بیسارپهای جسمی پکباره و با عصرف سم در روند 
دارو و با صحبت گردن پایک متخصص از ميان نمی رود. درمان وی نی 






۱ شما بید به یک رولد درمانی و یک پزشک اعتماه گید و | 

مدت طرلاتی به آن اعامه بهید, حال اگر پس از چند سال | 

کدام از داستانهای اخاطرات اک که جاب| انتیجه نگرفتد. می‌نوانید پرونده خود را ااا به زرو پزشک| ببرد. همان گونه که ذکر کردم پیماریهای عصی و روخی 

می شود امن تضور می‌کنم که بیعاوی تخصیت داستان | دیگری بیرید. اما باز هم په پزشک جدید پاید مدتی | رهاظت مه دم ده ان 

زا دازم لطفاً مرا راهنمایی کتید که چه کار کنم. طرلانی فرضت دفید تاروی شا کار گند, ۱ می گذارند و شما هم باید با این آهنگ خود را تطبیق 

۳ عبدالله توای سا ۸ چند عامل را در این میلن پلید رعایت کنید؛ اولا دهید. باز هم برای ما پتویسید. 
E E mm e mL ۱‏ 


شماره ۳۳۹۵ "۳ 8 ۱ 


توقعات ود را کافش دفید. همین قوقع یو و کامل سمکن 
الست يج روع را و سن مستی قزر 








































































٩ سس‎ 


عتماد به خوث 





0 پسر سیزده سلله‌ام بسیار متكي و 
وابسته په من است و برای انجام هر کاری هرچند 
کلتچک و پیش پاافتاده باشد. سعی می کند نظر مساعد و 
تامیید مرا جلپ کند. نگرانیام از این است که در آینده 
نتواند په عنوان فردی مستقل عمل کند و سرخورده و 
بی‌ازاده پار بیاید . 

نارفتار شما پا ار جطور است؟ 

0 او فرزند دوم خالواده است و من و پدرش رابطه 
خوبی با وی دازیم؛ ولی گاهی په دلیل پایین بودن سطح 
نمراتش, درقیاس با خواهر بزر ترش که بسیار شم 
درسخوان است. مورد سرزنش همسرم قراز می‌گیرد و 


مجیور می‌شویم کی سبختگیری کنیم تا بهتر و بیشتر 
درس پاخواند. 


0 متاسقاله خبر. تازه ار معترض أست و مارا مقصر 
بووین نمراتش 
نشویم. در نتیجه مشکل بیشتر می‌شود و آين | 












قدذرت فکری و توانایی عمل ندارند. به جایشان تصمیم 








مستقل بگیرند و در پرابر رفتارشان مسوولیت پذیر 
باشند. در نتیجه وقتی هم که بزرگتر شدند, برای انجام 
هر کاری در جستجوی تاءیید دیگران برمی آیند و یا از 
زیر کار درمی‌روند: 

۵ یعنی کجاي کار ما اشتباه بوده و چظور می توائیم 
در آين مرحله به ار کمک کنیم؟ 

به جای اینکه مدام به اشتباهانش آهمیت پدهید و 
آنها را پزرگ کنید. تصویری روشن دراختیارش قرار 
بدهید, واگذاردن مسرولیتهای کرچک شخصی یا 
خانوادگی په او بسیار مر ثر خراهد بود. 

0 راستش من هیع‌وقت انجام کاری را از او 
نخواسته‌ام و حالا او از پذیرش هر مسوولیتی شانه خالی 
می کند, اما باز من نگران وضع درسی‌اش فستم. 

تاکسی که در تحصیل موفق یست. ممکن است 
به دلیل نداشتن انگیزه و علاقه به درس و تحصیل و یا 

مشیگلات عاطفی و از این قبیل مسائل باشد که 









وقتی بجه‌ها کرچک هستند. به تصور اينکه هنوز | 


می گیریم و عمل می کتیم و کمتر آنها را در مسائل | 
خانوادگی مشارکت مي‌دهيم. اما در عوض آنها از| 
حمایت افراطی ما برخوردار ند به ابن ترتیپ انها دیرتر | 
می توآنند از شعور و فکر خودشان استفاده کنند و تصمیم | 
۰ انتظار ثبره ۱ 


۳ سق .= ا"‎ EF 
د‎ ٠. 0 1 داعت‎ 

روشن کرد. 
سرزشسش و 
تحقیر و با 
مقایسه با 
دیگران و مدام 


بالا داشتن. , 
به عدم اعتماد 

به نفس و آنت 9 
می‌انجامد. ۳ 
بايد از 
آوردن این گونه فشارها اجتتاب کنید. ایجاد رابطه عمیق 
و ریشه‌دار پاعث جلب اعتماد فرزندتان می‌شود و او 
اطمینان پیدا می کند که می‌تواند مسائل شخصی و یا 
نمراتش را بدون ثرس و وحشت با شما درمیان بگذارد. 
ضمتأ از خودش درباره حل مشکللات درسی و ساير امور 
نظر بخواهید. گاهی ارزیابی پیامد عنفی رفتار توسط 
خود فرد محرکی, برای تلاش و دقت بیشتر در آینده 
می‌شرد و کمک می کند تا راحلها را مرور کند و به 


۱ موارد اشتباهش پی ببرد. 





منارره تحصیلی 


3 ود 5 ° 
ر سل ب“ عر یر 


حو هی ر سید 





۱ دانش آموز دوره پیش دائشگاهی 
در رشته علوم تجربی هستم. آکنون که ترم 

دوم این دوره را شروخ کردهام, از کم کاری 

۳ سهل انکاریی که بر ترم اول فاشتم, بسیار دلخورم و 
خودم زا از این بابت سرزنش 
می‌کنم و نگرانم که دروس ترم 
دوم را هم په خاطر اراحتیی که 
" ارم نتوانم خوب بخواتم, 
درحالی که از مطالعه دروس این 
4 7 بوره ناراضسی‌ام نسیت 

2 

















توانستهام دروس 
دیبرسناتی مربوط 
په کت‌کور 

سراسری را 
مطالعه کنم؛ 
اما اا 
اف 
روحسیام | 
نمی توانسم 
پرنامه معیئی 


پ 
5>۰ 


شماره ۳۳۵ 


برای مطالعه دروس پیش‌ذانشگاهی و کتکور 

داشته: پاشم و روزیه‌روز نگرانتر می‌شوم. من باید 
ین‌روزها و ایام عید بنوانم خوب بخوانم. ولی 
چگونه؟ ... 

۱ پیش از هر چیز لازم است ار افکار منفی و مخرب 
۱ که میزان نگرانی و اضطرابتان را بالا می‌برد: ترری 
ار وچ و و حفظ آرامش خود. 
دزی دشن ترا عرش 


نکور طرح‌ریزی کنید. داشتن اضطراپ نا حدودی 
پرای پیشرفت خوب است, ولی اگر از حدی بگذرد و 
آخدت بابد. مائع از پیشرفت و بازده و کارایی لازم 
اخراهد شد؛ بنابراین لازم است که با ایجاد روحیه مثبت 
او خوشبینی, تحرک و کارایی خود را بالا بیرید و از 
اوقات بافیمانده بیشترین استفاده را به عمل اورید. 
|درحال حاضر شما لیاز به دقت و تمرکز فکر و 
برنامه‌ریژی دارید. می‌توائید خودتان با توجه به کشش 
نی و شرایط زندگی پرنامه‌ای مناسب طرح کنید و 
ادر آن همراه پا مطالعه دروس ترم دوم مطالعه دروس 
ترم اول پیش دانشگاهی را هم یگنجانید. از این 
وهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروزی بايد 
بیشترین استفاده را بکنید. 
چطور درس بخوانم که مطالب از یادم ترود 
بخصوصص که وقت کافی برای مرور چندباره تمام کتابها 
نمی 
| برای به‌خاطر سپردن بهتر مطالب. زیر مطالب مهم 
کتاپها خط بکشید و نکات مهم و کلیدی را یادداشت 
کنید و از عناوین فصل‌ها سا نی طح کید و سپس 
به آنها پاسغ بدهید و خلاصه نکات مهم را که در 
ری یادداشت کرده‌اید. در پایان همان روز. و 
















دروسی را که در طول هفته مطالعه کرده‌اید. 
خلاصه مطالیتان را در پایان هفته مرور کنید. پس از 
مطالعه هر قصل تست‌های مربوط په آن فصل را تحرین 
کید و مابین مطالعه دروس. ساعات فراغت و استراحتی 
در حدود ربع تا نیم ساعت منظور کنید, تا پا استراحت 
ذهنی. آمادگی لازم برای جذب و فراگیزی دروس 
آبعدی را داشته. باشید؛ بالاخره حداقل هفت ساعت در 
شبانه روز بخوابید. آنچه که اهمیت دارد, میزان عفید 
مطالعه و کیفیت یادگیری است: ته ساعات طولائی 
مطالعه, فهم دقیق مطالب و به خاطر سپردنشان و احاطه 
به مباحث درسی و مرور به‌موقع آنها و تمرین تست 
برای ایجاد مهارت و سرعت عمل در پاسخگویی به 
سوالاث آزموتها ارزنده‌ترین عامل موفقیت داوطلبان 
کنکور سراسری است: 









چهار سال پیش برای عمل جراحی دست دخترم 

۰ هزار تومان مقروض شدم که په دلیل بیکاری هنوز 
ننوانسته‌ام آن را بپردازم, به همین خاطر شناسنامه‌ام 
و مانده و از طرفی وقتی دنپال کار میزوم به خاطر 
نبزدن شناسنامه کاری به من نمی‌دهند. در این میان 


کرایه‌خاته و هزینه تحصیل دخترم مسناصلم کرده. شبها 
دچار کابوس می‌شوم و شرمنده فرزندم هستم که 
حتی نمی توانم برایش یک نفتر بخرم, دختری که هر 
سال معدلش کمتر از ۱۸ ثمی‌شود. 
نشانی و مشخصات ايشان در دفتر مشاوره 
مرجرد است, هموطنان یکوکار می توانند همه 
روزه با شماره ۲۲۷۶۲۲۶ تماس بگیرنده 












































كت 





رازهای درون 

درون هر انسان چایگاه حفظ اسرار و رازهای 
ابیاری است که فقط شخص از از آن آگاه است و 
دیگران به ندرت از ران مطل می شو ند و اگز عم 
اطلاعاتی په دست آوواند , کافل ليست و فقط ۳3 
شمه‌ای از راز درون انسانهاست. 

این بدیده پذون اسشا در مورد همه صدق می کند:! 
به عبارت دیگر کاملاً غیرممکن است که انسائی پدون 
رازی نگفته در درون خودش وجود داشنه باشد. حال په 
گفتنش صرف‌نظر می کند و آن را فاش نمی‌سازد؟ 

قطعاً این نتیجه گیری باید برای ما یه‌وقوع بیبونده 
که دز این ران نقظه ضعیف یا نقطه تاریکی تهفته است 
که ما را از برملا ساختنش پرحذر می داردء بسیاری از 
این ناگفته‌ها در نگهدارنده راز اثر روحی تاأمطلوب 
ایجادمی کند و معمولاً هم چنین می‌شود و نگهداری راز 
به‌ضورت تحسلی نیمار گونه بزای شخص جلوه می کند 
و علاوه بر مشکللات ردحی. شخص دجار متکلات 
جسمی نیز می شود 

برای مئال پزشکی و رواآن‌پزشکی لابت کرده که 
بسیازی از عوارد بیمازیهای مربرط به زخم معده 
(آلستر) و یا زخم لوزالمعده ناشی از حفظ یکسری 
نگفته‌ها در درون است؛ 

په هرحال اہن مشکلی است که متأسفاله بسیار 
فراگیر ی باشد. په ویژه فرهنگ مردم مشرق زمپن که 
راز و سر نگهداری را از ویژگیهای والای انسانی تصور 
می‌کنند و برعکس برملا کردن را ولو برای حفظ 
سلامت شخصی هم که باشد. از جمله نقاط ضعف و 
نارسایی انسالی می‌شناسند, 

در این مورد پروئده دختری به تام «آنگ» را به یاد | 
آورده‌ام که از نظر خوانندگان گرامی می گذرانم. 


دح محصهوا بت 

آنگ که دختری ۲۵ ساله و در شرف ازئواج بود 
در تابستان ۱۹۹۰ قدم په آسایشگاه ما گذاشت, از چهره 
رام و سربه زیرش متوجه شدم که با دختری درونگرا 
توم با آرامش ظاهری, اما درونی پس عتلاعطم روبرو 
شده‌ام و درواقع این کار آسانی تخواهد بود. آنگ اصلا 
ویتنامی بود و در زمان خردسالی به همراه عادرش به 

امریکا بناهنده شده بود. 
او جند دقیقه پس از مراجعه. درحالی که نشسته و 
آماده سخن گفتن درباره مشکلاتش بودیم. ناگهان از جا 
بزخلست و مانند اينکه پشیمان شده باش عزم رفتن کرد و 
زمانی که نگاه توام یا تعجب ما را دید. گفت؛ آهب 
ععترت می خواشم من اصلاً نمی‌باید ترد شما می آمدم. 
شما نمی‌توانید کمک چندانی به من بکنید من | 
N‏ 
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یی جهت وقت شیا را تلف کردهدام...» 
ما نظیر ابن رفتار را قبلا بسیار دیده بودیم؛ بتابرابن 
ابتدا سعی کردیم او را دوباره در محلش مستقر کلیم و پا 
تجریه‌ای که در چنین مواردی اندرخته بودیم. اصلا 
بحت را به جای دیگر کشانديم و مباحث روان‌شناسی 
و روان‌پزشکی را کنار گذاشتيم نا راهمه او کمی 
پر طرف شود. 
| تا رم او نو یی وا 

سنین پایین به غرب مهاجرت کرده باشند. از برعلای 
حتی درون خویش چندان دل خوشی ندارند؛ پتابراین 
متوجه پودم که آنگ نا چه حد باید پا درونش کلنجار 
برود که خردراراضی نماید نزه روان شناس پیاید. 
ہس از حدود بیست دقیقه تا حدودی توانستیم 
اعتماد د آنگ را په خود جلب کنیم و او آهسته ات 
شروع به بازگو کردن مشکل خود کرد: 


داستان آنگت 

| اآوبه ماگفت که امزدی دارد و قرار است تاچندی 
ابقد زندگی عشترکش را یا او آغاز کند. آما به شور: 
اولوله و التهابی دچار شده که مانند ترمزی ذر برابر 
دب از دواجش قرار گرفته است تا آنجا که مادرش هم 
آگاه شده و او را شویق کرده برای احساس 

و ارامش نزد روان‌شناس برود و خود را تخلیه 
کند؛ اما این التهاب براستی بلای جانش شده«است و در 
لتیجه په پرخاشگری و عصبائیت‌های بی‌دلیل او 
انجامیدہ است نا ائجا که تگران شده مپادا به کاری 
ناخواسته دست زده و قرار ازدراجش را برهم پزند, از 
اطرفی از آنجا که هیچ مشکلی با نامزدش نداره و او را 
جوانی بسیار باشخصیت و انسان, می شناسد. پیمناک 
است که لغو قرار ازدواج از طرف او. حمل به,جهات 
دیگری شود و به وجهه او خدشه 
من عتوجه شدم که جریان په این سادگیها نیست و نهاید 
ایک تهاب ساد شور و ولوله معنولی به ساب پباید. 
آنگ را دختری قوی و پا اعتماد په نفس می‌دیدم: اما 
متوجه شدم مساله‌ای او را ازاز می‌دهد که احساس 
می کند در زمان ازدواح باید آن را قاش نماید؛ چرا که 
بسیاری از شرقیها پویژه در شرق آسیا بر این باورند که 
ادر ۱ ازدواح هیچ رازی نباید ميان ازن و شوهر 
لحاظ از آنگ خزاستم که ابتدا بر خود 


/ مسلط هرد ۲ رام پگیرد و سپس قدری راچع ب> ) 





بیشتری وارد نماند. 





مبگرد. 


۱" ۳۹ 
۴ صدای انفجار غیج به همراه: تداکت؛ 
۳ ۷ او در بحیوحه جنگ داخلی ویتنام و آغاز حضور 
۱ امریکایی‌ها در یتنام متولد شده بود؛ یعنی سال ۱۹۶۵ء ۱ 


خودش و قسمت‌های مهم زندگی‌اش برای 








آنگ ابتدا په سالهای خردسالی خود پازگشت: 
سالهایی که برای هر ویتنامی به جز اتش و خون و 


وی تنها فرزند خانواده بود» پدرش سروان ارتش ویتنام 
جتونی بود و ماتند دیگر ار تشی‌ها درحال جنگ پراپر با 
گروههای منظم ویتنام شمالی از یک طرف و مخالقان 
داخلی با همان «ویت کنگهاه از طرف دیگر بود. از 
این‌رو آنگ په‌ندرت پدرش را می‌دید و فقط به پاد 
سی آورد که او هرچند ماه یک‌بار به خانه می آمد و 
شمان جند ساعت اقامت در خائه را به دلیل اعصاب 
خرابی که از آن همه جنگ, خونریزی و انفجار پیدا کرده 
بود با دعوا و مرافعه پا همرش سر می کرد و دوباره به 
پست خود باژمی گشت: 

به دلیل شفل بدر, آنها در سایگون که پایتخت آن 
روز ویتتام جنوبی بود, زندگی می کردند؛ شهری که 
معروف به کشتار. انفجار و خونریزی بود. انگ 
می‌دانست که چنین محیطی برای رشد تواءم پا سلاعت 

و ارامش یک کردکت جندان متاسب نیستہ اما از 


رف در ره ان کر 1 شرایط او را همه به 
یکسان داشتند و هیچ کردک دیگری هم از آرامش 
برخوردار تبو3»»» 


وخاست اوضاع جنگ 


ارضاع روزبه‌روز بدثر می‌شد و شراط جنگی 
برای ویحامیها به‌وخامت می گرایید. در سال ۱۹۷۵ 
یعنی زمانی که آنگ ده ساله بود قرارداد صللعی میان 
آمریکا و ویتتام شمالی منعقد شد که از جبله مفاد ان 
خروج بی‌قید و شرط ظامیان آمریکا از ویتنام بود. 
آنگ آن روزهای پرتلاطم را وب به‌خاطر می آورد. 
او گفت که چگرله ناگهان یک روز پدرش سراسیمه 
درحالی که سر و صورتش را خاک و گل گرفته پود و 
اوتیقورم نظامی‌اش پراثر نبردهای متوالی در چند نقطه 
باره شده بود. په خانه آمد و به دادرش گفت کد 
«امروز آخرین روز حضور نظامیان آمریکا در سایگون 
است و تاغروب نمامی آنها پا هلی کوپترهای غول پیکر 
سایگون را تخلیه می‌کنند و به ارهای عظیمی که در 
حند کیلوهتری ساحل مسنقر شده‌اند, می پی و ندند :ا 
پدرش گفت که پس از خروج آمریکابی‌ها هیچ 
چیز نمی‌تواند مائع ورود سریازان ریتنام شمالی و 
گروههای ویت کدگ که خود را تا حومه شهر 
رسانده‌اند, بشود. به جهت خطرهایی که پرای اقسران 
ارتش ویتتام جنوبی و خانواده‌های آنها وجود دارد. 
هلی کوبترهای آمریکایی دستور دارئد تا غروب. خانواده 
این افسران را نیز که دارای مجوز هستند. تخلیه کنند» 
پس از این سخنان. پدر آنگ دکه کاغذی را که 
مجوز سفر آنگ په اتفای مادرش دز علی کوپتر بود: به 
همسرش داد و بعد به آنها گفت که: «من برآی آنجام 
کارهای مهمی باید مخفیانه چند روژی در سایگون 
بعالم و سپس به شما در آمریکا ملحق خواهم شد.» 
زمان برای هیچ سوال باقی نبوه و پدزش به آنها گفت 
که فقط چند جنس لازم و حیاتی را در چمدان کرچکی 
بقیه در صفحه ۲۵ 
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= فکر همه چیز بود جز 
خودش. برای همین هم عاقیت 
زند گیمان این شد. نمی‌دانم چه 
بگویم. خوشحالم يا راضی. 
اصلا نمی‌دانم اين جدایی را 

< مگر شما تقاضای طلاق 
نکر ده بو دید ؟ 

سما پله, ام احسامسم جير 
ذیگری می گفت. مگر می شود 
کسی اشهریار» را بشناسد و 
بگو ید که از او بده می‌آید؟! من 
که تا آخر عمر دوستشی دارم. 
حتی الان که کلی دلخورم و بعد 
از هشت مال زئد گی هی بینم به 
جای اولم پر گشته‌ام. پاز ته دل 
دوستش دارم, 

پس چرا از او جدا شدید؟ 

چون هر ادم ۷4 پاید زودتر از ام 4 او دوری 
ی مج : و با اد او طل بای 
می کردئد ۰ من از ز همه هی ترسیدم. طوری شده بود که 
ضدای زینک خانه مئل آژیر قرم قرا به وخشث 
می‌انداخت. فرقی نداشت که بشت در دوست بود یا 
دشمن. حتی این اخریها از خود او هم می ترسیدم. جه 
وقتی که خوشحال بود و چه مرقعی که سخت گرفتار 
بود 

پچه هم دارید؟ 

* یله یک پسر چهارساله. 

تکلیف او چه می‌شود؟ 

* پیش خودم نگهش می‌دارم. می ترسم رسام. 
پسرم هم مثل پدرش شود. هرچند که پدرش مرد بدی 
نیست! 

پس چرا اینقدر از او وحشت دارید؟ 

< شهریار معنی فردا را نمی‌داند. اصلاً می داند 
احتیاط یعنی چه. فکر روز بعد را نمی کند, زندگی در 

پس جطور حاضر شدید پا او ازدواج کنید؟ 

7 ون اي میج اتر لو یونم بل 


ی 


نیست! 


۲9 
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میت س —~ 


هنوز دانشجو بودم که با او آشتا شدم. یک رور | 
گرم تابستاتی پود. با یکی از دوستانم رفته بودیم 
آتجاء شهریار هم آمده بود. هر ذو باایک نیت. آن هم 
کمک به همنرعان خود و جطور بگویم کمک په 
ی خاص, هر دو کلی سوّال داشتیم: «چطور 
نیم کمک کنیم؟» من شاید از سر کنجکاوی 
2 و او می‌خواست 
عسل کند؛ برایم جالب بوق از اهدای 
کلیه پرسید. از اینکه آیا می تواند به 
خانه‌های آنها زفت و کارهایشان را 


انجام داد و یا اینکه... 


هاج و واج مانده بودم. فکر می کردم شوخی 
می‌کند؛ اما نه در لحنش هیچ طنزی وجود نداشت 
فرغ پر کرد وقت .آزمایش گرفت وه و آن روز 
سرئوشت ما دوتابه هم تلاقی پیدا کردو کم کم کار په 
جایی رسید که فکر کردم مگر می‌شود بدون شهریار 
زندگی, کنم؟! به خواست‌گاری‌ام امد. با یک کلیه و 
دستهای خالی. پدر پرسید 

»۰ غفل شما جیست؟ 

گفت: «خدمتکار ۱ 

بدر خیره نخاهش کرد من خندهام گرفته بو ۵. 
اين همان جوابی برد که روز اول به,من هم داد. 
می‌دانستم که پدر خشمگین شده. هل شدم و گنتم 

« یه یعنی منظورش این است که خدهتکار مردم 


استت: 

بدر کمی ارام گرفت. بعد من توضیم دادم. 

- مهندس هستند. کارهند اداره برق» 

جهره پدر باز شد. ماذر شهریار گفت: 

< پسرم حقوق عاهیانه مشخصی دارد و یک خائه 
پدری و یک دل بر از محیت. 

مادر م لبخند زد و گفت 

* امیدوارم محبتش را از دختر من دریغ نکند. 

و سر صحبت باز شد, پدر خواست مهریه و خرید 
عررسی را پیش بکشد ر شهریار قبل از هر حرفی 
گفت که همه چیز را قبرل دارد و این طور شد که با هم 


ت که از فردای آن روز 





عروسی .هر کس EG‏ .به من | . 
آمی گفت که؛ ۰«يا یک فرشته ازدواج کرده‌ای » و جقدر ‏ 
احساس غروز می کردم: 
شهریار صبح‌ها می رفت سر کار و بعداز ظهرها هم ۱ 
در مزسسه‌های خبریه کار می کرد. په پچه‌ها درس | 
می‌داد. افراد مسن را یه دکتر می‌برد و... 
من هم همرآهش بودم, تا اینکه یک روز خبردار | 
شدیم مادر شهریار در خارج از کشور 
فوت کرده. مرگ او زئد کی ھا زا 
متحول گرد تا آن موقع یی آنکه من 
بدائم: او حواسش به همه چیز بود و 
مراقب زندگی ماهم بود؛ اما بعد از 
او زندگیمان بی‌حساب و کتاب 
شد. شهریار خانه مادرش را یه یک 
خانواده مستمند داد تا در انجا زندگی کنند. 
یکی از بستگان از ار مبلغی پول قرض 
گرفت که درواقع همه پس‌انداژمان 
بود. شهربار بی آنکه فکر خودش یامن 
یا ختی بجه باشد, تمام آن پول را داد. 
این اولین باری بود که به او اعتراضص 
کردم؛ اما هميشه تنها جوابش 
چهره‌ای پر از شرمساری بود. 
بجه که په دتیا امد, هزینه‌های 
زئدگی‌مان بالا زفت. حقوق شهریار 
می توانست حداقل این هزینه‌ها را 
ناسین کند. اما په شرط اینکه این پول به 
خانه می رسید, همکارهایش از او پول قرض 
می گرفتند و گاهی, فراموش می کردند پس 
بدهند! گاهی حتی یک ریال از حقوق به خانه 
نمی رسید و این برای من خیلی سخت شده بود. برای 
خرجی زندگی طلاهایم را یکی یکی فروختم؛ اما 
انگار برای شوهرم تجریه نمی‌شد. تا اینکه یک روز 
به خائه آمد. گرفته و غمگین بود. پرایم تعریف کرد 
که یکی از خدمتکارهای اداره‌شان فقوت کُرده. بجه‌ها 
و همسرش ی سریناه مانده‌اند و خانواده شوهرش آنها 
را از خانه ببرون کرده‌اند: دلم سوخت, په هرحال اگر 
قبلا قلب سنگی هم داشتم, زندگی کردن در کنار 
شنهریار آن را ترم گرفه بودء قکر گردیم چه من توائیم 
برای این زن بیچاره انجام بدهیم, به هر کس که 
گفتیم. جواپ رد داد حنی شهریار خواست خانه 
یوت پس یگیرد؛ اما وضع زند گی همه بد بود. 
ان خانواده بیجاره هم جای دیگری نداشتند که بزوند. 
نمی‌دانم چه شد که قبول کردم وام بگیریم. 
از یک صندوق قرض‌الحسنه وام گرفتیم پا 
اقساط چندماهه. یا پول ان اتاق کوچکی برای انها 
اجاره کزدیمء امید داشتم شهریار بتواند اقساط آن را 
بدفد؛ اما هر ماه دجار مشکل می‌شدیم. 
کار به جایی رسید که چند چک شهریار عقب 
افتاد. نگران آبرویمان بودیم. از صندوق مرتپ یه ما 
تلفن مي کردند و این موضوع را یاداوری e‏ 
ما آدمهای آیروداری بودیم. حتی تهدید کردند که 
چک ضمائت را به اجرا می‌گذارند. هرچه داشتم, 
فروختم و بالاخره از این منجلاب رهایی پیدا ک0 





























ولی اعصایم حسابی به‌هم ریخت: 

شهریار قول داد که دیگر این کارها را انجام نذهد. 
اما ته, پارها و بارها این را گفته بود ولی روح لطیفش | 
مالع سرسخت بودنش می‌شد. دعا می کردم کسی از ۱ 
او کیک خواهد؛ آما همه می‌دانستند در خائه ماپه | 
روی هیچ کس بسته نیست. - 

از دوست و آشنا گرفته تا قوم و خویش همه سراغ ا“ 


2 می‌باشد: ادیده بود و آکنون نمی تواتبت 
حتی آن را برای کسی بازگو کند او از عمل پدرش ا" 

















فان و عازم سارت آمریکا نا ۶ ۱ 
مامی اشد ند. رند گے مان به باد رفته بود تة بس‌انداز . سس که ضبانا مر حله ازدوا استه انست | 
می 2 گی به باد رفته بود» نه پس‌اندار ا هل کوپتر به یک از تزشکن‌های فرفریا حمل دزد ا رسید مر ازدواج دیگر نمی توا 





داشتیم و ه چیز دیگری. خواهر و پرادرهایش از خارج 8 و دم« ابه پنهان نگهداشتن آن انامه دهد و آن تصویر چون 4 

آمدند تا ارثیه را تقسیم کنند. خانه مادرشان را برای 2 ومابزش به هرب فارج سید " اپتکی بر دستگاه اعصاب وی ضربه وازد می کرد ۱ 
*فرغایی بود. تقریباً نیمی ازسایگدن قضد خدج | ااطمینان دادت که اگر نامزه او از فویث پا 
[|داشتند. آنها از ویت کنگها هراس داشتند د عرد 


قروش گذاشتند؛ اما آن خانواده حاضر نبودند از خائه ِ 
نْ بیایند ۱۰ دیگر بود جند سبال اشود, مراسم ازدوا* رن RE‏ دازا E‏ 
1 1 خاژه اد اام جوبی نها باب نابودی ۳ هر اک بی از کن یقت مچ سای شده ود 
این مدت از خانه مراقبت کرده‌اند. خواهر و برادرها: 
_ شهریار را مقصر می‌دانستتد که به همه اعتماد بیجا 
فی کتد و حق با آنها بود. 
هر شب در خانه ما جنگ و جدال بود. شهریار 
بالاخره خسته شد و از سهم خودش گذشت. دیگر من تم و بت 
کلافه شدم. حالا حتی باید خانه پدری او را هم خی . | |پودند. رساندند. از آنجا مي‌توانستند تنام سایگون را 
می کردیم. به شهریار گفتم: تا متافده کنند آتش و دود همه جارا گرفته پود و نبرد ی | 2 
- فکر کردی پاید کجا زندگی کنیم؟ | داخل شهر کشیده شده بود. 
لبخند زه و گفت؛ «خدا بزرگ است.» آنگ می گنت که هیچ گا دز زندگی این صحنه | ۰ 
به بزرگی خدا شک نداشتم, ولی به عقل شوهرم | زا فراموش_ تخواهد ت په هر 9 ا سوار پر 
شک کردم حسابی بهم ریخته بزدم. با تمام اين ۱۱ 
ضررها شهریار هنوز سر عقل لیامده بود. اول هر ماه || 
نگران بودم که آیا همه حقوقش را به خانه می‌اوزدیا [" 
نه هر کس جای من بود. پالاخره خسته می‌شد. یک || 
روز وقتی خیلی عضبی بودم موضوع طلاق از دهانم | 
بیرون آمد. شهریار باور نمی کرد؛ ولی به یکبار: په 
نظرم آمد که انگار راهی جز جدایی وجود ندارد. 
موضوخ طلاق را جدی گرفتم. اولش ۱ 









































ملاقات با خانواده 2 
من ابتدا با مادر آنگ صحبت کردم و درنهایت ۲ 
سر رم 


0 














مادرش 4 من اقراد کرد که شوهوش | - 






آهریکا رمباندند؛ اما آتها هرچه ند ,تور .خبری از ۱ ۷ 
E‏ ۳۲] 
نیز اظهار بیاطلاعی کزدند. و هنوز هم پس از گذشتن ۰ 
۳ -‌ساز در سایگون خبری از 2 





















۱ E ی ی‎ lu 
که تام دونش مسب من ی‎ 
با کردم تا تمام درون خود را پرای یکدیگر ا‎ 
تخلیه کنند تا هیچ حرف ثاگفته‌ای باقی تماند و سپس‎ 
نامزد آنگ می‌توانست در این موزد تصمیم بگیرد."‎ 
کا خوشب‌ختنه پسن از آن جلسه در اصمیم ناد آنگ لا‎ 
۲۷ |مینی بر ازدواج هیچ خللی وارد نیامد, بلکه او ببشتر‎ 77" 
ا |شیفته این دختر محجوب شد که سالها یک راز‎ 
۳ تا ی هه کرده پود که عبادا اثر‎ 
ا وود دا چا‎ 






نمی‌خواست قبول کند؛ ولی وقتی قانونا تقاضای 
طلاق کردم می‌دانستم آدمی نیست که بتواند با 
خواسته من مخالفت کند. ۱ 5 ۱ 

توی دادگاه اشک عی‌ریخت و به قاضی م یگفت: گنته‌های نگ برای من جاب وا یبد 
رضایت می‌دهد. حتی قاضی هم په او پادآور شد که اد ۱ یگ ر 
ی تواند از حق خودش استفاده کند و مرا طلاق ندهد, سل برد ست؛ بابراین در طول چند ۱ بعدی حتی با 
اما او آدمی نبود که دنیال حقش باشد. 

از ارل این طور بود برای همین به جدایی تن داد. 
می‌دانم که چقدر برای ار و حتی برای خود من سخت 
است, ولی باید بالاخره به قکر اینده این بچه باشم, 
شهریار از عهده ان برئمی آید. پس باید خودم 
په تنهابی آین مسوولیت را به غهده بگیرم. 















مرس ازدواج ۱ 
دیسا مشغول تحصیل بود ویک روز در دست یکی از 
باتش آمرزان E‏ مس هر که دلیل آنکه آر نا 





|عکس سال چاپ شده بود. مه یی TOL‏ 
]ریتنامی را نشان می‌داد که یک اسلحه را روی شقیقه 1 


0 









تیراندازی می کرد: انگ کمی که به تصویر دقیق شد, ۷" 
با وحشت چهره پدرش را شناخت» این پدرش بود که 
مشفول نجام یک اعدام فوری بود. 

ی ویر ای ار یر آدک کتافته بر لو 
پدرش را در بدترین شرایطی که ننگ انسالها ‏ 










غلامت انید تکان داد و سپس لنگان لنگان از محل 3 
دور شد. من می‌دانستم که او کیست و به‌خود گفتم ۲۱ 
احالا نه شاید بعدآ0, 








نظم و ترتیبی که از شیرین چهار ساله در کارش 
مشاهده فی کنیم؛ حبرت انگیز اسشت» او حتی توانسته 
اندازه‌ها و مقیاسها را په‌شکل طبیعی ترسیم کند و همین 
درک او که توآنسته تخیل خود را در مغز به فقیاسهای 


واقعی تبدیل کند و سپس آن را به روی کاغذ بیاوره. 


حکایت از ضریب هوشی خوبی می کند. این تنها وجه 
مشخص نقاشی شیرین نیست. بلکه تفکیک رنگها از 
یکدیگر و کاربرد زیباشناسانه آنها نیز از جانب یک 
چهارساله یرت انگیز است, توجه کنید که چگونه او از 
ډو نوخ رنگ سیز برآی رسیم طبیعت و لباس کودک در 
تقاشی استفاده گرده و چگونه په شکل صحیح سیز تیرءتر 
را برای تاثیر فوتوستتز په کار گرفته است. ضمن آتکه 
در رتگ آمیزی و ترسیم‌ها کاملاً تمیز و منظم کار را په 
بایان رسانده است: اما زیپاترین وجه کار از سیم 
مزگان کودک است که با همه سادگی چهره بسیار 
زیبایی به آن بخشیده است. شیرین را پا توجه به ضزیب 
هوشی قابل توچه و نظم ذهنی‌اش در تحصیلات عالیه و 
شاید در بالاترین سطح مونق خواهيم, دید. به‌ویژه در 
علومی چون پهداشت. تغذیه و روأن‌شناسی. شپرین 
همچتین می تواند یک طراح هنری یا تجاری موفق هم از 
آب فرآند. 


۵ ماهی قرمز کوچولو 


فاطه دارای احساس عنری لطیفی است و این را 
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شماره ۳۰۳۵ 


١‏ ق واقعیت درون انسالهاست. اگرچه 


به وضوح می توان از ز طرز زنگ آمیزیاش مشافده کرد 


او با ۷ در ,شهری بزرگ و غبرساحلی زندگی" 
می r‏ ۳ زیت خود در کی اج 
خردسالی است. با به هتزاز درآرردن پرچم سه رنگ 
کشورمان. احساس وطن پرستی غیرقابل کتمانی از خود 
نشان داده است. دو قهرمان کوچک در نقاشی أو سوار بر 
کلک در ہی کچتی روان‌اند. آنهاا ضمن القای پام 
طبیعت و محیط زیست و لزوم سالم‌سازی و نگهداری 
آن. از خاک پاک وطن نیز محافظت کرده و نا دستان 
کشوده آماده دفابع از موطن خویش می باشند. اجزای 
نقاشی فاطمه خمن انکه به زیبایی ترسیم شدهاند, 

حالت پرسپکتیری پرچسته‌ای نیز یافته‌اند که گویی 
آماده یرون آمدن از صفحه و غوطه ور شدن باشد. جمع 
ماهیهای قرمز نیز با حرکتی دسته‌چمعی توجه و علاقه 
فاطمه را به اززشهای خاتواده و «با یکدیگر بودن» را په 
نمایش می گذارند. فاطمه را پاند در کارهای چمعی. و 
درمیان افراد دیگر عوفق دید. او می‌توائد اداره‌کننده 
کلاس اعم از ذببرستان پا دانشگاه باشد و همچنین 
می‌نواند در کازهای عذیریتی بءویذه مالی تبحر داشته 
باشد. او می تواند جزئی از یک گروه پاستان‌شناسی یا 
تحقیق باشد. ضمن آنکه در تاریخ و علوم سیاسی نیز 
می توان ن آینده‌ای درخشان برایش ترسیم کرد. 


۵ زرد گیسویان 





جا حیرت‌انگیز است که ما از یک شش ساله 
پیامی, دریافت کیم که طنز و راقعیت را درهم آمیخته و 
جرقه‌هانی از یک فگر زوشن را به تفا رگذارد. کیان 
انسائها را در گونه تمایش می دهد پکی در انداژه‌های 
معمولی و آماده تحزک و دیگری چهره‌هایی که حاکی از 


سے“ 


“3 


۳ 


ove ir نی “ا‎ 








در نگاه اول تصور می‌شد که از 
کودکان و بزرگسالان را به 
تصوبر کشیده اما با قدری 
توجه می توان پی برد که 
جهرهضای کودک‌اله حنی از 
بزر گسالان نیز پخته‌تر می‌باشند و 
با چشمهای خود سخن‌ها می گویند. پيام کیانا این است 


٩‏ که:«ای انسانهاء درون خود را جلا دهید و لباس پرزرق 


و برق و کیف و کفش نشاله آدمیت نیست.» این طنز 
گزنده و پنهان ضمن رنگ آمیزی که عمداً اغراق آمیز 
جلوه می کند تا هرجه بیشتر گزندگی داشته باشد: از کیانا 
یک متفکر می‌سازد. برای او نویسندگی, شاعری, 
روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و هنرمندی همه و همه 
جامه‌ای پرازنده خواهد بود. کیانا در ادییات چه فارسی 
و چه زبانهای خارجی « صاحب بختی مسلم است ضمن 
آنکه در خیطه علوم پزشکی می‌نوان از او متخصص 
اعصاپ و روان ساخت. کیانا در هنر نیز به‌ویژه هنرهایی 
که از طنز پهره‌ای دارند مانند تناتر, سینما. تلویزیون و 
حتی کاریکاتور می تواند صاحب سیک پاشد. 


۵ جاندار و بی جان 





خلاعه, ساده اما جذاب و گویا: رضا از هیچ 
قاعده‌ای پپروی نمی کند. درحقیفت نظم ار همان 
بی‌نظمی است که به شکلی استادانه طراحی شده است. 
او فکری همجون تقاشان بزرگ ارایئه کرده است و 
هرچه را به ذهن خودش راه دادد توانسته ترسیم 
کتد. خر گوشی که مانند انسائها راه می رود 
شاپرکی که بزر کتر از خائه است؛ مرغی که با تخم 
مرغ سخن هی گوید و خورشیدی که به درخت زیر 
پایش چپ چپ نگاه می کند و خانه‌ای که با رنگ 
بی از صلح و صفای درونش حکایت می کند. 
برای رضا همه درعین حال که جان دارند. بی‌جان 
هستند و ارزشها همه یکسان است و بسته په شرایط 
و حال و روز آدمها دارد که آرزشها را معین کند. 
این نگرش سهل و ممتتع رضارا صاحب فکر و 
ذوقی پویا نشان می‌دهد. رصا به همه چیز از طبیعت 
گرفته تا تلویزیون با دیده احترام می‌نگرد و با همین 
تفلشی ساد اما گریا و پوبایش گوبی به ماتصیحت می کند که 
باید پا همه چیز بسازیم» چرا که اجزای تشکیل دهنده 
چهان ما می‌باشند. رضا می تواند یک مدرس باشد به‌ویژه در 
دانشگاه. ار ميتواند در فیزیک. شیمی, زیست‌شناسی 
صاحب درجاتی گردد. ضمن آنکه از تخصص در برق, 
مکائیک و کامپیوتر نیز بی بهره نخوآهد برد, 
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مصاحبه هفته‌نامه نیوژویک با حمید کرژای 
رهر دولت موقت اففانستان 


که هر ۵. 





بخ ما مور یت 


۵امیدوارم همسایگان ما تشخیص بدهند که 

دخالت در امور داخلی افغانستان هیچ 

دستاوردی به حز اختلاف و دشملی در افغانستان 
به دنبال نخواهد داشت 


سب سوت 2 
> 0 ماموریت مشکل ر 


ET 
 طسوت مشکل تر در دست دارد. حسید کرزای‎ 
کنفر انس صلح بن بر گزیده شد که به‌شکل موقت امور‎ 
اففاتستان رااداره کند+اغا سشکل اینحاست که تقر د‎ 
افغاتستان در نقشه وجود ندارد! حدود ریم قرن جنگ‎ 
| و توب ای‎ 3 
 شیبرد نگذاشته است. کرزای عا عوریتی بس مشکل‎ 
| دارد, او بابد افغانستان را در کورهراه بازسازی قوار‎ 
دهد و یافتن همین کورهراه خود بنا به عقیده برخی‎ 
از کارشناسان سیاستی. اساس یک نا موزیت‎ 
غیرمعکن را تشکیل می‌دهد. اخیرا یکی ( خوانندگان‎ 
نبوزویک با او مصاحبه‌ای تر تیب داده که خلاصه‌ای از‎ 
آن از نظر خوانندگان گرامی می‌گذود.‎ 
۱ OOO 
۱ 
لا نیوزویک: تا چه حد به خطر ناکی سازمان‎ 
القاعده آگاهی داشتید‎ 
| کرزای؛ من در خارج از افغانستان زندگی‎ ۵ 
| می کردم و پسیاری از افغانهای مقیم خارج راجع په‎ 
سازمان القاعده با من صحیث می کر دند. اما با این‎ 
همه من چندان بارر نمی کردم و به آنهامیگفتم که‎ 
شمااغراق می کنید . تا اینکه خود شاهد جنایات آتها‎ 
۱ شدم و اکنون از شکست دادنشان بسبار خوشحالم.‎ 
آینده اففاتستان را جگونه می بینید؟‎ 2 
مهمتر از همه من می ‌خراهم تشکیل سب‎ ۵ 
اقغانستان در زمان پیش بینی شده تحقق پذیرد و‎ 
زمانی را که په عنوان هدف تعیین گرده‌ايم, پنج ماه‎ 
دیگر می‌باشد. مجلس مد کور از تانصد نماینده از‎ 
سرتاسنر اففائستان و از ميان اقلیت‌های مختلف‎ 





| تشکیل خواهد شد و این مجلس در خصوص انتخاب 
دولت و فردی که در راس دولت خواهد بود. تصمیم : 
خراهد گرفت. 
0 آیا تعایل دار ید تا به عنوان مسوول ان دولت 
انتخاب شوبد؟ 
3 اگر لو یه جر که (مجلس) مرا انتغاب کند 
بسیار مقتخر خواهم بود و اگر کس دیگری 9 
م انتخاب شد. به تصمیم مجلس احترام ١‏ 














۵ پا کمک متحدان خود آنقدر به مبارزه با آنان 
ادامه مي‌دهيم تا اثری از آنها برجای نماند. ما سعی 
خراهیم کرد تا آنها را از غارها و پناهگاههای خو 
ببرون بکشيم و بازوافت شد گان را هم محاکمه | 
خراهيم کرد. من می‌خواهم که دوربین علویزیون | 
چهره آنها را نمایش دهد تا همه مردم چهان با 
چهره‌های آنان آشنا شوئد. ۱ 

تابن لادن کجاست؟ ۱ 

9 گر در افغانستان باشد. او را یبدا خواهیم کرد. 

نا ملاعسر رهبر طالبان چطور؟ 

۵ همین هفته گذشته خبردار شدیم که او در 
تسمتی از کرههای افغائستان دیده شده و اکنون 
نفرات ما و متحدانمان په دنبال او هستتند 

ِا اس به 6 ار لد پاعی تفن و فا 
افغانستان چه فکر می کتید؟ آبا باعث نگرالی 0 
است؟۷ 
۱ 6 رئیس جمهور پاکستان به من تبریک گفت و 
ماسه یا چهار بار تأکتون با یکدیگر صحبت کرده‌ايم. 
نیت ما ینت خاتمی نیز صحبت کرددام. 
من امیدوارم که همسایگان ما تشخیص دهند که 
دخالت در امور داخلی, اففانستان هیچ دستاوردی | 
به‌جز اختلاف و دشمنی در اففانستان به‌بار نخواهد 
| دات. ۱ 
| لا آیا حقوق زنان را در اففانستان دوباره بوقرار 
| خواهید کرد؟ 
| عتما آنهائیمی از ملت مازاتشکیل می دهند 
۱ نا مردم در سراسر جیدان از رفتار طالبان تست 
ابه زنان کاعلاً یکه خور ده بودند؟ 

1 ® رفتار آنها نسیت: به زنان وحشتتاک بود.. 











ممکن قمرآه بود. 
1 آیا از ابنکه آمریکا افغاتستان را تنها بگتارد. 
نناک هستید؟ 
6 در این شرایط خیر» 
ج ا 











آمریکا و سرمایه‌داران غریی که در 
این کشورها سرمایه‌های کلاتی را پرای بهر؛برداری 
از معادن به کار انداخته پودند, په این وأقعیت پی 
بردند که برای حفظ منافع. خود بايد به حکومتها 
گرایش یابند و از آشفته ساحن اوضاع دست 


































بردارند. در همین جریان بود که موقعیت این گروهها 
تضعیف شد و ستاره پخت و اقبالشان رو په افرل 
گذارد. پدین ترتیب طبیعی است که بوناساویمیی - 
رهیر پولیتا ج نيب کا درگیری پا تیروهای دولتی 
جان همم دهد یکی از مختگویان زئیس 
ِ ج که در ایالت 
مکزیکو + شیده و دولت آنگولا جسد 
ساویمبی را با و یم فك اند م کز این کشنور پرده 
ات ۰ ۱ 
در همان ساء ما 8 تش ابر خبره چریکهای 
پونیتا به تب لها ۱ ات و متختگری 
این گرهآن را را تبلیقا دانست؛ اما در همان 
حال خبرنگار بی»بی وات و که 
ابعید است را 1 وه مساله‌ای ایام 


ایت اجار درو » 
با اين ال 
E‏ ِ بو 1 


1 ند يه < نود به 

دیاز 
آنگولا هد 3 
ا + صٍ 
داد. این : 0 11 
آنها اء 
نها یر ۲ 
لا و از 2 
ساریمبی در شهر 
معرض دید خپرل ان قز : 

کرفی عتان دییرکل - 
است: 
این حادله موقهیت تاژه‌ای را در آنگولابه وجود 
اورده است.» همچتین او ابراز آمیدواری کرده مه 
گررههای دز گیر از فرصت کئونی بهر+ پبرند و برای 
دستیابی په ضلع تلاش کنند: ولت آمریکا نیز از 
همه گروههای درگیر خواست یه وظیفد خود هنی بر 
برقراری صلح برای مردم آنگولا عمل کنند. 

رضعیت جدید می‌تواند اوضاع را تغیر دهد و 
طرفین را برای دستیایی په یک صلح فراگیر به هم 
نزدیک کند؛ ولی هتوز زود است که در این مررد 
اظهارنظر کرد؛ لذا بايد در انتظار روزهای ابنده بود. 


0 


هرد چتد 


هتم ال وگرس ۷ در 


TUN 


لی در این بارء گفته 
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استوار کریمی با بی حوصلگی داخل اتاق کارم 
شد و احترام گذاشت و 

کی تفه ره نی دون 
این مرد و همسرش و خواهرزنش چیکار کنیم؟ محسن 
هم هرقدر پاهاشون سروکله زد نتونست راضیشون 
کنه که با هم صلع و صفا کنند... اون هم «مخ »اش 
فاخ کرده و خودش گفت پیام به شما پگم که خودتون 
یک فکری برای این پرونده پکتید! 

سری تکان دادم و گفتم 

په‌به... پنازم به ابن مامورانی که من دارم... 
یک آفسر جوان و یک استوار قدیمی. نمی تونند دوتا 
زن میانسال و یک «عاقله مرد؛ارو با شم آفتی بدهند! 
واقعاً کة پاید برای شما دونفر اسپند دود کنم. که چشم 
تخورین) 

استوار که کاملاً کلافه نشان می داد گفت: 

* کلانتر په خدا اینظور ساده هم که شما میگین 

نیست... اینها خانواده عجیب و غریبی هستند».. 
r‏ پر مج 

سری تکان دادم و گفتم: 

< پسیار خب استوار,. حالا برو سرا محسن و 
بهش بگو بیاد اینجا... بعد از آمدنش هم, یعنی هفت, 
هشت دقیقه بعد, اون خانواد‌رو بفرست توی اتاق من 
ببینیم چیکار می تونيم برأشون پکنیم.». 

استوار «چشم» گفت و احترام گناشت رو رفت 
پیرون. و در دقیقه بعد محسن داخل شد. طوری 
عصبی بود که صورت و گونه‌هایش نیز کبود شده 
بود. کم مانده بود از گوشهایش دود بزنه بیرون! هنوز 
حرفی نزده بود که با خنده گفتم: 

* شنیدم جا زدی سروان جوان؟ بگو ببینم اصل 
قضیه چیه؟ فقط کوتاه و مختصر بگو, چون همین الان 
باید بریم دنبال یک سوژه خیلی مهم و عجیب که 
برات تعریف فی کنم.». 

محسین که انگار از کزه دماوند بالا رفته بود. 
خسته و درمائده خودش راروی صندلی انداخت و 
گفت: 

و موی با پیت من 
پخوره» سر تال کارم په تیمارستان ,۰ کشیده می شه! 
قضیه اینه کلانتر. یک آقای ۴۸ ساله که پنج سال 
قبل در سن ۴۲ سالگی عاشق یک خانم شده که اون 
موقع ۳۶ سالش بوده و الان ۴۳ ساله است:بله, آقای 
عاشق پيشه از ترس اپیر پسر» شدن و اینکه دیگر 


کسی بهش زن نخواهد داد وقتی عاشق اون خاتم - 


که یک بیره جوان و معصوم بوده * ميشه, تضم 
هی گیره به هر قیمتی که شده با اون دختر که اسمش 


"@ 
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فرشته بود ازدواج کنه, اما فرشته که از ازدراج 
قبلی اش چشمش ترسبده بوده حاضر په ازدواج 
نعی‌شد+. در این میان اقای عاشق‌پیشه که آسمش 
جعفر است. به سراغ خانم عایده. خواهر بزرگ 
«فرشته» عیره تا هاینده, خواهرش رو راضی کنه. ظاهراً 
جون هایده تنها کسی بوده که تونسته طلاق 
خواهرش‌رو از آن شوهر اولش که یک معتاد پوده 
بگیره واسه همین فرشته خائم هم بدون اجازه از آب 
هم نمی‌خورددا به همین خاطر نیز هایده خودش را 
بزرگثر و مدافع و حامی خواهرش می‌دواسته: تا جایی 
که پس از کلی تعهد گرفتن و قول گرفتن از جعقز. 
اجازه هیده «فرشته و جعفر» با هم عروسی کنند, اما 
آنطور که جعفر میگه. هایده از روز اول توی زندگی 
ایتھا دخالت می کنه, تا جانی که الان جعقر ماعيه 
خواهرزنش هر روز دو نوبت این عرد بیجاره‌رو کتک 
می‌زنه به این بهانه که «تو پول داری ولی خواهر متو 
سختی میذی»! جعفر هم قسم هی‌خوره که پولی 
اضافه برانچه ادار+ بهش میده نداره! تا اينکه چند 
دوز کل هایده که حسانی عادت په کتک ردن 
شرهرخواهرش پیدا کرده بود, با کاسه چینی چنان 
می‌زنه توی کله جعفر که غشت‌تا بخیه می‌خوره 
جعفر هم میره پزشک قائوئی و شکایت می کنه و ...و 
الان اگر جعفر رضایت نده هایده پاید بره زندان! حاله 
از یکطرف. فرشته عیگه «اگر خواهرم‌رو پقرستی 
زندان پا اینکه تورو خیلی درست دارم ازت طلاق 
می گیرم» جعفر هم میگه من حاضرم رضایث بدهم. 
اما په شرط اینکه عایده فقط هفته‌ای یکروز, و تلها در 
ساعت به خوئه ما بیاید و در ضمن اگر یکبار دیگر منو 
کتک بزنه! باید بره زندان!» ولی هایده هر ذو پاش رو 
کرد توی یک کفش که: «حاضرم برم ژندان, ولی 


این تعهدرر تذهم! خلاصه یک آشن اکنل قلم کاری 4 


شده کلانتر که نگو و نپرس؛ و هیچکس هم حاضر 
نیست رضایت بدها 

در دل حق را به محسن و استوار دادم که اینطور 
درمانده شده‌اند! کمی فکر کردم و گفتم. 

الان که اپنها آمدئد داخل, تو پادت باشه هرچی 
من گفتم. تایید کن و.:. 

حرفم تمام نشده بود که استوار «#دق‌الباب» کرد و 
داخل شد و پشت سرش آن‌سه فر هم تو آمدند. اول 
فرشته داخل شد. بعد از او جعقر خواست بیاید که 
هایده - که فقط اسم زئانه بود و رفتارش کاملاً 
مردانه بود * با دست ماتع ورود جهفر شد و بی توجه به 
ما به شوهر‌خواهرش گفت 

هنوز ثمی فهمی که خائم‌ها مقدمندا 


مس سس چ7« "۲۲ ا 
_- ل ل ل ل لے س 


این را که گفت, جعفر «جشم» گفت و کنار ایستاد 
تا خواهرزنش داخل شودءهایده داخل شد.اما در لحظه 
آخر چنان با آرنج توی پهلوی مرد کویید که چعفر 
بیچاره لحظه‌ای نفسش بند آمد و هنوز اعتراف نکرده 
بود که غاید: انامه یاد, «شکایت می کنی؟ بلاایی 
سرت میارم که مرغهای آسمان هم به حالت زار 
پزنند ۰.۰ 

« می‌بینی کلانتر.,. می‌بینی من چقدر ذلیل و 
بدبختم؟ هیچ ژنی با شوهرخواهرش اینطوری رفتار 
می کته که هایده خانم... 

حرفش تمام نشده بود که هایده با عصبائبت گفت؛ 

« خودت رو په موش مردگی نزن [و رو په من 
کرد و گفت:] جناب کلانتر اينطوري نگاهش نکن... 
پک آمش‌باری ابچ اک نکی 

حرفش را تطم کردم و گفتم: 

“ پفرمایین پنشینید ,., هر سه لفرتون بلشینید». 
جناب سروان موضوع را برای من تعریف کرد... من 
هم به این تیجه رسیدم که فعلاً تا روشن شدن 
موضوع که کدامیک از شما ډو نقر * هاید؛ و جعفر * 
مقصر هستید. فرشته خانم اینجا. توی کلانتری 
بازداشت خواهد پرد تا روز دادگاه که معلوم بشه 
مقضر کیه.., ولی اگر زودتر هر جفتتان به هم رضایت 
دادید. می تونین بیاین اینجا و فرشته خانم رو ببرید 
و 

هنوز حرفم تمام نشده بود که جعفر, مضطرب و 
هرا ره ار قاتا ی )اگوی ند 

< فرشته::,۲ جرا فرشته بازداشت بشه! باشه... 
من رضایت میدم.. نت فرشته‌رو اذیت تکنید... 
خی ار هه رای ر ب ریا پده... ن 
راضیم هنو جای زئم اینجا نگه دارید..ء ولی فرشته 
ها 


این را که گفت لحظه‌ای سکوت غمه‌جارا پر کرد. 
و بعد ناگهان بغض فرشته ترکید! انگار هرگز باور 
نمی کرد که «مردش» اینقدر او را دوست داشته باشد. 
جعفر رفت کنارش ایستاد و گفت: «گریه نکن 
فرشته... من. که گفتم رضایت میدم... دیگه واسه 
جی ناراحتی۰۰.؟ ار دست من دلخوری؟ باشف. .. اگر 
نکر می کنی کار بدی کردم از هایده شکایت کردم. 
عذرخواهی می‌کنم... اصلاً به خاظر تو. غیبی 
ندارهه.. هایده هر کاری درست داره پکنه... به من 
فحش بده... کتکم رنه از خونه بیرونم کنه... 
تو... فقط تو گریه نکن که من تحمل اشک ریختن 
تورو ندارم«.. 


فرشته دوباره و این باز بلندتر گریست. بیدا بود 









































دلش به حال مظلومیت شرهرش می‌سون ج ا 
"۳ کرده بود و حرف می زد؛ «فرشته تورو خدا گریه 
تکن». در یک لحظه نگاهم چرخید روی صورت 
هایده... انگار دیدن اشکهای زنی با روحیه خشن 


متحیر نگاهش مي کردند جعفر هم متوجه خواهرزنش 
کد و بسوی او آمد و گفت: تاه کی می کی 
اده خانم؟ می‌دونم: واسه خاطر فرکته است که 
گریه می کنی.۰۰ غیبی نار ۵..: تقصیر من بود... 
من...» هاید: اما حرفش را قطع کرد و گفت: ۸ 
چعقر... بخاطر تو دارم اشک می‌ریزم... آخر تو 
چرا اینقدر مظلومی مرد؛ چرا از روز اول به من 
ایتقدر رو دادی؟ تو که نمی‌دونی شوهر اول فرشته 
چه حیرآنی بود« من بعد از اون فکر کردم شاید تو 
هم قل اون نامرد اولی دربیای... ایا می‌دونی 
جعفر... من همیشه از مردها بدم می آمل :ء: واسه 
همین هم ازدواج نکردم و اپیردختر» شدم...ولی تو 
انگار خیلی مظلوم‌تر از اون هستی که من فک 
می گردم... 

خالا هر سه لفر کتار هم تشسته و اشک 
می ریختند. صحنه غم‌انگیزی بود. وقتی آتها رضایت 
دادند. از استوار خواستم هر سه قر را پا ماشین 
شخصی محسن به منزلشان برساند, و من و محسن 
سوار ماشین کلانتری شده و بطرف منطفه‌ای که در 
این اواخر یکسری دزدی انفاق افتاده بود رفتیم. در 
بین زاه برای محسن گفتم: 

“الان چند ماهیه که توی این محله‌ای که میریم 
دژدی‌های عجیبی ميشه... اینطوری که هر ده پانزده 
روز یکمرتبه, یکی از مشتری‌های گوناگونی که از 
این باتک نوی میدان پول می گیرء - با این تشابه که 
هميشه ان مشتری طعمه ميشه که پول زیادی 
می‌گیره = وقتی از بانک میاد بیرون و سوار ماشینش 
ميشه و راه می‌افته میره چند دقیقه بعد درحالی که 
پشت فرمان است. احساس می کته که سرش گیج 
میره و ماشین‌رو کنار خیابون پارک می کنه و چند 
لحظه بعد کاملا ببهوش ميشه. و بعد از جند دقیقه که 
په هوش میاد. متوجه ميشه پولهایی که از بانک 
گرفته بوده دزدیده شنده! من بغ از اينکه چند نفر 
ظرق ماههای اخیر آمدتد شکایث کردند و فهمیدم 
روش سرقت پول از آنها یک شکل می‌باشد. بیشتر 
تحقیق کردم و متوجه شدم که ظاهرا سرقتها کار 
پکنفر. یا یک باند است. که ظاهرا با پیشخدعت بانک 
همکاری می کنند؛ ولی هنوز هیج. مدرکی عليه او 
ندازیم تا بتوانیم جیزی‌رو ثابت کنیم, واسه همین تو 
باید چند روز با لباس شخصی جلوی اب اگ رکه 
بزنی تا بیینی چيزي دستگیرت, ميشه یا نه؟ یک 
بیسیم هم باهات پاشه که هر وقت متوجه مورد 
مشکوکی شدی, به ما خبر بدی»۱ 

۱ 0 
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روز چهارم اعزام محسن به ۳ هامریت پود که 
او از طریق بیسیم تماس گرفت و قرحالی که پیدا بود 
ارد پنهانی صحبت می کند. کفت 

* کلائتر من الان داخل همان «دکه مطبوعاتی» 
هتم که قضیه رو بهش توضیح خاده بودم... فکر کنم 
فهمیدم قضیه چیه... اگر سریع بیای اینجا می توئیم 





خیلی تعجب داشت که هم محسن و هم استوار . 















/ 
سل 
اونهارو درحین ارتکاب سرقت پگیزیم... 

معطل کردم و بلافاصله پارانی پلندی را که 

همیشه انجا داشتم تا ب بتوانم روی لباس فرم بپوشم که 

کسی مج نود مامود خستم. پوشیدم و راء افتادم 
و سه دقیقه بعد جلوی دکه مطبوعانی بودم. همانطور 
که مشقول ورق زدن روزنامه‌ها پودم, صدای محسن 
را از داخل دکه شنیدم: 

جئد دقیقه قا ل که یک مشتری وارد پانک شد. 
بیخ‌قدفت پانک په هوای خریدن میکار بیرزن آمد. 
و به اون زنی که داره آنفند دودمی گنه چیزی گنت 
و خودش برگشث توی پانک. اما اون زن رفته کنار 
ماشین ان مشتری « که فکر کتم قرار است پول زیادی از 
بانک تخویل بگیره - و ظاهرا انتظار او را می کشد! 

یکدقیقهای آنجا ایستادم تا آن مشتری مذگور از 
بانک خارج شد پولهایش را داخل کیف گذاشته و 
أن را دودستی جسبیده بود. وقتی خواست سوار 
ماين شود زن دوره‌گرد به سراغتن رفت و اپتدا 
مشتی اسبند داخل آن ظرف ريخت که بعدا معلرم 
شد اسپند نبوده - و بلافاصله ظرف را جلوی صررت 
گرفت و چند بار دوه آن را توی صورت مرد فرستاد. تا 
رام تیک IDOE ET‏ 


ماشینش شد و راه افتاد. در این لحظه یک موتورسوار ‏ 
که یکنفر ترکش نشسته پود په سراغ زن دوره گرد 
رقت, و زن با تکان ذادن سر چیزی به انها گنت و آنها 


و محسن نیز پلافاصله سوار ماشینی که من آورده 













پشت سر ماشین مشتری پول به دست راه افتادند. من 
پودم شام و پشت سرشان راه اقتادیم. موتور پا 
صدمتر فاصله پشنت سر ماشین حرکت می کزد؛ نا 
خیابان بالاتر, راننده آن ماشین * همان مشتری پانگ 
که اتومپیلش به چپ و راست ویراژ می‌خورد. ۲۱ 
عاشین را کنار خیابان پارک کرد و از ماشین پیاده شد 
تا هوایی بخورد و حالش جا بیاید, که یکمرنیه کناز 
ماشین از حال رفت. دو موتورسوار نیز یه هوای 
کمک کردن به او: موتور را پارک کرده و پیاده 
هدند یکتفرشان ماندد یک انسان دلیو زا به مراع 
شخص راننده رفت. و نفر دوم, عمقل یک گربه, از لای 
در په داخل ماشین خزید و کیف را پرداشت و سپس یه 
همدستش «ندا» داد که, (کار تمام شد] و خواستند 
سوار موتور شوند و بگریزند؛ که من و محسن, هر دو 
اسلحه به دست جلویشان سبز شدیم: 

از جاتون تکان نخوریدا 

0 


0 


«تمام نقشه مال «گلی خالم» بود من و رفیقم که 
سوار موتور بودیم, دستیار گلی خانم هستیم: ولی نقش 
اقامظفر < پیشخدهت بانک - هم خیلی مهم بود. 
درحقیقت او وقتی منوجه شد کذام یک از مشتریها 
دارند پول ژیادی تحویل می گبرند. می آمد بیرون وبه 
گلی خانم نشاني او را می‌داد. گلی‌خانم یک ژن 
دیپلمه است و قبلاً هم به جرم کلاهپرداری دو سال 
زندان بوده و الان قیافه اش رو به شکل زنان دوره‌گرد 
درآورده - گلی خانم هم با ظرف آسیند می‌رفت سراغ 
اون طعمه: و با پردر مخصرصی که می‌ریخت روی 
اتش, کاری می کرد که رایحه اون پردر بیهوش کننده 
جند دقیقه بعد اثر بکنه و شخص طعمه وسط راء 
بیهوش بشه! و آون‌وقت لوبت ما می رسید که خودمان 
را به ماشین می رساندیم و کیف را برمی‌داشتيم و... 
خراحافظ ا ۲ 

این خرفها را بایک, یکی از در راکب موتور. در 


کلانتری گفت. رو کردم په گلی خائم - زن دوره‌گرد 
و آقامظقر؛ پیشخدمت بانک و از آنها پرسیدم: 
حرفهای بابک را قبول دارید؟ ۲۳ 


همگی سکوت کردند؛ یعنی جراب مشبت! و 
سپس رو په استوار کردم و 

< سرکار کریمی این اقایان و خانم‌رو ببر توی 
بازداشتگاهه تا فردا صبح با پرونده‌شون بفرستيم 
واف ان 

آنها که رفتند. محسن تبسمی کرد و گفت: 


یکی ميشه گلي خانم و آقامظفر, یکی هم ميشه 


۱ هایده خانم و جعقر آقا! دنیا خیلی عجییه کلانتر... 


تبول داری؟ 
خندیدم و گفتم 


په نظرت کدامیک از این در گروه خزشبخت 


فستتد؟ 
محسن پاسخی نداد و هر در به هایده خانم و 
جعفر آقا فکر کردیم: 
۲" 
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درست پادم نیست. سه. چهار تا پنج شنبه 

پیش بود که نشسته بودیم و یکی از برنامه‌های 
تله‌ویزیون رأتداا می کزدیم که به آنهایی که به 

خانه بر گشته بودن» درس آشپزی می داد. 

تا یادم نرفته عرض کنم که من بازنشسته 
دخائیات هستم و با حقرق بخور و نمیری که بابت 
نقله کردن سی سال عمر و جووئی و خدمت 
صادقانه به سیگاریهای مملکت به من میدن با پنج 
سرعائله و چهارتا بچه مدرسه‌ای و دانشگاهی, یه 
جرری سر می کنیم که اگه اخر ماه کم نياريم, 
چیزی زیاد نمی اریم. 

تنها تفریح من و خونواده هم سرتاسر سال 
تماشای تله ویزیونه و دیدن فیلم‌های تکراری, 

تازه سر ماه وقتی چشمم به قبض مصرف برق 
می‌افته که صاحب خوئه از زیر در ول کرده توی 
خونه, سه چهار روزی با تله‌ویزیون که هیچ با 
خودم هم قهر می کنم. 

یگذریم, چون تا حالا هم همین جوزی گذشته. 

با پچه‌ها نشسته پودیم و داشتیم تله‌ویزیون 
تاتا می کرذیم که آقای اشپزباشی پا یه لیاس 
دکتری ظاهر شد و بعد از سلام واحوالپرسی گفت: 
امشب می خواهم طرز پختن میگو را آمرزش پذهم... 

حرف توی دفن آشپزباشی بود که دختر بزرگم 
رقیه که سال سوم راهنمایی رو تموم کرده پرسید. 

بابا. میگو چید؟ 

الیته تا ده دوازده سال پیش خود منهم نه میگو 
هید ونستم چیه و له دیده بودم, اتفاقی په روزی 
آقای رئیس: راننده‌رو فرستاده بود ختابون 
اسلامپول که براش میگو بخره: . خود راننده هم 
نمیذونست میگو چیه. وقتی برگشت ادازه اوهد 
سرا من. آخه با هم خیلی رفیق پودیم. خدا 
پیامرزدش: منو کشید به گوشنه و گفت: حجتی. 
تورو په حضرت عباس ببین اینا چی‌چی‌رو 
میخورن؟ £ 

پرسیدم اقارجب این چی‌چیه؟ 

گفت میگو. میذونی چنده؟ گفتم والا من 
چیزی رو که تا حالا ندیدم از کجا بدونم چنده؟ 

گفت؛ مرغ کیلویی شضصت تومن. این میگو 


کیلویی پونصد تومن. پرنصد تومن؟ باور کردنش 
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دروغ نمی گفت. فاکتورم گرفته بود 

من هرچی نگاه کردم نفهمیدم این میگورو 
جطوزی می‌پزن و چطوری می‌خورن. همون يه 
دفعه هم بود. بعدم دیکه یادم رفت. 

مونده بودم به دخترم که پرسیده بود میگو چیه. 
چی جواب بدم. گفتم باباجون میگو هم یه جور 
ماهیه توی ات که دخترم دراوعد. گفت: بابا 
نگاه کن این بیشتر شکل ملخه تا ماهی! با 
بی حوصلگی ۳ باباجون حیوون دریا است 
دیگه. 

آقای آشپزباشی شروخ کردبه درس دادن و ما 
هم مشغول تحاشاء نمردیم و دیدیم می‌گورو جطوری 
می پزن و وقتی هم مجریان محترم, دستپخت 
اشپزباشی رو خوردند. فهميدیم که میگورو 
چطوری عیخورن! 

پرنامه تموم شد و من موندم و رقیه که پرسید, 
پابا میگورو کجا میفروشن؟ دوه‌ای میفروشن یا 
کیلریی؟ گفتم کیلویی. پرسید کیلریی چنده؟ 

یاد اقارجب خدابیامرز افتادم که می گفت 
حجتی مرغ کیلویی شصت تومن, میگو کیلوبی 
پونصد تومن, باورت میشه؟ 

تسرب به ج بواردا یال قول با ضرب و 


تقسیم گفتم شاید کیلوبی شش هفت تومن باشه 
که دخترم با یه آه طولانی گفت ت شش هفت هزار 
تومن؟ یک کیلو میگو؟ 


دختر کوچکم فاطی گفت. باپاجون من یاد 
گرفتم میگورو چطوری می‌پزن. ميشه یه دفعه 
بخری؟ 

دختر بزرگم گفت: چطوری ممکنه میگوی 
یلویی شش هفت هزار تومتی از گلوی آدم پایین 
بره؟ فاطی با اعتراض گفت یه دفعه بخره نگفتم که 


هر روز ۰.۰ 


حالم گرفته شده بود. ته په‌خاطر ایڼکه توی 
شصت و پنج سال عمرم فقط یه دقعه میگورو توی 
دست اقارجب دیده بودم. توی این غصه بوذم که 
جواپ این بچه‌رو چی بدم؟ بچه که حالیش نیست. 
مادر پچه‌ها متوچه شد, 

رو به دخترم که: مادرجون هرچی رو میفروشن 
که نباید ادم بخره و پخوره. 





فاطی پرسید: پس میگورو کی میخوره؟ 
رقیه دراومد که بالاخره خیلی‌ها هستن! تا 
هردم نخورن که میفروشن که صدای پسربز رگم 
دراومد که یه ذره صداشو بلند کن ببینم چی میگه. 
تو هم اگه حالا میگو نخوری خاطر جمع باش که به 
این زودیها نمی میری. غیر از میگو خیلی چیزهای 
دیگه‌ام هست که مردم میخرن و میخورن و اگه 
پدونی چنده. دود از کله‌ات بلئد ميشه. مردم 
خاویار میخرن صد گرم سی هزار تومن 

و رو به من که آقاجزن میگورو هم خلاف 
به‌ عرض شما رسوندن, میگو کیلویی پونزده هزار 


توهنه. 

فاطی هنوز خیلی چیزها داشت که می‌خواست 
بپرسد, اما مادرش حرفو عرض کرد و پحث میگو 
هم تمام شد. 


شام حاضری داشتیم. خورذیم و من چون سرم 
درد می کرد. رفتم توی رختخواب که بخوایم, اما 
مگه خوابم می‌برد؟ خاویار صدگرم. سی هزار 
تومن؟ هر یه قاشقش چند؟ نکنه اصغر اشتباه 
میکته؟ ابا پسره سال توم دانتشگاهه یعنی اینقدز 
عقلش نمی رسه؟ 

آخه اصلاً مگه این خاویار چی‌چیه؟ میگو 
کیلویی پونزده هزار تومن, خاویاز کیلویی سیصد 
هزار تومن, خاصیتش چیه مگه ميشه. میخرن؟ 
خب لابد میخرن که این اقا درس پختن اوئو میده, 
آخه به این گروئی چطوری از گلری آدم پایین 
شیر 

پنجاه هزار تومن حقوق یه ماه یه خونواده 
است. اوئوقت صد گرم خاویار؟! من خاویار ندیدم 
و نمی‌دونم که چه شکلبه و از کجا مياد و چه 
جرری میخورن. آخر سرم به اینجا رسیدم که ما 
خیلی از دنیا پی‌خبریم و تا صبح توی رختخواب 
دست و پا زدم. 

O 

جمعه بود. صبح که چابی‌رو خوردیم فکر 
کردم که به سری برم خیابون اسلامبول هم قیمت 
میگورو بپرسم. هم ببیتم خاویار چه شکلیه, يه کیلو 
سیصد هزار تومن, اصلا توی کلة من نمی رفت. 

لباس پوشیدم و وقتی زنم پرسید کجا میری؟ 
گفتم کار دارم و زدم از خوئه بیرون, همین طوری 
توی خیابون راه می رفتم و هرچی بیشتر از خوئه 










دور می شدم غصه‌ام بیشتر می شد . له واسه خاطر 
اینکه چرا نا حالا میگر نخوردم و خاویار ندیدم. 
جرا ندارم که برای فاطی میگو بخرم. 

خیلی دلم می‌خواست این آقای آشپزباشی‌رو 
پا اون زست و قیافة توی نله‌ویزیونش هی دیدم و 
دو مه تاوال.ازش می پر سید م۰ 
1 2 
| توی مملکت. مگه چن نفر هستن که میگو 
می‌خورن؟ یا چن نفر پول اینو دارن که خاویار 
کیلویی سبصد هزار تومنی‌رو بخرن و بخورن که 
شما توی تله‌ویزیون درس پختن اوو میدین؟ 

اصلا اوتیکه انقدر داره که میگوی کبلویی 
پونزده هزار تومنی‌رو بخره مگه حوصله و وقت 
تله ویزیون تماشا کردنم داره؟ اوئم شب جمعه؟ با 
وقت اینو داره که خودش بره توری آشیزخانه و 
آشپزی بکنه, میگو بپزد؟ 

اونیکه میدوئه میگو چیه و کیلویی پونزده 
هزار تومن پولشو میده نمی دونه اونو چه جوری 
می پزن و چه چوری می خورن که شما بهش درس 
میدی؟... وقتی متوجه شدم که دارم با خودم بلند 
پلند حرف می‌زنم که دیدم یه خانمی یا تعجب 
نگاهم می‌کنه. چه می‌دونم شاید خیال کرده که 
دیوونه شدم. 

هلوز داشتم راء می رفتم و نکر می کردم که یه 
دقعه دیدم یکی میگه, حجتی کجابی؟ اقارضا بود. 
همکار قدیمی توی دخانیات, با هم جعیه م ی کردیم. اومد 
جلو, خیلی وقت بود که ندیده پودعش, با هم دست 
دادیم و سه دفعه صورت همدیگه رو بوسیدیم, پا 
خنده گفت: حجتی, پدز عاشقی بسوزه. مثل اینکه 
کار خودشو کرده‌هاء...! 
از بچه‌ها پرسید و من از احوال خونواده‌اش. 
آدم بدی نبود. رفقا می گفتن وضعش توپه, با هم 
استخدام شدیم, بعد از پونزده شونزده سال خدمت 
یه دفعه خودشو پازخرید کرد و رقت. 

هر وقت می‌دیدیش یه تسییح دستش بود و 
تکیه کلامش توکل به خدا. و طوری حرف می زد 
که انگار همین حالا از خدمت خضرت جبرئیل 































مرخض شده. جسته گریخته شنیده بودم که دو. سه 
تا خونه داره و دوتا مغاژه ساندویجی و چن‌تا اتوبوس 
مسافربری. اما خودش هیچ‌وقت نه پر داد و نه گفت 
که چی‌چی دارد با ون یه دست کت و شلوار 
خاکستری, هر وقتم ازش می پرسیدی چه‌طوری! 
می گفت: ت و کل به خدا بد نیستم. می سازیم: 

یه چن دقیقه‌ای وايساديم و حرف زدیم, وقتی 
می‌خواست خداحافظی کنه و بره پرسیدم رأستی 
اقارضا. میدونی خاویار چی چیه په نگاه عاقل 
اندر سفیه به من کرد و گفت: تخم ماهیه دیگه...و 
راه اقتاد و رفت 

من موندم و یه مشت سوال بی‌جواپ و اینکه 
برم خیابون اسلامبول تا خاویاررو ببینم یا برگردم 
خوله؟! 
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۳ ۱ نرق 


۳ ر با چاقی مر موس 

















3 خرد را ردم کته آن نک تیزم 
احساس می کنم که خودم را فریپ داده‌ام, 


آری هه 


1 جو اب دادن به پرستی ناهد ۲ 
زیر پاسخ خود را دریابید 


0 کاهش وزن 


















کارخناسان برای کاهش وزن راههای مختلنی || فعالیت‌های نات تیم می پردم» 
ارائه کرده‌اند اما در مجموخ کمتر افراد نتیجه لازم را آری ۱ 1 
از دنبال کردن نظریه‌های مختلف برای کاهش وزن | ` ره ری من خی خر ات با | 
به دست آورده‌اند. جرا که جاقی در انسان منحصر به آخیلن مخت است که هی زوز پتوانم اماي را ۱ 































یک علت نیست و مجموعه‌ای از عرامل مختلف ا: | | خود اختصاض دهم. ۹ 
تغذیه گرفته تا مشکلات رفتاری و عصبی می توائد | اری ۱ 
در ترگیبات شیمیایی بدن تغییر ایجاد کند که په من هميشه با درد سر و پدن دست به گریبانم۰ | ۱ 
جاقی منجر شود: اما اخیراً دانشندان به نظریه‌ای [۳] اری نه ۱ 
| دست یافته‌اند که مجمرعه‌ای از عوامل را پرای ا ۰* من نمی‌توانم جزئیات وا خوپ به خاطد 
امپارزه با اضافه روزن در انسان درنظر می گیرد و آن بسپارم. 1 
را په صورت یک پرسش نامه چهارده قسمتی آری 

درآورده‌اند. با پاسخ به کلیه سزالهای زیر و “١١‏ من می‌خواهم تا از وزن خود بکاهم چرا که 
جمع آوری امتیازهایی که براثر پاسخهای خودتان به أ از این دایار ران کي کاهش می‌دهم. 


| دست می آورید. می‌تواند به برنامه‌ای که منجر به 
کاهش ورن شما شود دست یایید. 





۳ بر سش ناهه:‎ O 
به سپالهای زبر فقط با «آری» با جنه پاسخ | ا‎ 







۳ من غذاهای ساندویجی در بیرون از خانه را | 
بیشتر از آنجه بايد می‌خورم: 









| ری زه 
۴ من میل دارم تا از انرژی و توان بیشتری 

۱ برخوزدار باشم. 1 
آری 


آ ۴ ) جگونه به خود امتباز بدهید؟ 
زی به ۹ ۱ 
۳+ من پیشرفت. خود را در میارزه با جانی به |" پاسخهای قرمز رنگ خود را بشمارید. اگر تعداد | 
وسیله ترازو اندازه گیری می کنم. "اانها هشت عدد پا بیشتر است؛ بهتر است هرچه | 
اری زه "ازودتر یک برنامه رژیمی را در*نفدیه خود آغاز 
۴“ هن در پرناهه‌ریزی قبلی و از پیش در ورد[ 
تغزیه خود آنچه قرار است تا تتاول کثم مهارت دارم, 
ری نه ۱ 
اری به 
۶ هنگامی که غذای مورد علاقه 



























سلسله گزارشهای زندان 










دختری روستایی با یکی از اقوام دور ۳ 
خلافکارش ازدواج می کند که به‌طور حرفه‌ای 
سارق موتورسیکلت بود. پس از عدتی که وضع 
امالی آنها بعتر می‌شود. از روستا به ساری نقل 


|حضور آنها در ساری پی مي‌برند. اما پیش از آنکه | 
آنها را به چنگ آورند. اھا توسط یکی از[ 





در عرض کمتر از چند روز از ساری کوچ کردیم.اما 
دیگر نمی‌توانستيم په ورامین برگردیم؛ چون آن وقت 
شمه متر چه می‌شدند که جریان چیست. 

به همین خاطر په پیشنهاد دوستان شوهرم در 
هارلیک کرج ساکن شدیم. بعد از اینکه جاگیر شدیم, به 
شوهرم گفتم که #دیگر همراهت نمی آیم.» 

زاستش خسته شده پودم, حدود ۵۰ مورد را پا او 
رفته بودم و تمام هیجانات کار را نجربه کرده بودم, دیگر 
این کار هیچ جاذیه‌ای برایم نداشت. از طرفی حالا دیگر 
برآدرشوهرم می توانست به او کمک کند و لیازی بود 
که من حتماً همراهش بروم. خودم هم از بودن أو خیالم 
راحت پود. دو.سه ماه پیشتر ساکن مارلیگ نبودیم؛ جرا 
که اکثر آشناها و اقواممان آنجا بودند و ممکن بود آنها 
شم که نمی دانستند. پفهمند شوهرم چکاره است. په 
همین خاطر مجبور شدیم از آنجاهم برویم. 

ان بار تصمیم گرفتیم برویم جایی که کسی ما را 
نشناسد و به همین خاظر در سرآسیاب مهرآیاد ساکن 
شدیم, اما هنوز چند ماهی نگذشته بود که دربازه درست 
شوهرم اطلان داد که رد مارا گرفنه‌آند و بهثر الست از 
آنجا فم پرویم. 

به ناچار مجیور شدیم خائه‌ای در رباط گریم 
شهریار اجار کنیم. این خانه دو واحد مستفل بود که در 
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شماره ۳۰۳۵ 






قنظبم و نگارش : 


واحد طبقه پایین هم خانواده‌ای مستاجر بودنده 
صاحبخانه‌مان با فاصله یک کوچه در همان محل 
زندگی می کرد. 
وقتی به آنجا اسیاب کتی کردیم, به شرهرم گفتم 
که اجازه ندارد هیچ موتوری را به آنجا بیاورد و از آنجا 
هم آواره شویم. البته در این هدت خیلی سعی کردم از 
را اژ ادامه سرقت پازدارم؛ ولی موفق نمی شدم. او هر بار 
می گشت: این سرقت آخرم است» ولی باز آگر یک 
هر تور نو مې دید وسوسه می شد. 

با اینکه زندگی خوبی درست کرده بود, آما حرص و 
طم راحت پول به دست آوردن چنان او را گرفته بود 
که نمی تواتست از این کار چشم بپرشد و با آینکه شش 
میلیرن هم پس آنداژ کرده یود باز هر روز دئیال موتوز 
بود و این کارش پاعث شده بود که ما حتی نتوآنیم 
بچه‌دار شویم, چرا که مرتب بابد از همه فراز می کردیم. 
حدود تر ماد بود در رباط کریم ساکن شده بردیم که 
برادر شوهرم دستگیر شد. البته مااز اين موضوع اطلاع 







و ولی موفق نمی شدم. 






پاز اگر یک موتور ن 
فسنارخزتم خیدلی 
پایین بود به من سرم وصل کردند. بعد از اینکه سرم 
تمام شد په خائه ب رگشتیم, شوهرم نیم ساعتی عاند و بعد 
گفت که بابد په ورامین برود. گویا چندی قبل موتوری 
به یکی از دوسنانش که مالخر بود فروخته بود و أو 
پولش را نداده بود و حالا شوهرم می‌خواست پرود و 
طلیش را پگیرد. 

ساعت خدود ۱۰ شب بود که او تصمیم گرفت برود 
اما قبل از آن په من سفارش کرد داروهايم را په موقع 
بخورم, ضمناً به هیچ‌وجه لامپ روشن نکنم: چرا که 
همان روز او یک موتور صفر کیلومتر سرقت کرده بود. 
چون هبسایه طبقه پایین به مهعالی رفته پودند و در 
منزل نبودند. آن را در حياط شنسته و بعد هم آورده برد 
طیقه بالا. 

اما از پدشانسی بعد از اینکه ما از درعانگاه آمدیم 


سیده فریبا زواره‌ای 








0 در این مدت خیلی سعی کردم او را از آدامه سرقت بازدارم؛ 
او هربار می گفت این سرقت آخرم است» اما 
دید و سوسه ی شد 






آنها هم برگشتند و خانم همسایه مستقیماً په طبقه بالا 
آمد و چند پار زنگ زد؛آما شوهرم گفت در را یه رویش 
باز کنم! به همین دلیل هم وقتی می‌خواست برود تعام 
پرده‌ها را کشید و سقارش کرد به هیچ وجه لامپی روشن 


" نکنم و سروصدایی هم ایجاد نکنم تا او برود و بعد هم 
"یک‌جوری موتور را از خانه دور کندا بعد هم گفت سعی | 
0 می کند به خاطر من یا تا آخر شب و نهایت تا ظهر فردا | 


بر گردد و بعد هم رفت. 


من که حالم خیلی بد بود بعد از رفتن ار خواییدم. | 
ساعت نزدیک ۱۲ شب یود که از خواب بیدار شدم و 
یادم آهد که باید ثارویم را بخورم. خواپ آلود و کورمال 
کورمال به آشپزخانه رفتم و کلید لامب رازدم و قرصم 
را خوردم و دوباره لامپ را خاموش کردم و به 
رختخوایم بر کشتم, اما هنوز سرم په بالش ترسیده بود که 
کسی به شدت به در آپارتمان کوبید. یک لحظه 
خشکم زد. اما دوباره با شدت بیشتری په در کوبیدند, 
قبل از آنکه حتی از جا بلند شوم حدس زدم که باید 
ماءمورها باشند. آن‌طور در زدن فقط مختص مامورها 
بودء از طرف دیگر قبل از آنکه من لامپ را خاموش 
کنم. صدای توقف یک مائین را مقابل منزلمان شنید: 
بودم, با خودم فکر کردم بهتر است در را باز کنم؛ اما یاز 
دیدم در آپارتمان از داخل قفل است و کلید هم به آن 
آویزان است و از آن طرف هم کاملاً مشخص است. 
چاره‌ای نداشتم. چادرم را سرم کردم و در را باز کردم, 
چلوی در پنج مرد درشت هیکل و قوی با اسلحه و بیسیم 
وارد خانه شدند» 

هسایه طبقه پایین هم با کنجکاوی پشت سر آنها 
ایستاده بود و سحی مي کرد از مرضوع سر درییاوزد, 
ماموران پلافاصله که وارد اپارتمان شدئد, اول از همه 
از زندگی ما تعجب کردند: آنهمه وسایل گرانقیمت 
مبهوتشان کرده بود بعد هم سراغٌ شوهرم را گرفتند و 
گنتلد ار کجاست؟ گفنم که نمی‌دائم! بعد رفتند سراغ 
مرتوری که کار آشپر خانه رو زمین خوابانده بشید" 


۰ د 


بود و گفتند که« «مال کیسنت؟۷ 

به دروخ گفتم: «وقتی شوهرم رفت یکی از 
دوستانش آعد و گفت که شوهرم به او گفته این مرتور 
را په خانه ما بیاورد. من هم به خاطر حرف شرهرم اچازه 
دادم ار موتور را پالا بیاوردء» 

ماموران آلبومی را آوردبُد و گفتند عکس‌های 
داغل آن را با دقت نگاه کنم و بگویم آیا عکس قردی 
که موتور را آوردد در آلبرم فست یانه؟ من به هر 
عکس پا دقت تمام نگاه می گردم و درنهایت گفتم که 
عکس آو در آلبوم ئیست. مامورها چند ساغتی آتجا 
پودند و بعد هم گفتند: «ما می رویم, آما وقتی شوهرت 
آسد. بگو بیاید پاسگاه رباط گریم! 

بعد هم حکمی را په من نشان دادند و گفتند که 
حکم تیر ما را گرفته‌اند و اگر بخواهیم فرار کتیم, اجاژه 
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به ار اطلاع دهم که مآمورها دلبالش هستند. 
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ماموران دنبالش هستند. دلم برایش 
/ سوخت و دوست نداشتم و 














‌ دارئد ما را عدف قرار دهتدا 


آنها که زفتند. من کمی قکر کردم ز بعد 
تصمیم گرفتم که خودم را به شوهرم برسانم و 


دلم برایش می‌سوخت و دوست نداشتم 
دستگیر شود. از طرف دیگر نطمشن بودم 
ماعررها در کوچه و خیابان هستند حتی 
احتمال می دادم در حیاط يا طبقه پایین کشیک 
مرا می کشند؛ اما جاره‌ای لبود پاید خودم را به 
شوهرم می‌رساندم: 

به همین خاطر هرچه بول و طلا در عنزل 
داشتم چمع کردم و شناسنامه‌هایسان را 
برداشتم و از آپارتمان بیرون آمدم. اما اول 
برای آنکه مطسئن شوم به طبقه پایین رفتم و 
زنگ همسایه‌مان را زدم. خاتم همسایه ذر را 
به رویم باز کرد. از او خواهش کردم که اجاژه 
بدهد شب را در منزل آنها بماتم. گنتم که 
می ترسم بالا تھا باشم؛ اما خانم همسابه که 
احساس کرفة پوو کاسهآی زیر کاله که 
قبول نکره و گفت چون میهمان دارد نمی‌تواند پذیرای 
من باشد. من دوباره به آپارتمان خودمان بررگشتم, چند 
دقیقه بعد شوهرش آمد بالا و جرحالی که از لای در به 
داخل سرک می کشید شروخ کرد به سوّال پرسیدن. 
اينکه چه شد مگر شوهرم برنج‌فروش نیست؟ چرا 
مامورها دنبالش هستند و من چه مشکلی دارم؟ 

اما من پاسخ هیچ کدام از سژالهایش را تدادم و از 
او خواستم که به آپارتمان خودش برگردد. بعد از رفتن 
او عن آرام از پله‌ها پایین آمدم و در حیاط را پاز کردم 
و وارد کوچه شدم, داخل کوچه کسی نبود. من از بین 
درختهای کنار خیابان ارام جلو رفتم تصمیم داشتم وارد 
یک کوجه فرغی بشوم و بعد میأن بر بزنم تا به خیابان 
اصلی برسم و از آنجاپه ورامین بروم. اما وقتی پیچیدم 
داخل کوچه, متوجه شدم که چند قدم جلوتر یک پیکان 
پارک کرده و گوپا چند نفر داخل آن هستند. اما من 
بیاحتیاطی کردم و جلو رفتم, هنوز چند قدم از کنار 


۷ ۵ در پرانتز: 
(متااسفانه این زن جوان به نوعي ناخواسته 

قرباتی خلافکاری شوهرش شده است. در برخی از 

مناطق کشور, هنوز نوعی حاکمیت مردسالار انه 


تن 











شوهرش زندگی کند و چنانچه نخواهد به آن شرایط تن 
درذهد. عحکوم په مرگ است. همچنان که ابن رن 
جوان به چنین سرنوشتی دچار شذه بود! 

زمانی که با این زن صحبت مي کردم مي‌دیدم که 
حتی در موقعیتی که په خاطر شوهرش به زندان افتاده 
لما یاز ترس و اضطرابی از حضور او در ذهنش 





۳ 
۱ ان شور ده بودم که نیہ من ایت Ea‏ 


وجود دارد که حتی او را وادار به دروغگویبی می کند و 


به گونه‌ای است که زن محکوم است در هر شرابطی با 


0 لاخ ی ی سا‎ sa“ 


‌ ۳ ۳ ~~ ۳۳ 


ا مس سح 


ااا a‏ به ازو ۾ گفتم؛ اس کرت پروم ۷ 
سلوا کی کر زر خاند.را ریک بنهیم:] 


امایمررها گفتند: ۰ #آین مر قح شب؟» کاملا مشخضی بود 1 


که دارم دروخ می گویم. بعد هم گفتند؛ «تو ثمی‌توانی | 
شوهرت را فرازی پدهی !او سس یس په اتغاق مرا به خاله 


ر اهنت وق تمیق جیس کردن و شدت میا 


۰ میت 
8 .ام 
تسس تست 


"= 


س - 





تحت محافظت و مراقبت قرار دادند. 
۱ شوهرم آن شب نیامد. روز بعد هم نیامد. دز روز 
۱ بعد از آن هم نیامد. دیگر مطمئن شده بودم په او خبر 
داده‌اند و احتمالا فرار کرده از این بابت خیلی خوشحال 
بودم. شاید اولین بار بود که دعا می کردم په خانه نياید, 
در طول این سه روز ماموران آپارتمان؛ طبقه کوچه و 
خیابان و خاله ما را تحت محانظت مديد قرار داده 
۱ پودند. من اجازه نداشتم وارد آپاردمان خودمان شوم. 
| یکی دو نفراز آنها به طور مسلع آتجا پتهان شده بودند 
۱ و انتفلار شوهرم را می کشیدند. من هم طیقه پایین در 
آپارتمان همسایه یه شدت تحت کنترل بوذم ماء‌مورآن 
حتی یک لحظله هم از من و خانه غافل نبودند و به‌طور 
| مرتب شیفت عوض می کردند تا اینکه..: 
تا ايشکه شب سوم نزدیک نیمه شب. ناگهان صدای 
۱ افتادن جیزی و بعد دریدن چند تفر در اطبقه بالا شنيده 
شد. من هراسان از خواب نیدار شدم و پا نگرانی از 





این دروغگوبی باعت می‌شون که ضدونقیش, صحیت 
کند. این ترس و اضطراب, له ناشی از زندان که براثر 
تهدیدها و حتی عدم تاعبن اسیت حانی او در عقابل 
شوهر ش است. در تعام مدت مصاحبه می ذیدم که او به 
توغی می خواست این ترس از شوهرش را پنیدان کند و 
آنرا در قالب علاقه فشان دهد. اما وقتی از شوهرش نقل 
قول می کرد کابلاً مشخص بود که شوهرش نه از روی 
علاقه که فقط به زور تههدید توانسته همسرش رانگه 
داره و از فدرت بدنفی» تعدید و ترساندن انن دختر ک 
کلملا سوءاستفاده گند و شریک و هم جرم خوبی برای 





ovo owooso‏ تن ات 



















همه جا بی‌خیر بود خیلی معمولی به خانه می آید. 
مامزرها که عتوجه می‌شوند ار په چیزی پې لېرده 
عکس العسلی نشان نمی‌دهند. آو په آرامی وارد حیاط 


ھی کند, وارّذ آپارتمان می‌شود و بدون آنکه لامچی را 


ماعورها خواستم اجازه بدهند بروم بالا و ببیلم چه خیر 
















۱ 


می‌شود و به طبفه بالا می‌رود و در را با کلیذش باز 








روشن کند. وارد پذیرایی شده و پرده را کنار 
می‌زند و اسم مرا صدا می کند که ناگهان 
) مامورها می‌ایستند و به ار می‌گزیند,: 
«بخواب. وگرنه شلیک می کنیم» و 
ناخودآگاه خودش را به ړوی زمین پرت 
می کند و مامورهاهم په او دستبند می‌زنند» 

در اداره آگاهی فهمیدم که در مدت سه ۰ 
روزی که شوهرم به خانه نیامده پود. مادرش 
بیمار شده بود و او دئیال دارو و درمان مادرش 
رفنه و بعد از اینکه حال او بهتر شده په ځاله . 
برمی گردد. از فضا پول مونور را هم گرفته بود 
و آن شب هم حدود ۲۰۰ هزار تومان پول تقد و 
مقدار زیادی جک همراه داشت» 

روزی که برای اولین باز ما را ه آگافی بردند. 
| مجبور شدم سرباز محافظم را فریپ دهم و ده 
هزار تومان په او دادم تا اجازه پدهد پا شوهرم 
صحبت کنم. بعد هم به شوهرم گفتم چه دروغهایی 
به ماعوران گفته‌ام و په قول معروف حرفهایسان 
را باهم یکی کردیم نا مشکلی برایمان آیجاد نشود. 

چندین و چند مرتبه از شوهرم بازجویی کردند. اما 
او هنوز اعتراف نکرده است. به همین خاطر هنوز حکم 
نگرفته‌ایم. الان حدود هفت ماه است شوهرم را ندیددام. 
حالا خیلی ناراحتم. کاش قبل از آنکه گیر بیفتیم او 
دست از این کارهایش برمی‌داشت. الان دیگر هیچ چیز 
,در زندگی نداریم. تمام آموالسان مصادره شده: آبرویمان 
رفته و هر دو در زندان هستیم. 

اینجا به من می گویند چون سابقه‌دار نیستم» پرایم 
حکم صادر نمی شود و آزادم می کنند, اما تکلیف شوهرم 
نمی دانم جه می‌شود. می‌ترسم! اگرچه او تا به حال بنج 
پار زنذانی شده‌اما آن زمان شوهر من نیودا اما حالا»», 
بطمثن هستم با این وضع وقتی آزاه شود دوباره شروع 
می کند. او عادت کرده و تمی‌نواند فزدی را ترک کند. 
مئل معتادی که سالهاست اعتیاد داره. او عاشق دزدی 


موتور است. او جنون موتور داردا 


خودش فراهم کند تا در روز گرفتاری تخفیف ر 
مجازات بگیردا 4 
در ابن ميان اصلاً نمی توان کلت که این ن 
می توانست این کار با آن کار را بکند + چه او بی كفاع تر 
از آن بود که دست به چنین کازی بزند. همان طور که او 
در آخرین جمله‌اش گفت می‌داند که او بعد از زندان 
دوباره خلاف خواهد کرد. اما دخترک چه باید یکند؟ آي 
قانون از او حمایت خواهد کرد آبا کسي می| 
تضمین کند که اگر او از همسرش جدا شود تاممین 
جالی خواهد داشت و با ابنکه بعد از ابن به پرونده 
شوهرش پرونده دیگری هم بابد سنجاق شود!!) ۷ 


شماره ۳۹۳۵ 








از سری ماحراهای وافعی خارحی ۰ 
می ر اند . آن رز 





شسسر ی به سیلصا پروند و فیلم بازمائده را شا کت ۰ گوین + 
هليكو بتر بود و کمک کردن په مردم اتا د ز وجوتتن ریشه داشست 


وی 


بود. هم کنون 


کوین استیدز با سرعت ۷۵ عایل 


به شعل و کالت ی یر داهت د ناکهان از واص له ۰ 


سس ~~ 
ر 
۶ 


4 ر ۲۲قوربه بود و او می‌خواست هرچه زودتر ree‏ 


9 از ز این خلبان 
شت. اه که ۲۳ ساله | 


۱ پاردی متوجه | 


ترافیک سد‌یدی شد. باپر یک فرندا آ۶ ره نقره‌ای تر کیده بود و در باند بط | 


متو قف شد بود چند ثانیهبعد ناگهان یک تسا ن سواری په شدت با هوندا پرځورد | 





1 
۲ ۲ کر دو اتد سس از قسست : ن 
4 ‌ ۲ ی ۳۳۳۳۳ 4 6 
"۳ ۹ ۳ — ان ۱ کوین پا دیدن اين صحنه ۳۳ 
حه < ۳ مگ ۱ فت قلت ۰ دان در کب و 
5 = ۳ کاس 7 كت 1 


کزین با وحشت دید 


۰ می سرحت 
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۱ 1 ۱ اف 
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شعله های 
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| ۱ EF 2 


می کرد 









یه مخاً ل حادثه رسانده بو د. 


a و۵‎ 7 
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1 
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رهام مق منود سم م2 آنٌ طر فد 


0 تاکهان احساس دردی وجردس را 


پرای اینکه خردش را به هر ندا 


کنت لانهاه ۰ ساله نس ی‌از کد راندن یک روز طولانی و بر کار دز ب 
کامیون. رافی پار گشنت به خانه اش بو ۵ .او به طوز دار طلبائه با اتد 


ضربه زد اما هج 


س 
۳ _" 


خگفت زده شد که جرا مردم تنها ابستاده‌اند و 
تماشا می کنند؟ جرا هیچ آقدامی در جهت کمک 


4-3 


رپانه انش و 


بدا فا | 


زا باز کرد و به بیت ضحته 


2 


LS a‏ صدمه دیده پود اما هوشیا ر بود ء گوین با خودتی فکر کرد 


ر قسمت خقب هرندا در اتش می سوخت. 


پررساند از مبان ىلە ها رد شد, هر کس دران 
5 


۱ ماشین بوک ظا وان رتامی نداشت بانهان از اہ متندن/ا برای او عفهومی | 
۱ وخشتناک پیدا کرد, کرین با غود گفت نباید شکست بخورم و در همان حال په درد 
سیاه غلیظی که از ماشین به هوا برمی خاست: نگاه کرد. 


بشت قرمان 
۳۹ نی هبکاری 


متش شاهد صحنه‌های اتش سوژی و تصادفهای وعشتاکی بود این 
| بارهم از دیدن آن حجم عظیم دود هتوج خطر شد و خود را جند دقیقه قبل از کوین 


افراد زیادی أن ضحته را و در قاصله‌ای دور از 
شعله‌های سرکشی ایستاده بودند. دز اين میان کوین و لاتهام | 
ناامیداله تلاش می کر دید خود از مان پنجرههای ماشین | 

یه داخل برند ع ععلائمی از حیانت: قر ابیت 


وی 





بر روی شيشه جلوی ما شینش, ضریه ‏ 
د و گفت:اکمک: کمک کنید !) لانهاء م فریاد زد 


(درها بسته شدء‌آند ۰ کوین با آرنخش به بنجره 


ج تر کین بر شيشه ایجاه نشد | 
دورخیز کرد و با لگد به پنجره کویید و با| 
شتاب به پیاده‌رو پرتاپ شد. وقتی تاامید شد با | 
Ea‏ «برای شکستن پنجره به یک | 

میله احتیاح ڈاریم :٠ا‏ 
وان‌مک» ۲٩‏ ساله به سرغت از 
محل کارش به سمت خانه باز می گشت: یک 


« ریس 
ل 
ماهی می شد که همسر و فرزند شش ساله‌اش را 
ندیده بود. ار که بسیار دلتدگ و بی‌قرار 
بود, پا تلفن همراه با همسسرشی. وزتر[» 
تماس گرفت. همین طور که مشغول صحبت 
بود. ناگهان مترجه ترافیک غیرطبیعی جاده شد 
ابه صحنه تصادف نزادیک گرد. 
جاده دهپا تماشاجی شاهد سوختن 
ماشین بودند و به مردی که پا تلاش زیاد سعی | 
می کرد داخل ماشین کند, نگاه 
می کر دئد . کریسی با عشاشده این 


خانواده‌اش 


و جرد , 


و 


n ۲ 


- س 
یک و 


حه 





انخاء نمی ذهند! 






































با عجله گوشسی را 
روی صندلی پرداب کردو از 
ماشینش بیرون پرید و به 
می کشسید. دوید. از خدا 
تشکر می کرد که هنوز 
E+‏ 51 لباس خدمت انش نشانی 
اگ 3 پرتن داشت ت و آماده کمکت 


بو۵» 
د وه . 1 کوین که هنوز مشفول 
۱ شکستن پنجره بود با دیدن 
یک ماشین باری به سمت 
ا فت و گت فیک نیفه ی یدای کم درا کیک را گنه 


آیک میله هاردل که مخصوض ورزش بود په او دادم . 
| وین با یله به سمت هوندا دوید و بایک دور خبز. آن راه شيشه طرف شاگرد 
کوبید. با شکستن شيشه دود سیاه ز غلیظی از ماشین بیرون زد. لانهام و گریس 
صندلی جلو را که کج شدء بود از جای بیرون آوردند . کریس فریاد زد «سه کودک 
|در صندلی عقب گیر افتاده‌اند.» از میان افرادی که در کنار جاده ماجرا را نظاره 
هی کردند زلی بیرون پرید و فریاد کشید, «بچه‌هايم انجا هستند. بچه‌هایم...۷۱ 
کوین با خود می‌اندیشید اگر من شکست بخورم. این کردکها جلری چشیم 
می سوزند. شعله‌ها از قسمت زیرین ماشین هم زبانه می کشیدند . دودی طاقت فرسا 
در پاهای کوین پیچید. به پایین نگاه کرد شلوارش در شعله‌ها کاملا سوخته بود. 
| در همین حین ناگهان متوجه موضوع وحشتناکی شد باک اتومبیل صدمه دیده 
او بنزین چکه‌چکه روی آتش می‌ریخت. آنها دیگر رمان زيادي نداشتند. کوین 
دوباره میله فلزی را برداشت و با تمام قدرت به پئجره کوبید. وقنی شيشه 
وزیخت با منظرای غیرمتره روپرو شب کودک هفت ساله‌ای کة دز ماقین بو 
براثر جراحتی شدید, از سرش خون فوران می کرد: 
پدتر از همه این که صندلی جلو شکسته و به سمت عقپ روی پسرک افتاده بود 
و او نمی توانست خودرا رها کند. در سمت چپ آو دختر کوچکی در آن دود غلیظ 
په سختی قابل تشخیص بود. په نظر می رسید او درست ذر پشت صندلی راننده گیر 
| (آفتاده. 
لانهام و کوین بی‌درنگ خود را به پنجره عقب رساندئد و شروع په نجات دادن 
پسر کردند. در همان حال کریس مشغول جاپجا کردن صندلی شد تا ان دو نیز پتوانند 
پس رک را بیرون بیاورند. دود انقدر غلیظ بود که کوین متوجه حضور کریس در 
انجا نشده بود. کریس برای اینکه بنواند کودک را از ان رضعیت ببرون اوره. 
پدنش را درون ماشین خم کرد و کودک هفت ساله را محکم در آغوش کشید. 
لباسش خیلی سریع غرق خون شد. 
ناگهان فشارها کارساز شد و صندلی په اندازه کافی په سمت جلو حرکت کرد 
تا کودک از زیر آن آزاد شود. کوین طفل را از میان پنجره خکسته بیرون اورذ و 
فریاد زد: او را پگیرید ». سپس دختر پچه دیگر را که تنها چهار سال داشت به راحتی 
از میان شعله‌ها ببرون کشید. 
کوین پس از ایدکه بچه را به دست مردم سپرد. به غقب برگشت تا هوای تازه 
استنشاق کند. دوباره شلوارش آتش گرفته بود اما هیچ دردی نمی‌توانست او را از 
هدفش بازدارد. فکر کودک دیگری که در ماشین مانده بود و آنشی که هرلخظه 
شعله ورتر می‌شد و به سمت پاک می‌رفت.... فقط چند انیه بیشتر فرصت باقی 
نمانده بود. 
کریس در دوران دبیرستان فوتبال بازی می کرد و بعدها در دانشگاه هم عضو تیم 
فوتبال شد؛ اما هیچ یک از این کارها به اندازه لحظه‌ای که در آن قرار داشت. نیاژمند 
شهامت نبرد. او می‌دید و دقیقأمی‌دانست که ماشین در لبه انهدام کامل است: 
ار پار دیگر خودش را به سمت صندلی جلو کشید و کوپن هم از قسمت عقب 
ماشین بالا رفت. هیچ یک از آنها از وجود یکدیگر خبر نداشتند. اما هر در صدای 
فریاد کودکی را از داخل ماشین می شنیدند که این دلیل حضور یک طفل دیگر در 
موقعیت خطر برد, شعله‌ها با خشم زبانه می کشیدند و کودک گریه و فریاد هی کرد: 
کوین در حالی که به شدت سرفه می کرد. به سختی خود را به پنجره عقب 











رسانید و پسربچه دوساله‌ای را دید که در صندلی مخصوص بچه‌ها در 
قسمت پشت ماشین گیر افتاده: تنها ۳۰سانتیمتر با او فاصله داشت. 1 

فرزندان شش ماهه و چهارساله ار هم در ابن صندلی‌ها می لشستند. اما نوع ان 
متفاوت بود: حال کوین می‌بایست قفل صندلی را باز کند و گودک را نجات وهد, 
کورمال کورمال په دور صندلی دست کشید تا کمربند را پیدا کند ,اما قلاب کمربند 
در پشت صندلی قرار داشت و گوین نمی ترانست آن را آزاد کند. 

کرین خودش را به سمت جلو کشید و امیدوار بود که بتواند خود را در وضعیت 
پهتری قرار دهد تا دستش ابه قلاب پرسد. ریه‌اش پر از دود شده بود و اشک از 
چشمانش فرو می ریخت. احساس می کرد شش هایش که حالا په جای هوا پر از دود 
شده. درحال انفجار است. همین طورکه خودش را به سمت صندلی می کشید؛ 
احساس کرد هوشیارنی‌اش را از دست می‌دهد. در دل دعا می خراند و می‌گفت: 
خدایاء په من کمک کن تا بترانم مقارست کنم. اجازه نده که بازنده شوم چون 
نمی‌توانم بدون آن کودک از ماشین, بیرون بروم.» نیم ثانیه بعد آرامشی عظیم بر 
وجودش حکمفرا شد. 

کریس به میان دود غلیظ پرید و درون فاصله ميان ډو صندلی درست جایی که 
صدای فریاد گودک می آمد جای گرفت. درست ۳۰ سانتیمتر آن طرف‌تر گوین پا 
تمام قدرتش تلاش می ک د که کودک را از میان صندلی مخصوص انرمبیل بیرون 
بکشد. اما موقق نمی شد. 

کریس تقریباداشت خفه می:۱ ۱. انقدرخ .را ناشین کشیده بود که بیرون 
آمدن غیر ممکن به نظر می‌رسید. با کمترد میدی با دستانش صندلی کودک را 
جستجوامی کرد و ناگهان آن را یافت. کړس در همان لحظه دریافت مرد دیگری به 
صندلی چنگ انداخته و می‌خواهد آن را ببرون بکشد. آرامش غیر منتظره‌ای بر 
وجردش نقش بپست» , حداقل اگر او قدرتش تمام م‌شد. کس دیگری می‌توانست 
کارا i‏ وبا آخرین قنبرتی که در پدلش مانده 


بود. آن را 

یونم وین مد ندنک لاب را یت رد اه 
کردا زه بود؛ او با خود به این معجز: می اندیشید و در همان حال کودگ 
را بیرون می ود ناگهان با شتاب بد سمت هیده رو پرتاب شد و کودک و صندلی 
روی قفسا سینه‌اش افتاد, کوین به شدت و بدون کنترل سرف مې کرد در همان ال 
کریس بچه و صندلی را از روی قفسة او پرداشت و آئهارا از ماشین دور کرد. 

ده ثائیه بعد تایرهای هوندا منفجر شد و متعاقباً صدای چندین انفجار در فضا 
پیچید. 

بنزین از داخل سوراخ باک روی آتش می‌ریخت و شعله‌ها زبائه می کشید, 

ارتفاع شعله‌ها بالاتراز درختهای کاج در طول جاده بود. 

وقتی کریس طفل را از آغوش کزین تحویل گرفت: او را په مادرش داد. مادر پا 
دیدن کودکش دستانش را باز کرد و اشک شوق ریخت. چشمانش در آن دود غلیظ 
نمی توانستند چهرة بچه‌اش را به خوبی تشخیص دهند. 

کریس به سرعت مادر کودک را شناخت.آنها هر دو در دهکدء آلاباما بزرگ 
شده و حتی مدتھا همکلاس بزدند» کریس متعحب بود که چرا می‌بایست پس از 
سالها آنها یکدیگر را در چنین وضعیتی ملاقات کنند. 

وقتی آتش نشانها رسیدند و مشقول کار شدند و دودو آتش کمی آرام گرفت. 
لانهام در ماشینش خزید و به سمت خانه راند. کوین هم پس از انجام کسکهای اولیه 
راهی خاله شد. 

کریس هم خسته اما شاد سوار ماشینش شد و اگهان چیز جالیی توجهش را 
چلپ کرد در تمام ابن مدت تلفن همراهش روشن پوده روی صندلی قرار داشته. به 
سرعت گوشی را برداشت و دم گوشش گذاشت. همسرش هنوز پای گوشی ”بود و 
تمام ماجرا را دورادور دنبال کزده بود. کریس گفت: «عزیزم. نمی توأنی پأور کئی چه 
اتفاقی انتاده» 

وقتی سوئیا همسرش را پا آن لباسهای خولین و نیم سرخته ذید. اشک از 
چشمانش سرازیر شد. ننها قسمت خونی نشده و نسوخته لباسش, کمربندش بود 
شلوار و جورابهایش تا زیر زائو کاملا سوخته بود. سونیا فریاد زد؛ «چه بلابی سرت 
آمده؟ 4 و از همسرش را با محبت آرام کرد و گفت: «بچه‌ها کجا هستند؟ می خراهم 
آنها را بفل کنم.» 


شمار 0 ۳۰۳۵ ۳۵ 






ان دختر مسام زرده دلباخته ته هی 





a Û‏ یدج 
کوب دم و ln‏ بر ۳ 
با حیله به قصر «اژدعای آتش‌خوار» وارد 
رت بر عللامی کردد بناچار راهی ره 
آن» کشور هلکه بزربن گیسو مهر گسل» هی بث 
و بجان آمده توسط «زلومء دیوزاد 


گریزد و پس از ی یک سلسله ماحرا و کشتن 
بزلوم» دپوزاد و سر خوردن از عهد و بینان «زاما 
دخفر گنها مقمول و دلمزده به راد خود می رو 

قصو بی دروازه می رسد و از راه آب به داخل 
یت 


«اگر خودم ندیده بودم..پاور ثمی کردم تو چه قدرت 
عجیبی داری, درود بر نز. 

امیر پا خود گفت: 

لمردیم و پالاخره کسی از ما تعریف کرد. 

ملکه با شتاب گفت: 

یه جای این که با خودت خرف بزئی, دلبالم پرواز 
کن و بباء هوس فرار به سرت نزئد که بیچاردات می کنم. 

< نترس, فرار نمی‌کنم. وللی زودتر یگو که با من 
چکار داری تا کارت را انجام بذهم و دنبال کار خودم 
بروم- 
, هلکه به جایی اشاره کرد و گفت 


۶9 


شمار ه ۳۰۳۵ 





۱ 


فسمت بيست و سوم 





به روایت : مصطقفی گلیاری 





آن تپه را می‌بینی؟ 
د کدام په؟ این جا که تبه ندارد. 
« همین تپه‌ای که دارم رويش می نشیم: تو 
هم بنشین. 

امیر گفت: 

۳ IS 

اری, ایا می توانی ین جا پرداری و 
رزوی أن غار بگذاری؟ منظورم از غار همان سوزاځ 
پزر کی است که | نجاست. 

امیر سینه‌ای صاف کرد و گفت 

۶ این که کاری ندارد. از من کارهای مردانه و 
دشوارتری بخواهه 

« حرف زیادی نزن و کاری را که گفتم انجام بده 

امیر کلوخ را برداشت و روی سوراخ گذاشت. ملکه 

" درود پر توء ایتک تو را بخشیدم و آزادی که پروی؛ 
تو فرزندان مرا ازاد کرذی. چهار سال است که ازدهاس 
بزرگ. فرزندان مرا حبس کرده و أبن تپه را روی زندان 
آنها گذاشته است. او می‌خواهد امروز بابد و در این 
زندان تخم ریژی کند تا بچه‌های من, خوراک بچه‌های او 
ولد مه 

ناگهان ملکه با هراس فریاد کشید و گفت. 

+هسگی قزار کنید. فزار کنید. ادا بارد می آید. 

امیر په اطرانش نگاه کرد و گفت: 

> کدام اژدهاا نکند منظورت این دارمولک کوچک 
است؟ مارمولک که ترس ندارد. 

ملکه و همه مگس‌ها پریدند و روی شاخه درختی 
رفتند. مارمولک به سوی امیر رقت و گفت: 

“من ترس ندارم؟ وقتی که تو را با زبائم گرفتم و 
خوردم. آن وقت درباره ترس حرف خواهیم زده بگیر 
ضریه زبانمرا ء ۰ ۲ 

سپس زبانش را به طرف امیر پرتاب کرد و ناگهان آن 
را ہیں کشید و پا ناله گفت: 

- آخ, زبائم مجروح شد تو چرا این قدر سنگینی؟ 

امیر 2 















تازه گجایشی را دیده‌ای. اینک تو را خواهم گشت. 
مارمولک پا به گریز گذاشت و گفت: 
- بهتر است فرار کلم. مثل این که من حریف این 


۳ ؟آعکس یب و غریب نیستع. 


امیر فریاد کشید و گفت 


۱ - چرا گریختی؟ صبر کن. ققط می‌خواهم تو زا 


[یکشسن پاور کن که پا تر کار ذیگری ندارم, 

و په طرق مارمولک رفت و أو را گرقت و به هوا پلئد 
کرد و به رودځائه اندأخت» ملکه و مگمی‌ها برای او فریاد 
شادباش کشیدند و ملکه گفت: 


* دروذ بر توء هیچ کس پاور تخواهد کرد که مگی | 


پر اژدهایی پیروز شده باشد. 

امیر فرود آمد و در برابر ملکه مکس ها نشست و گفت: 

< تو هنوز از دلاوری من چیزی ندیده‌ای, من 
اژدهایاتی یه بزرگی کره شکار کرده‌ام و دل هزاران 
دوشیزه زیبا را خونین کرددام, 

ملکه سرخ شد و با اندکی شرم گفت: 

ای مکس عزیز و دلیر و زیبا! اگر قبول کنی و پیش 
ما یماتی تا دشمتان ما را فراری دهی, حاضرم مسر تو 
شوم. این افتخار بزرگی ست که نصیب نو می شود. 

از لطف تو متشکرم. ولی من کار دارم و باید بروم, 

ملکه با حيرت گنت 

* یعنی تو پیشنهاد مرا قبول نمی کنی؟ مگر دیوائه 
شده‌ای؟ همه مکس ها و خرمگس های دنیا آرژو می کنند 
که من یه آنها تیم نگاهی بیندازم. آن وقت تو پیشنهاد 
همسری مرا رد می کنی؟ به راستی که دبوائه‌ای. 

< زود از برابر چشمانم دور شوه 

امیر گفت: 

* فرمان‌بزدارم. ولی اگر لطف کنی و به ماده مگس 
بگویی مرا .تا غار- سرخ راهنمایی کند. تا همر دازم 
سپاسگزارت خواهم بود. 

ملکه پا خشم په مادء مس فرمان داد که امیر را تا 
عار سرخ راهنمابی کند و به امیر گفت: 

- از این چا می‌رری و دیگر هرگز په قلمرو من باز 
نمی گردی: 

امیر پا شبادی گفت: 

ای په چشم, چنان از پراپر چشمالت ډور شوم که 
هر گز نتوانی هرا ببینی. رفتم که رفتم, 

و سنگ زرد را برداشت و پرواز کرد و دنبال ماده 
مکس راء افتاد. همین که په نزدیک غا ر سرخ رسید. از 
مانه‌مگنی خداحافظی کرو قرودآفد اام کس درگری 
را روی سنگ زرد بنویسد. کمی فکر کرد و با خود گفت: 

ایتک باید نام کس دیگری زا رؤی این سنگ 
پنویسم و آن را در شکم اژدها بیندازخ . حب. نام جه کسی 
زا بئویسم؟ سام زرد؟ ملکه مگس‌ها؟ دیو کبود؟ زوخار 
چم را مرسمراه 2 

بیش از دیگران مرا آزار فاده است 

رای کوت اقب 

سلام امیر جوآنبخت. 

امیر به سوی صدا نگاه کرد و کپوتری را دید که 
دوستش بود. گقت: 

- توبی کبوثر؟ چه خوب شد که تو را دیدم» به پاری 
تو یاز دارم, 

کبوتر کنار امیر نشست و گفت: 

« مي‌دانم. تو نمی‌توانی که تصمیم بگیری و نام 








ئ رآاروی سنگ زره بنویسی. اگر من هم په جای تو 
پوام: نمی توالستم تصمیم بگیرم. کار بسیار دشواریست. 
۱ آمیر فت 

* گمان نمی کنم که کار دشواری باشد. 





اگر دشوار لیست. پس چرا معطلی و کارت را تمام. 


کنی؟ 
زیرا دارم فکر می کنم تا بدائم به چه کسی کینه 
پیشتری دارم تا ام او را بنویسم» نمی دانم نام زرتار را 


يا نام ملکه مگس‌ها را یا زوخار مهیب را و یا 


زرد را. 
کپوتر گفت: 
تو داری اشتباه می‌کنی. تو باید نام کسی را 
پلویسی که در سرزمین آفسانه‌ها زندگی نمی کند زیرا 
۱ هر کس را که بنویسی به این سرزمین خواهد افتاد 
۰ این کسی که این‌جاست: تود شتن تامش بی قایده است. 
امیر گفت: 
به‌راستی که تو بسیار داتاییء آری. من پایذ نام 
ا یبن تب نت ار 
است که ام وزیرم را بلویسم. او دختری زیبا روی داشت 
که بی اجازه من او را په یکی از امیران شوهر داد. از آن 
ز په بعد من از او بسیار متنفر شدم: 
کبوتر گفت 
نه. این نیز اشتباه اثبت. انتخاب اسم راابر غهده 
کینه شخصی نگذار. معیار تو یاید چیز دیگری باشد, تو 
۲ ود قکر کنی و بميتی چه کی یکن آزدیگران: مکار 
و مهیب و مردم آزار و کح رفتار است.این‌زا نیز بدان که 
ام هر کس را که انتخاب کنی. به جای تو طلسم می شود 
و به همان بلاهایی دچار خواهد شد که در این مدت. 
خودت به انها دچار شده بودی و سال‌ها رنج کشیدی: 
بیین کیوتر چانء تو می گویی که من نباید پر اساس 
کینه‌های شخصی خودم تصمیم پگیرم. اما تو هرگز 
تمی‌توانی تصور کنی که در عدتی که وارد سرزمین 
قصه‌ها شده و به دام انواع طلسم‌ها افتاده‌ام. جه بلاها که 
بر سرم نیامده است و برخی از افسون گران و دیوزادها. 
مرا یه چه رئج‌هایی که دچار تکرده‌اند. 
کیوتر گقت: 
نها کسی که په تو ستم کرده‌است. خودت بوده‌ای. 
از اين‌ها گذشته. اینک که نزدیک است از سرزهین 
افسانه‌ها بیرون بروی, باید با گناهکاران و کسانی که تو 
را ازرده‌اند. مهربان باشی. کیئه و انتقام. قلب را سیاه 
می‌کند و قلنی که یاه شده باشد: نمی‌تواند شافی و 
آشایش را درگ کند. تو باید پذاتی که ... 
۲ امیر حرف او را پرید و گفت؛ 
پوزش می خواهم که سخنت را قطع می کنم» کبر تر 
چان. من پادشاهم و پادشاهان را با مهربانی کاری نیست. 
سلطانی چون من. پاید شکوه و اقتدار و قیبت داشته باشد 
و از چشمانش آتش بجوند و نگاهش هراس‌آورتر از 
کیوتر گفت: 
- آنچه را که باید می گفتم. گفنم, دیگر خود دانی, 
ایک می‌روم و نو را تنها می گذارم تا ٹیک بیندیشی و 
کیوتر پر کشید و رفت و امیر را تنها گذاشت. آمیر په 
صنگ زرد نگاهی کرد و با خود گفت, 
چه حرف‌های بی‌ربطی می زد این کبوتر از همه جا 
بر مگر من یادم می رود که چه کسانی. جه بلاها که 









بئویسم که بیشتر از هر کس دیگری دل من را سوزاند. 

سپس سنگ تیزی پیدا کرد تابا آن‌نام فضول را روی 
ستگ زرد بنویسد ولی پشیمان شد و پا خود گفت: 

نه. من پاذشاهم و باید نظر بلند باشم, یک غلام 
یا چه ارزشی اد که بخراهم از اتقام یی 
| بهتر است از کسی انتقام پگیرم که هر کس از آن باخ | 

می‌شود مرا تحسین کند و بگوید عجپ سلطا مقتدری | 
۱ بود که توائست فلان شخص قدرتمند را به دام طلسمات 
| بیندازد. آری, اپن گونه بهتر است. زرتار افسون‌گر. 

پسیار مقندر است. ضمن این که مرا مگس کرد و نزدیک 

برد گرفتار ملکه مکس ها شوم. خوب است: اسم او زا 

می نویسم ء , . ولی اگر او را طلسم کنم, آیا در تاریخ فا 

نمی‌نویسند که سلطالی عقندر به جنگ زئی افسون گر 

رفت؟ نه. زرتار هم مناسب یست» پس اسم چه گسی زا 

بنویسم؟ 

به روز گار خودش فکر کرد تا پپیند از چه کسی بیش 

از همه بدش می آید. به یاد حاتم طایی افتاد که مدام دز 
قصه‌های شهرزاد تمایان می شد و زتان را از جتگ ذیوها 
و افسون گران تجات می‌داد. خواست ام او را پنویسد 
ولی ناگهان به یاد امبر قصه گویان افتاد و با شادی فریاد 
کشید: 

< یافثم, یافتم, اسم امیر قصه گویان را می ویسم؛ او 
بود که مرا به سرزمین افسانه‌ها انداخت. امیر قصه گویان 
از همه بهتر است: اولاً امیر است و هم‌شان من است» قاتا 
مرد امت و سوم اینکه هر پلایی که در سرزمین 
طلسنات بر سر من آمد. تقصیر اغیر قصه گویان پودء به 
به. چه فکر خویی کردم. اسم او زا عی نویسم. 

سپس با لحنی رجز گونه گفت: 

< کجایی ای امیر فصه گویان که دارم بیجازدات 
می‌کنم. کجایی که می خواقم نافت را بر این سنگ ژزد 


پازیسم. 

ناگهان صدای لطبت زن جوانی به گوشش زسید که 
می گفت: 

< مرا صدا گردی آی امیر چوانپخت؟ 

امبر با حیرت به زن زیبانی که روبه‌رویش آیستاده 
بود, نگاه کرد و گفت: 

< تو کیستی؟ 

و پا خودش گفت 

- چه زن زیبا و باشکوهی است! این دیگر کیست؟ 
عجپ چشمان انسون گری دارد! با اوک مژگانش قلبم را 
مجروح کرد, 

زن جوان گفت: 

- مرا نمی شنانی؟ اگر مرا تمی‌شناسی: ہس چرا 
صدایم کردی؟ 

امیر گفت: 

من؟ آری من تو را می‌شناسم. تر زنی جوان و 
زیبایی که حصاز نسخیر نآپذیر قلب مرا تسخیر کردی و 
مرا مبتلای خود کردی. 

گمان کنم که تر مرا نمی شناسی, الیته همین اینک 
مرا صدا کردی ولی فکر نمی کردی که من ژن باشم. من 
امیر قصه گوپالم: 

- تو؟ تو آمیرقصه گویانی؟ 

این را گفت و به قهقهه خندید و گفت. 

- می گوید من امیر قصه گريانم, دختر مگر دیوانه 


۱ 


| 


پر سر من نیاورده‌اند؟ بهتر است اسم غلام فضول را | شد:دای؟ امیرقصه گویان مرد است. مردی درشت قامت و 


بد قیاقه و بد صداء یعنی درست برعکس توء راستش ر 
بگو که تو کیستی و با من چکار دازی؟ 

امیر قصه گویان گفت: 

- تو نوز ابلهی و در غعه مدتی که در این سرزمین 
به‌سر برده‌ای. هدوز تنییه نشده‌ای و نیاموخته‌ای آن‌چه را 
که بايد می آموختی. تو به چه دلیل فکر مي کنی که امیر 
قصه گویان باید مرد باشد؟ 

امیر که جا خورده بود من من کنان گفت؛ 

ˆ په چه دلیل؟ خب. امیر قصه گویان. امیر است و ر 
امیران هم تا وده و بوده سرد بوده‌اند و مرد هستند و مرد. 
خراهند بود. 

امیر قصه گویان گفت: 

- نه ای امیر چوان‌یختی که به نگسی چوان بخت. 
تبدیل شده است, تو آشتباه می کنی و همه امیران, تا بوذه 
و برده مرد نبوده‌انده پرخی از امپران تانای روزگار: اژ 
زنان پود‌اند. من نیز که آمیرقصه گویاتم از زنان هستم: 
اینک یگو که چرا مرا ضدا کردی؟ 

امیر ب قد و پالای امیر قصه گویان نگاه کرد و آب 
دهانش را قورت داد و گفت: 

ار نو و 
یعنی به این دلیل که دلم برای شنیدن قصه‌هایت 
بود. آری آری, په این دلیل بود. دلم می خواست یکی از 
فصه فایت را بشتوم, 

امیر قصه گویان گفت: 

- یادت بشید که تو په همه کنی می‌توالی دروخ 
بگویی, مگر به من. زیرا ابن من هستم که قصه تو را 
نوشته‌امء ہس راسنش را بگو. چزا مرا صدا کردی؟ 
می‌خوآهم از زبان خودت پشنوم؛ 

< من. من, آگر راستش را بگویم. از من نخواهی 
رنجید؟ ۲ 

- تو پی‌مقدارتر از آنی که من از تو برنجم. حرفت را 
ټزن» ۴ 

اپیر با خشم گفت: 

« دیگر داری زیاده روی می کنی» اصللاً چه لزومی 
دارد که من از تو بترسم؟ همین اینک نام تو را پر ایر 
سنگ زرد می نویسم و به شکم اژدها می‌اندازم و تو را 
طلسم می کنم: 

انسوس که پسی نادائی» من اگر بخواهم, می‌توائم 
آن اژدها را از قصه تو حذف کنم. اگر بخواهم. می‌توائم 
کسی را به این جا بفرستم و به او بگویم از نقطه ضعف ټو 
استفاده کند و تو را مبتلای خود کند تا وقت بگنرد و 
اژدها به مدت پاتزده سال په زير زمین برود. من اگر 
بخوآهم. می توائم + ». 

امیر با النماس گفت: 

+ تمناهی کتم هرا پبخشی » حرقی برد که از سر ثاداتی 
زدم و آکنون پشیمانم. تمتا می کلم که این آخرین اشتیاد 
مرا ندیده بگیری و بگذاری اسم کسی را بنویسم واز این 
طلسم بیرون بیایم: 

« مانعی ندارد, اسم غر کس را که می‌خراهی پتویس 
ولی بدان که چون هنوز اصلاح نشده‌ای. پس از پاطل 
شدن طلسم و افسون سرزمین افسانه‌ها به اقسوتی دیگر 


میتلا خراهی شد. 
« ای امیر قصه گویان, نمتا می کنم که ۰: : 
امیر قصه کویان گفت: 
ادامه دارد 
شماره ۳۰۳۵ ۰ 















نامه های شما به وکیل باشی 
علی‌اسغر دلیلی صالح « سبزوار ۱ 
دوست عزیز طناز. «رسم عاشق نیست. با یک دل ذو دلبر داشتن» آن هم دو 
(دلبری که دوست و همسایه یکدیگرند» امیدوارم متوجه منظورم شده باشی, 


> یعنی که در هر صحه بازیگر شدن ۱ 
دیگسران را متضر خود کرده یا هتر شن | 








: خوش خیالی پیشه کردن؛ یا که خوش باور شدن 
ازئدگی؛ یعنی برای مقصد و مقصود خویش ۱ 
مسانفتت سگ‌دو زدن. تا سرد نان اور شدن 
[زندگی؛ یعنی به دوش این و آن گشتن سوار ۱ 
۱ پا بلانسبست به زیسر بار خلقی: خر شدن 
زندگی» یعنی که در بازار پرجنجال عمسر 

فکر خشبی کردن ترفتسد یکلایگر شدن 
زند گی؛ بعنی عوارضص دادن ابضاً مالیات 

پیش مااموران آن یا لوطی با انصر شدن 
زندگی؛ یعنی چو زنبور عسل: با نیش و نوش ۱ 

تلخ و شیرین زمان را بر تو یاداور شدن 
0 «ی.و.وکیل‌باشی» 










| دییر ارجمند. از طبع و ذوق سرشاری برخوردارید که امیدوارم با اتتخاب 
سوژه‌های بکر و جالب, همکاری خود را با صفحه شکرخند» ادامه بدهید, 
















محمود بهمن زباری - چادکان 
را با تمرین و مطالعه مستمر پرورش بدهید. آن‌شاءالله موفق خراهید شد. 









بهاره بلیلی < کبهر يزک 
طبع و ذوق شماهم نیاز به مطالفه و تحرین مستبر دازد. موفق باشید. 











































شعیب احمدی ء محلات 
دوست عزیز محلاتی, خوانندگان.گرامی ما مسبوق به سابقه هستند که بارها 
خراهش شده در صورت تمایل په هسکاری. در نخستین نامه ارسالی خود 
پنویسند چند سال دارند. شغل آنها چیست و چه مدتی است که مرتکب 
طنزسرایی شده‌اند! امیدوارم در ذومین نامه فراموش نکنید و حتماً خود را 
معرفی کنید. 
این هم سروده شما که استقبال از غزل حافظ انست: 
شکوه دارم به دل و گفته فراوان که مپسرس 

شکوه از دوستی مردم نادان که مپرس 
نه ره پیش مسرامانسده و نسی راء فسرار 

به لب آنگونه رسیده است مرا جان که مپرس 
آنچنان از غم «همریسش» به جان آمده‌ام 

که دگر گشتهام از ریش پشیمان که مپرس 
«رباجنافم » شده کابوس همسه روز و شم 

" ثاه‌جایی که مرا کرده پریشان که مپرس 

مسردم از داع دورنسگی به ستسوه امده‌اند ۲ 

من ز صندرنگی او ذله‌ام انسان که مپرس 
نرسیده است گزندی به من از مسادوزن 

روح و جانم شده بیجاره اینان که مپرس 
مکن این گونه رها فتنه تو در کار (اشعیسب» 
که جنسانت بنوازنسد رقیبان که مپرس 















سیم آخر! 

هر که ازارم نماید؛ می زنم بر سیم اخر ۱ 
شور و حا را زداید؛ می زنم بر سیم اخر 

تا توان دارم؛ به هرکس می کنم خوبی: ولیکن ۱ 
گر توقع را فزایسد؛ می‌زنسم بر سیم آخر 

گرچه باشد جای هر مهمان 0 جشم بنده ۱ 
9 که بی موقع بیاید؛ می زم بر سیم آخر 

گر ببینم آدمی فرصت طلب با چاپلوسی 3 ِ 
۲ بنده راهی می ستاید؛ می زنم بر سیم آخر 

با زبان بازی هرانکس ی »وی نماید ۰ 
۱ تا کلاهسم را ربایسد؛ می‌زنسم پر سیم اخر 

گر بینسم قلچساقی بر سر فرد ضعیسفی ۱ 
۱ زور خود می ازمایسد. می‌زنم بر سیم خر 

الفرض چون با کسی شوخی ندارم: ه رکه دیدم ۱ 
کرد کاری را نبایسد؛ می‌زنم بر سیم آخر 
مهدی دانش - اردبیل 



















ماجرای آنفولانزا 
فتسادم دربلای انفولانرا تنم شد آشنسای آنفولانزا 
همه قول و قرارم رابه هم زد تب مجئت‌فزای انفولانزا 
نظرزدبروجودنازنینم دو جشم بی‌حیای انفولائزا! 
اغوشم شده اینک به بتر وجسود نافسلای انشولانزا 
E‏ و ببندم دست و پای انفولانزا 
ولیکن له شده < ۱ به زیر ضسربه های انفسولانزا 


عبدالر حمن حمودی سیهلی * قشم 
اخوی عزیز, چون ذوق و استعداد شاعرائه شما خوب است, چند بیت از 
سروده‌ات صافکاری شد تا با اصل آن مقایسبه کنی.موفقیت شما در قلعرو طنز 
نبازمند تمرین و مطالعه پیگیری است. سوفق باشید. 

هرجه دارم من؛ خدا را شاکرم خالق یکتاست هرجا ناظرم 
زندگی با تلخ و شیرین بگذره درکشاکش های هستی صابرم 
می‌زنم بر صورتم سیلی»بلی تا که سازم سرخ و زیبا ظاهرم 
حق ناسی را نکردم پایسال درصف محشر سفیدروحاضرم 


"e 7 . ۰ ۰‏ ۰ 
ز یک سو از جضای پول نالم ز یک سو از لای انفولانزا 
غذايم گشته سوب و اش « شدعم 
خلاصه حال و روز خوش ندارم 
برای آنکه شعسری گفته باشم 





شماره۳۰۳۵ 























| برگزدان: دیگ به آفتابه مې گوید که رویت سياه واژه‌نامه مغانی 
(- یرای دیگ به دیگ می وید رویت سیاه.] 
۱ وگ کیز ره دوس هاتیه. ۱ 
" ارگرنان قورباغه لاک پشت را به دوش گرفته. | 
انایه از زمانی که فرد عاجزی وبال گردن | ی 
از از خود می‌شود.] موریانه |قرده لامتیک عاشین /اشی‌دودو: سرسک 
3 فرستنده: مستانه هعایونی از ان ا /سوزی سبزی | پشینگ: پاشیدن آب. 


Ef 


پوز: لب خفعی: گردنبند ر کوک: پهن ا زمه کم ۱٩‏ 
| نار انار / چوری؛ اللگو / حولی؛ حیاط | چفوک: 
گنجشک /مونج: زنبور له دستمال | یک لپ /پیروک ۱ 
پزمرده | کلیکی: انگفتر | تره اخن | ورتجوک: ۱ 
















۳۵ . اگراکفت پایش بخارد کتک می‌خورد. 


بزاخفش ۰" *اگر کلاغی که نوک قرمز دارداز بالا خائه‌ای 


رابه علاعت تایید و تصدیق تکان می دهند. به بز آخفش 2 ضندای جفد اواز شومی و بدیختی است. 


تشبیه می کنند. آمااخفش, که بود و بزار جه خصو صیتی ر فرستنده: هاشم عسکرنژاد فراغه از فراغه 
داشت که نامش بر سر زبانها افناد؟ 1 ۱ ۳ 


اخفش در لفت به معنای فردی است که شش" را عووسی در روستای سیخ حضور . 
کوچک و ضعیف و کم‌نور باشد و در تازیکی بهتر از 
روشنایی و در روز ابری و نیره پهتر از روز صساف و 
بی أبر ببیند, در تذکره‌ها نام یازده تن اخفش آمدهه اقا دز 
اینجا مقصود «سعید بن عسعد؛ خوارزمی» معروف به 
«|پرالحسن» میباشد. او عالم نحو و مردی ابرانی و از 
شاگردان سیبویه بود. 

می‌گویند چون اخفش زشت و کریه‌المنظر بود. 
هیچ یک از طلاب مدرسه با او حشر و نشری نداشت و 
در ایام تحصیل با او مباحثه نمی کرد. 

برخی هم می گویند اخفش بحث و جدل را خوش 
نداشت و مایل بود هرچه می‌گفت: دیگران تصدیق 
کنند. همچنین می گویند اخفش در عباحثه په قدری 
سماجت به ځرج می‌داد که طرف مقابل را خسنته 
می کرد؛ به این خاطر کسی حاضر نبوه با او مذاگره کند, 
پس به ناچار او بزی را ترییت کرد و مسائل علمی زا 
مانند یک همدرس و همکلاس برای او بازگو می کردو 
از آن حیران زبان بسته تصدیق می خواست! بز هم 
طوری تربیت شده بود که درمقابل گفتار اخفش, سر و 
ریش تکان می‌داد و حالت تصدیق و ابید په خود 
می گرفت. ,ر برای دعوت مردم عده‌ای از زنان و مردان 

از آن عصر عبازت «بز اخفش» ضرب‌المثل شلد و "عالراده داماد انتخاپ می‌شوند و زنها از خانمها و 
هر کس بی‌جهت جیزی راتایید کند, او را به بز اخفش طردها هم از آقایان دعوت می کنند تا برای روز و 
تشبیه می کنند, سناظات هغین به عروسی بیایند. عروسی در این روستا 

همراه پا ضدای نقاره است و پا با مولودی‌خوانی و 

5 ۳ سخرانی بر گزار می‌شود. عدت عروسی دو روز 
ضر ب‌المتل | مل ..است. در روز اول اهالی روستا با ذکر صلوات به 
4 زر مات و پاق داماد حنامی‌بنند و در روز دوم هم نتا 

0 او جول وچک کناء ای وای بر پرلاء (ا ر زاھ بای عروس می گذارند و باحتا بز دستش گل و 

بر‌گردان: آب گود است و با کوداه ای وای ارا و5 تفش مي‌کنند. پذیرایی از این افراد به عهده 
(مرغایی وحشی). ر وات جاماه است؛ در عضر روز دوم اهالی اراایه 

[پای پرلا کوتاه است و وقتی که فردی ابیز , 7 فان می‌برند و بعد ار را به زیارت امامزاده روستا 
یزان لازم :برای انجام کازی را ندارد و قر زت ا 936 سپس په خانه :عروس می‌زوند و شب هم 
بحرانی قرار می گیرد این مثل را به کار می‌برند؛] عروس را په خانه داماد می‌برئد. 

۵ لوه افتوه گنه تو رو سیو | عبدالجلیل رکنیاز روستای‌شیخ حضور بندر لنگه 


6 فسوی — هه ~~ سف ل ل م کے ۔ سا 
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۲ 0 — ان ۳ یک بازی بچه‌های خراسان: 
—r - 1‏ ۳۳ 1 پا ۱ ر ۳ ): 5 4 , ۱ 3 
داستان شیرین یک ضرب المثل / ا باورهای عاسانه مر دم فراخه ل ل 
E‏ ۹ *اگر کسی کف دستش بخارد. پولدار می‌شودو 0 اوستا سه پایه 


ابن بازی گروهی بین دو گروه با تعداد نفرات 
مساری [معمولا شش یا هشت نفر ] انجام می‌شود. هر 
دسته یک نغر سردسته په نام «اوستا» دارد. برای 
تعیین گروههای عدافع و مهاجم قرعه کشی ائجام 
می شود پسن از قرعه کضی. گروه بازنده به عنوان تیم 
مدافع دایره‌وار. درحالی که دستهای خود را روی 
شاله یکدیگر گذاشتهاند. گتار هم می‌ایستند , تفرات 
گروه مقابل سعی می کنند با دورخیز و پرش, بر شانه 
انها قران شوند. قر این میان وظیفه اومحای گرڊ 
مراقبت از افراد خود در مقابل مهاجمان گرره مقابل 
است. او درحالی که دست بر شانه نفرات خود دارد. 
دورشان می‌چرخد و سعی عی کند با پا مهاجمان را 
دور سازد و جنانجه بتراند یکی از آنها را بزند. جای 
ذو گروه با هم عوض می‌شرد. 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی از عشهد 


۲ دوبیتی گنابادی 1 
ار ۹ 
چو کفتر می پسرم در دور عسالم 

نمی‌دانم کجا پنشینم از غم 
چنی مرغ دلسم ره داده‌ای رم 

به هیچ علکی نمی گیره نشیمن 
جنی: جنان * ردا را. 5 

OOO 
به جنج رگر بر آرن تسد گام‎ 

به اتش گر بسوزن استخوائم 

نگیسرم دل ز بسار مهب رباننم 


فر ستنده: مجید کاتلمی از گناباد 


3 ۳ 
۲ نامه های شما رسید: ۱ 


ا 
جعفر پابایی از نمین * اعظم حسن‌دوښت از 
دهستتان چهارده استان گیلان * نورعلی. ال‌مردان از 
دزفول ۰ مستانه عدایونی از کاشان * محسن 
ذوالفقاری از ساوه * مجید کاظمی نوغابی از گناباد « 
مهرداد شاکری از روستای ضامتی نوراباد مسستی * 
مرتضی اخوان از شهریار “مریم یکالیان از لیشابور 
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شماره ۳۰۳۵ 











نوشته : خانم باری‌وود 

. . «تام»و هسسرش «کیت»با اتومبیل راهی 
ماه عسل شدند و در بین راه دچار ساتحه گردیدند و 
کیت از ناجیه لگن خاصره آسیپ دید. پزشکان برای 
آگاهی از چگونگی میزان شکستگی برآن شدند تابا 
استفاده از روش حدید عکسبرداری . اشعه ایکس . از 
کیت عکس بگبرند, اما «تام» زبردار نعی‌ر قت بالاخره 
پزشکان موفق شدند او را عتقاعد کنند بدون 3 
خطر و عوارض جاتبی اشعه ایکس بر حاملگی « کیت 
حرفی زده شود. بالاخره «کیت» هفت ماه پس از 
بهبودی صاحب نوراد دختر زیبایی به نام «حنیفر » 
هی شوه و روزبه‌روز علاقه او به دخترش شدیدتر 
e‏ 

ب اینک توجه شمارا به دتبال عاجرا جحلب 
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د لعنت بر شیطان! گفتم که فوق‌العاده است. بسهار 
موضوع را فراموش کني» دیگر از دست غرولندهای تو 
خسته شددام.هر وقت به خائه می ایم همین وضع است! 

«کیت» از ابن حرف يکه خورد. نا ان زمان سابقه 
تداشت که «نام» با او با این لحن صحبت کند. ترجیح داد 
سکوت کند. «تام» گفت: 

حست4 اری او خسته پر 2» ۷ کیت سعی کرد این 
موضوع را فراموشی کند. با آنکه یک روز تعطیل که 
«تام» در خانه پود واقعیت دردناکی را کشف کرد آن 
روز. پس از ناهار, پرستار «جنیفر» او را تزد پدرش به 
داخل کتابخانه برد. «اکیت» مشاهده کرد که «تام» به 
دقت به دخترش که سرگرم بازی برد می‌نگریست. 
«جنیفر ۷ کو چولو می کوشید روی پتویی که پرستارش به 
خاطر او رو زمین پهن کرده پود بایستد. در جهرء «نام» 
حالتی, برد که « کیت ۷ را تکان ناد. نگاهش سرد و 
بی روح برد. جوری به این ظفل معصوم نگاه می کرد که 
انگار «جتیفر» اصلا دختر او یست! 

کیت این موضوع را با مادرش درمیان گذاشت. 
مادزش گفت: 

« پیین غزیزم. مردها هیچ وقت تسبت به بچه‌ها 
آن‌گوثه که ما انتظار داریم واکتش نشان نمی‌دهند. 
گاهی اوفات حتی په آنها حسادت می‌ورزند» زیرا بجه. 
توجه مادر را به خود جلب می کند و طبیعی است که در 
چنین شرابطی از ميزان ترجه هسسر به شوهرش کاسنه 


@" شماره۳:۳۵ 


پا بود. «کیت» این مجسمه را از زمان کودکی دوست می‌داشت. 


ترححه ۱ سیروس گنجوی 


می‌شود. بعضی مردها از این امر خشنود لیستند». این 
یک مساله طبیعی است و جای نگرانی ندارد: 

البته در مورد «تام» حسادت ز خستگی به هم 
آمیخته بود و این چیزی بود که «کیت» احساس می کرد. 
به غنوان یک همسر. کوشید روش خود را تغییر دهد. 
قدری په سر و رضع خود برسد. رژیم غذایی جدیدی را 
دنبال کند. و دیگر آن همه از «جنیفر» سخن نگوید. به 
حرفهای شرهرش که درباره کار روزائه‌اش دور میرد 
پیشتر توجه کند و هر کجا که لازم بود یا او همدردی 
نشان دهد. چند میهمانی ترتیپ داد و کسانی را که 
می دانست موره علاقه شرهرش هستند به این میهمائیها 
دعوت کرد همه این کارها را په آن خاطر انجام داد که 
«تام »را خوشخال و آرام سازد. 

دیری نپایید که اثرات این نوع رفتار آشکار شد. 
«تام از توجه همسرش احساس خشنودی می کرد. دیگر 
کمتر از خانه خارج می‌شد و گهگاه نیز به مناسبت‌هایی 
برای همسرش هدایای کوچکی می خرید. اما در حالت و 
رفتارش نسبت به «جنیفر تغییری حاصل نشد حتی با 
بزر گتر شدن «جنیفر» این حالت شدت گرفت. «کیت» 
دیگر مانند گذشته حساسیتی در این باره نشان نمی داد: 
اما دزیافت که طرز پرخورد «نام» برخلاف آنجه که 
مادرش فی گفت یک حسادت طبیعی, بود. بلکه انگیزه 
دیگری داد شت؛ کوشید فراموش کند, به خود گفت که 
سرانجام روژی «جنیفر» کار شایستهای انجام خواهد داد 
که نظر پدرش زا جلب خواهد کرد. 

اما یک روز, «جتیفر» اسب چینی آنها را شکست. این 
حادئه «کیت» را نیز برانگیخت و دریافت که «نام» تتها کسی 
نیست که نسیت به ذختر کوچکش احساس غیرغای داردا 
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تقریا مه سال از عمر «اجنیفر» می گذشت. اواخر 
قصل تابسنان بود. ارامترین ساعت روزء. کازهای 
هبحگاهی تازه به پایان رسیده بود. خدمتکاران طبقه 
پایین بودئد و «کیت» می‌پنداشت که «جنیفر» هم نزد 
پرستار خود «مازجوری» در طبقه بالا به‌سر ی برد اما 
چنین نبود. ار صدای شکستن مجسمه چینی را نشنیده 
بود اما همین که در کتایخانه را کشود مشاهده کرد که 
«جتیفر » تک و تنها در اتاق ابسناده و په قطعات شکسته 
مجسعه اسب جینی خیره اده است, دستانش هنوز په 
همان حالتی که لحظانی قیل: این مجنسمه را در دست 
گرفته بود ثابت باقی مانده بود. 


این تندیس, پیکره یک اسب اہی زنگ از جسن چیتن 


۱ لو خانه مادری په خانه خود آز ره و جز حا آن خرعیده برد | 
۳ اسب چینی, شکسته و چهارتکه شدء بود. دو پا و | 
| دهش خرد شده و از تنه اصلی‌اش جدا شده پود و همه 







| یکی از معدود چیزهابی بود که به عنوان پادگار کودکی | 


قطعات اکلون روی زمین افتاده برد. «جنیفر» ۳ 
قطعات شکسته راو زده بود و په آرامی یکی از پاهای | 
جداشده را با انگشتش به طرف جلو و عقب می قلتاند. | 

«کیت» فر یاه زد 

- اره. ااجنیفر جه کار کرفی؟! 

ارھیج کہ قبلا صنایش را بر سرآین بچه لد تن 
وو ا رت پوت او بای 
می داشت نزدیک پوداز شدت اراحتی زیر گریه پزند! 

«جنیغر » سرش را بلند کرد و به مادرش نگریست. 
سپس دویاره به اسب شکسته چشم دوخت. خودش هم 
از این حادئه غیرمنتظره که به یک چشم برهم زدن رخ 
داذه برد در شگفت پودء کوشید بای شکسته اسب را دوباره په 
تنه‌اش بچسباند. هنگام انجام دادن این کار, ابروانش 
په‌هم گره خورده بود و اشیائه تلاش می کرد پای اسب را 
سر جای آولش بگنارد. آما از اینکه موفق نشد زیر گریه زډ 

«کیت» آهی کشید و در کنار او زانو زد. نکد‌های 
شکسته را جنع کرد. خشمش فرو نشسته بود, گفت: 

- اوه «چنیفر» گریه نکن دوباره آن را می‌چسبانيم, 
بیین. این جوریا 

اجنیفر» گربه خود را فرو خورد و به دستان مادرش 
که پا و دوم اسب را به یکدیگر وصل می کرد خیره شد. 
دریافت که چگونه می توان اسب شکنته را مرمت کرد. 

دراین هنگام «ملرجوری» سراسیعه وارد اناق شد و گفت, 

- دوباره چه دسته گلی په آب داده است. خانم؟ 

«کیت» از جا پرخاست و رویروی پرستار ایستاد. 
«مارجوری» درحالی که انگشتش را په طرف «جنیفر» 
تکان می‌داد, گفت 

ای دختر شیطان! 

«جنیفر» نگاهی به مادرش انداخت و سپس به 
دایه‌اش نگربست و دوباره نگاه خود را متوجه مادرش 
ساخت. «کیت» از برستار پرسید: 

کجا رفته بودی؟ چرا این بچه را تنها گذاشنی؟ 

«مارجرزی» گفت: 

“ فکر می کردم توی اتاقش است. گمان نمی کردم 
پتوآند از پله‌ها پایین آمده خود زا به ایتجا برساند آما او 
به همه چپ کار درد و می‌خواهد از همه چیز سر دز یرد 

«معلوم است که فن خواهد از همه جیز سر دربیلورد. 
نزدیک به سه سال دارد. برای همین است که تو را 
استخدام کرده‌ايم تأ مر اقب او باشی! 

رفتار «لاعارجرری» گهگاه: «کیت» را اراحت 
می کرد. پرستار خوبی پود و اوایل په نظر می رسید که به 
«اجنیفی» علافه زیادی دارد. اما بعداً «کیت» احساس کرد 
که واقغاً از این بچه. گریزان است: 

(امار جوری! گفت, متأسفم خانم! 

اما درحالت صدای او اثری از تسف احسلس نمی‌شد. 

«#کیت» صدایش را بلند کرد و گفت 

“این چه وضعی است؟ آیا دیگر نمی خواهی در ابنجا 
کار کنی؟ 

«سارجوری» نگاهش را به کف اناق دوخت, سپس 





سر بلند کرد و درحالی که به لاکیت» می‌نگریسث گفت: 
< زاستش را بخواهید. خیر خاتم. نمی‌خواهم دیگر 
کار کنم. می خواعم از اینجا بروم! 
«کیت» از این سخن بکه خورد. سه سال پیش از 
میان بیست نفر دخثر که دأوطلب نگهداری از بجه او 
شده بودند. او «مارجوری» را ائتخاب کرده برد و 


چندان اطلاعی از ارضاع افتضادی نداشت. اما 





می‌دانست اوضاع آئچتان تفیبر نکرده است که یافتن 


کار برای دختری مئل «مارجوری» آسانتر از قبل شده 
پاشد. از این رو پرسید: 


- خیال داری جای دیگری کار کنی؟ 

در این هنگام «جنیفر» با صدای گوشخراشی شروع 
به وز وز کرد. کلماتی که بر زبان می‌راند عفهوم نبود. 
«کیت» می خواست او را واداز به سکوت کند,اما جلوی 
خود را گرفت. وقتی (مارجوری» پاسخ نداد. گفت: 

خب که این طور؛ کاز دیگری زیر سر گذاشته‌ای؟ 

نه خانم اما دیر یا زود کاری برای خودم دست و پا 
خواهم کرد. 

«جنیفر» همجنان وز وز می کرد. کیت أخساس 
کرد که صدای این بچه. «مارچوری» را هم آژرده ساخته 
است. هر دو مجبور شدند پلندتر صحیت کنند تا سخنان 
یکدیگر را بشنوند» «کیت» کوشيد آرامش, خود را 
بازیابد. با لحنی محبت آمیز گفت: 

مبارجوری» راستش رایگی موضوع چیست؟ پرا 
می‌خواهی اینجا را ترک کتی. ظاهرا در این خاه راحت بودی. 

* اود پله خانم راحت بودم, خانم #لیست» شما 
هميشه په من محبت داشته‌اید, شما کاری انجام نداده‌اید 
که باعث ناراحتی من شود... 

«مارجوری» از سخن گفتن باز ایسناد و سکوت 
کرد. اکیت» تمی دانست واقعاً جه می خواست بگوید.از 
این رو از را تشویق به حرف زدن کرد 

پس چرا؟ موضوع چیست؟ 

دیدگان «عارجرری» یک لحظه په سوی «جثیقراا 
که هنوز سرگرم وز وز کردن بوذ چرخید, آما به برعت 
بکاهش را از او پرگرفت. تگاه مسخره‌ای برد. کیت 
یز بررگشت و به اجنیقر» چشم دوخت. «جنیفر4 روی 
قالیجه ابرائی نشسته بوده سرش را روی قطعات 
شکسته مجسمه خم کرده برد و موهای خرمابی مجعذش 
در زیر آفتاب زمستانی برق می‌زد. 

< آیا نگهداری #جنیقر» برای نو کار شاق و دشواری 
شده است؟ 

«کیت» انتظار داشت «مآرجوری» قورا پاسخ مثبت پدهد. 
او همیشه چوری یا مردم صحبت می کرد که محترماته یتوانئد 
از مخمصه فرار کنند. اما «مارچوری» در عوض گفت: 

ه خانم موضوع این ثیست. در تعام طول زئدگی‌ام پا 
پچههای زیادی سروکار ناشته‌ام. من هفت برادر و خواهر دارم 
هسه‌شان کوچکتر از من فستد. ه من بچه‌ها را دوست دارم. 

لحظه‌ای مکث کرد مپس افزود: 

< معمر لا درست دارم ۱ ۲ 

- منظررت از «معمولا» جیست؟ آیا منظورت أن 
است که «جنیفر» را دوست نداری؟ 

مار چوری» پاسخی نداد. «کیت» دلهره‌ای در 


قلیش احساس کرد. 
-آیامیخواهی بگویی که «جتیر» را درست نداری؟. 
ته اینکه او را جوست نداشته پاشم.., اما شاید بهتر 
باشد از ابنجا بروم. فکر نمی کنم پتوانم وظیفه خود را که 
هدانا نگهداری از «جنیفر» است به خوبی انجام دهم: 


د شمابهتر است پرستار جدیدی برای او یباورید. 
«مارجوری» هم همیشه از اين پابت سپاسگزآر بود. آما 1 
حالا دیگر نمی‌خواست به کارش ادابه ددا «کیت» دست از وز وز کردن کشید و در سکوت په چهره أن دو . 


«جنیفر» که حساسیت اوضاع را احساش کرده بود 


زن خیره شد , «کیت» می کوشید هنوز منطقی صحبت کند: | 


درحالی که تام» سرگرم نوشیدن چای برد. موضوع 
رفتن «مارجوری» را پا او درمیان گذاشت. تام گفت: 
- خب. اصلاً جای نگرانی نیست: این اواخر. تو هم با 
او زياد ميانه خوشی نداشتی» دروغ می گویم! 
“ما موضوع این نیست اتام». او می‌خواهد بی غير 


و بدون آنکه فرصتی بدهد از ایتجا برود. فقط می‌خواهد 


توا ی ات زر فد 
- او هنوز نرفته است+ ولي مشفول جمع کرفن 


«گفتی نمی‌توائی از او مراقبت کنی؟ پس چطور می‌نوانی سابل شخصی‌اش است. «تام» اصلاً موضوع این 


از بچه‌های دیگران مرافبت کنی؟ هلن؟ مگر چه فرقی می‌کند؟ . 
سارجوری» گفت: 
خانم دیگر حرفی برای گفتن ندارم, من از اینجا 


خواهم رقت. اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد همین 
امشب اینجا را ترک خواهم کرد. 

> ئ معلوم است که اشکال دارد, کارت اصلاً 
درست یست! 

نگهداری از «جئیفر» کار دشواری انیود «رکیت) 
بارها از او مراقیت کرده بود, حمامش کرده برددحتی پوشکش 
را عرض کرده بود. دوست داشت به بدن سرخ و سفید او 
لباس بپرشاند و از اينکه در این گونه مواقم «جنیفر» با 
چشمان قیشی رنگش به دقت به جا انداختن دکمه یا 
بستن پند گفش برقی‌اش می‌نگریست لذت می‌برد. از 
یادآوری دخترش, ناگهان اشک در چشمانش جوشید. 

«مارچوری» درخشش اشک را در چشمان خانمش 
دید. آما نگاهش را از او برگرقت. با صدای گرفته‌ای گفت 

- واقعاً متاسفم خانم. چاره دیگری ندارم: 

- اما تو هنوز واقعیت را به من نگفتی. 

کوشید این کلمات را با لحتی خشک و رسمی ادا 
کند. آما صنا در گلویش شکست. کودک این صدا را شنید, 
مادرش گریه می‌کرد. اراحت بود. تقصیر «مارجوری» 
نبود. چون أو چز حرف زدن کار دیگری انجام نداده بود. 
پنداشت گریه مادرش به خاطر اسب است. او مجسمه 
آسب را شکسته برد و مادرش را به گریه واداشته بود. 
همه پذنش راروی مجسمه شکسته خم کرده 

یار چوری» با لحن قاطعی. گفت: 

< متااسفم خانم. بهتر است شماها سوّالی نکنید! 

سیس بی آنکه حرف دیگری بزند آنجا را ترک 
گفت و مادر و دختر را در آن اناق افتابگیر تتها گذاشت. 
به طبقه بالا زفت تا وسایلش را جمغ کند«کیت» نگاهی 
په اطراف اتاق انداخت» ااجنیفر # هنوز روی قالیچه نشسته بود 
و چوری زوی مجسعه شکسته خم شده بود که انگاز 
می‌خواسث از ان محافظت کند! صدا زد 

*ماوز »: 

می‌خواست به مادرش یگوید که دیگر هیچ وقت 
جیزی را نخواهد. شکست. ولی لمی‌توانست چنین 
کلمانی را بر زبان براند. زیرا هنوز حرف زدن را به طور 
کامل فرانگرفته بود. «کیت» درحالی که روی زمین خم 
شده و قطعات شکسته اسب چینی را جمع می کرد, گفت: 

= بله. عزیزم, دویاره مثل اول درستش خواهیم کرد. 

O 


«تام» در ساعت ۴/۳۰ دقیقه بعدازظهر از سر کارش 
باز گت نس.از. آنکه اباش زاختی پوشید بة. اناق 
کتابخاته رفته. کیت »۷ پراش فنجانی جای برد و 


نیست. هن تا استخدام پرستار دیگری شخصاً از «جنیفر» 
مراقبت خواهم کرد. اما تصمیم ناگهانی او مرا متعجپ 
می‌سازد. هیچ دلیل منطقی نیز برای این کار ذکر 
نمی کند. انگار چیزی را از ما پتهان می کند. هرچه _ 
هست مربوط به اجنیفر» اہنت, ۳ ۷ 


«تام» با تعجپ گفت: 
“ «جنیفر 6؟ 
اما آفنگ صدایش حکایت از آن داشت شت که زیاد هم 
از ابن موضوع تعجب نکرده است! 
«کیت» کوشید قیافه او را بخواند. اما او روی 4 
از او برگرداند و گفت: 
« می‌خواهی با ار صحبت کنم؟ 
- له اما سعی نکن او را وادار به ماندن کنی, مايل 
نیستم کسی را که علاقه‌آی به ماندن نداردیه ژور در اینجا- 
نگه دازم. فقط سعی کن علت رفتن ار راکشف کنی!. ‏ . 
« بسیار خب عزیزم. قبل از رفتن با او خرف می‌زنم». ٠‏ 
“اما امد رل بای که که جرا ا 
من هم بگویی» 
Es e‏ ی مِ 
عنگامی ی DA‏ 
جمغ آزری وسایلش بود. همه چیز به هم ريخته بود.. 
لیاسها و کنش‌هایش درون چمدانهایی که روی تختخواب 
باز کرده پود تانبار شدهبود. در پسع «نام» چین گشت, 
آقای «لیست», جنیفر, دخثر عجیبی است. می‌دائم. 
او دختر شماست و خدا می‌داند که قصد ندارم چسارتی 
کرده پاشم, قریان! اما... 
- اما چی یی مراقیت از پچه کار شاق 
نیست. فکر نمی کنم ما هم پول بدی به تو داده پاشیم... 
اود ند قریان ما پولا ری ۷ من می ۰309 
ذرآمد من از تمام خواهرائم بیشثر 
* بس چراا اجنیفر» هم دختر شیرینی است؛ می تالم 
کارهایش فدری غیرعادی به نظر می‌رسد, اما کم کم 
عادت خوافی کرد.». 
مار جرری» حرف او را قطع کره و گفت: 
نه قربان. من هیچ وقت په ار عادت لخراهم کرد. " 
می‌دائم ظاهرآدختر شیریلی است و مثل بقیه بچه‌ها ظالم. 
و ای زرحم تسه زااجست کر باو رة من نبوده است, 
بچه باهوش و زبرکی است. بسیار تیژهوش است. ولی با 
همه این تاصیل, یک چیزی است که..» نمی‌توائم بگویم 
چیست. با چند کلمه می‌توان بیان کرد. فقط چيزي 
است که مرا ناراحت می کند: و من نمی خواهم... نم دیگر 
نمی توائم نزدیک او بمائم. و همه حرف من همین است! 
ادامه دارد 
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شماره ۳۹۳۵ 








در روژهای جشنواره و معمولا بعد از نمایش 
فیلم‌هاء در سينماي مطیرعات و در سالن, انتظار. آاشفته 
آیاژار برقرار پود! دست‌اندر کارا روابط خمومی: 
عکاسان. ویسندگان. میهمانان. کارکنان و والداین 
کودکان کانون برورش فکری و... در فضایی محدود 
درهم می لولیدند و این ازدحام باعث می‌بشد که مادام 
دنت کسی زیرپای دیگری گبر کند. پا خست.: پای 
یکی توی جشیم دیگری برود. و دود سیگار جنان محیط 

را پوشانده بود که هیچ کس جلوی پای خود را 
به در ستی نمی دید . 5 

که جاب اذز این میان: زمانی بود که کار گرفان یا 
بازیگر مشهوو فیلمی برای گفتگوی جمعی بعد از 
نمایش اثر. در سالن حضور می‌یافت. آن‌وقت رگبار 
فلا ش دوربین‌ها بر سر آن سیشماگر نیجازه فرود می آمد. 
ان هم از جانب عکاسان سمخی که حتی دوست داشتند 
از داخل دماغ آنهاهم عکس بگیرندا البته انواع و اقسام 
فیلمبرداران هم حضور داشتند که گاهی به عکاسان 
محترم هم روی خوش نشان می دادند و از آنها در حین 
عکاسی فیلمپرداری سی کردند و پالعکس. عکاسان هم 
برای آینکه احترام متقابل گذاشته باشند. از فیلمبرداران 
محترم؛ عکسبرداری می کردند! 


۵ بازار کارت تقلبی جشنواره داغ بود 
در مراسم افتتاحیه جشتواره امسال. تعداد 9 
کارت مجوز ورود به سالن سینما صحرا را داشتند. آ 
قول آز يعارم رکه ایح فراد که 
نه تیپ و ئه رفتارشان به اهالی ادپ و هنر شیاهتی 
داشت: جگوټه کازت افنتاحیه را به دست آورده بزدند. 
جالپ توجه است که بدانید, در هنگام ورود په 
داخل سینماء چند تفر از خانم‌های مطبوعاتی(!) نزدیک 
بودزیر دست و بای همین‌ها! له شوند. به علاوه عدء‌ای 
شم تعداد زیادی کارت سائس‌های مختلف سینماها را 
جعل کرده بودند و در خارح از سینماها می فروختند! 


0 من حاملهام وبچهام را می خواهم 
نگه دارم! 


شاید برای هر نماشاگری عجیپ باشد که در همان 
ایتدای فیلمی (یدون اینکه تیتراژی از آن دیده باشیم) 
به طور خلق‌الساعه از زیان کاراکتر دختر پانزده ساله اثر 
ویم من حاملهام پچدام را خم می‌خراهم نگهفلزم.» بل 
درست حدس زدید. حدود پنج دقیفه سر کار بودیم و 
داشتيم. فیلم امن ترانه..۰» را از وسط تماقا کردیم. 
چون آپارانجی سالن سینمای مطبوعات اشتباه کرده و 
اپتدا حلقه دوم را برای نمایش آماده کرده بود. به هرحال 
این هم می تراند تجربه مفرح و جالبی برای کار گردانان 
باشد تا پدانند اگر فیلم‌شان را از وسط برای تماشاگر 

نشان دهند. چه تاءثیری رزوی آنهامی گذارد! 
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0 شعور تهیه کننده سفر سرخ 
زیرسوال! 

مجزی جلسات گفتگوی جمعی ظاهراً خیلی جدی 
و رک بود! چشم غره‌های او به کار کنان روابط غمرمی 
سینما مطبوعات هنگای که سیم یکی از میکروفنها 
قطع می‌شد. دیدنی برد و یا وقتی یک طرف توار داخل 
واکمن. روئ فیز مصاحبه. یکی از خبرتگاران تمام 
می ند و کسی نیود که نوار را برگرداند. نگاه عصیانی 
او په اطراف قابل نرجه بود. اما از ان جالیتر تکات 
بامزء‌ای پو که ار گاهی در مورد فیلم‌ها و عوامل آنها 
ابراژ می‌داشت, مثلا در مورد فیلم «عشق و نان... 
موتور هزاره» (آپوالحسن داوودی) که در آن پازیگر زن 
و فیلمنامه‌نویس (رؤیا نونهالی و پیبان قاسم خانی) و 
همچنین مجری طرح و کار گردان آن زڼ و شوهر بودند. 
گفت؛ هالحمدلله عوامل این فیلم همه با هم رابطه 
خانوادگی دارند و انگ کسی نمی تواند حرف دربیاورد 
که عرامل این فیلم با هم رابطه غیراخلاقی داشته‌اند!» 

یا در جلسه گفت‌رگوی جمعی «ارتفاع پست» 
آبراهیم حاتمی کیا) از فیلم خوب حمید فرخ نژاد (بازیگر 
مرد اصلی «ارتفاع پست» که امسال قرار بود قیلم اول 
E TH‏ دای دی شته باشد. اما په دلیل 
اختلاف با نله ین اتقاق نیفتا) یا کرد و آن 
را برترین اثر اثر دربارهخقاع » مقدس نامید ر از عدم حضرر 
فیلم در چشنراره اظهار نانف کرد و گفت» متاسقاته 
نهیه کننده این فیلمم«شعور» این را ندافته است که 
اچازه دهد «سفر سرخ در جشتوازه حضور باپدل» 

رز نوا 


۵ تو پیات بدون وال درباره 

" ارتفاع پست 
در جلسه تقد و بررسی فیلم «ارتفاع پست» که 
می‌توانست برای منتقدان فیلم سال‌برانگیز و خزبی 
باشب تا دغدفه‌های مضمونی صاحب اثر را مورد تقد و 
پررسی قرار دهتد, آکشر سوالهای مطرح ند 
پیش پافتاده بود و وقت را هدر می‌داد. مثلا یکی از 
سوالها درباره چگونگی ایجاد لرزش در هواپیمای فیلم 
بود و ؤال دیگر در مورد کارهای دیگر توحیدی 
(همکار فیلمنامه نویس) بود طوری که خود توحیدی که 
ظاهرا آدم کم‌حرفی هم بود په حرف آمد و گفت. 
دوست داشته است بیشتر درباره دغدغه و مضامیی 
مرح شده در اثر بحث شود که در سوالات نبوده و 
پنابراین خردش مجبور است که پدون توجه په سوالات 
ذر این مورد توضیح دهد ا 


0 خبرنگارانی که رفه بودند گل بچینند! 

چون اکثر سالات جلسات نقد و بررسی 
په‌صورت کتبی مطرح می شد باب نام نویسنده سوال و 
نشریه‌ای که ویسنده در ان فعالیت می کرد بالای 
برگه سوال می‌اعد, اما در این میان ایفاقات 










































بان ر فته اند گل ھنند | 








چان یاقتاد. م05 بار پیش آمد 
که مجری جلسات ترا کار کاک سند را ا 
ین آقا در سالن حضور دارد يا ته 
اضم جرست شود را بگویذا و جالب اینکه در خیلی از 
موارة پرسش کننده در سالن حضور نداشت و مجری 
طنازی من کرد. مثلا می گفت: «اخپ:.. عثل اینکه 


طرف رفته گل بحینه !۷ 


پخواند و برسید که یا ای 


عذ ر خواهی جیرانی از الاغها! 

برای اینکه شخصیتی. فرهنگی تلقی شود باید 
رفتار و حزکات و گفتارش شانی از اهل فرهنگ پودن 
و به عبارت دیگر روشنفکر بودن را پازتاب دهد, چیزی 
که متأسفانه در یبن عده‌ای از اهالی فرهنگ این مرز و 
بوم. کمی تا قسمتی ناشناخته است. وقتی که فرصتی 
در اختیار اهالی مطبوعات قرار گرفته می‌شود تا 
رودررو با صاحبان یک اثر درباره آن به گفت‌وگو و 
بحث و تبادل‌نظر بنشینند و از فرصت به دست آمده برای 
رزیابی موشکافانه آبعاد اثر با همکاری عوامل آن سود 
جویند. بیینید که چگونه این فرصت مغتم به هدر می‌رودا 

در فیلم «شام آخر» (فریدون جیراتی) صحنه‌های 
متعددی وجود دارد که از کلمه «الاع)! استفاده می‌شود. 
مثلا در یکی از | 
می‌خواهد که برای گردش بیرون پروئد و «مانی» این 
پیشنهاد را قبول نمی کند و عدر می‌خواهد تا برود و 
بخوابد. پس از رفتنش, ستاره به خواهر مانی فی گوید 
که من چگونه به پرادر«الاغ» تر حالی کنم که از ار 
خوشم می آید . یک روزنامه‌نگار عحترم در جلسه 
گفت‌وگوی جمعی با عوامل سازنده فیلم از فریدون 
جیرائی می‌پرسد که, «آقای چیرانی, فکر نمی کنید. از 
الا ع ها در قیام تان سویاستفاده کرده‌اید وممکن است 
انجمن حدایت از حیوانات علیه شما شکایت کنده و 
چیرانی هم با تیزهوشی و حاضر جوابی غیرمو دپانه و 
البته غیرفرهنگی باسخ می دهد که «من از همین جا از 
تمام الاغها معذرت می‌خراهم!!»این است: حاصل یک 
نشست فرهنگی و یک گفت‌وگوی مثلاً روشنفگرانه 
در جامعه عا! واقعاً جای تاسف دارد. خلاصه اينکه. 
امیدراريم خدارند ایکان صحبت از این جانرر 
مستطاب دوست :داشتنی و چارپای درگوش را از 


محاورات فرهنگی(!) ما نگیرد. 


بن صحنه‌ها. استارد» از «مانی/ 
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بصن فراوانی به دنبال دارد. مدیر تصویربرداری 
























خت ها ۵ فد : مت فز سیم ۰ ا 
3 ` 3 ړ داد ما < ا صحمو غه مذکور سیدمحسن ذوالاتواز و مدبر تولید و 
ا و SS‏ ت as mı‏ ا برنامه‌ریز آن شهرام زاهدی هستند. 
= ۱ 





۱ رضا کیانیان با «فرش باد» از «با من بمان» به سفارش شبکه سوم سیما و در ۳۰ 






هد به تهرانی و قریبیبان در 
«زنگی و رومی» تقوایی 


















۳۳۷ ا تیوه ونر 
1 از ایزد یکتا برای پازفاند گانش صبر و شکیایی نواام 1 

در -* || سلامتی و سعادت روزافزون مسئلت می‌نماید. 
جدید كنال تبریزی | 









البومهای موسیقی پرفروش هفته 

به خاطر تو (فاسم اقشار) ساز بارون (داریوش 
|خواجه‌نوری) بمان با من (صبور) مشق عشق (حسین 
زمان) مپارکه (محمودجهان) کوجه‌های بی‌نشان (شیدا و 
مسعود جاهد) قاصدک (شهرام مهاجر) گلهای کاغذی 
(کیان) شب غاشق (چنگیز حبیبیان) زیر آسمان شهر | 
(امیر تاجیک) آخرین غزل (داریوش تقی‌پور) هسایه |" 
(علیرضا افتخاری) اوای خیال (نوید افقه) خوشنواز |" کے 


9 oo o me wom > 
1 


















باد گان : اصفهانی می‌دهد. EEE‏ 
- | نیمه تمام می گذارد. همسر او برای ادامه کار به همراه 
1 زندش به اپران می‌آید و وارد اصفهان می‌شرد. ورود 
| "ار به اصفهان و آشنایی با قالی‌پافان ابن اتان سرآغاز 
آفاجراعایی تازه می‌شود. تهیه «فرش باد» به عهده 
| | قلیرضا شجاع نوری است. در کار کیائیان فریبا كامران | | 
| (شیرین بینا و چند هترپيشه ژاپنی نیز در این فیلم ایفای 
| تقش می کنند. 










| هدیه تهرانی و فرامرز قریبیان بازیگران مطزح 
انزدیک و دور سینمای ایران که بازیهایشان پیوسته با 
اکبر عبدی در کفش‌های * |اقبال تماشاگزان روبرو پوده است: در فیلم "مدید ناصر 
سک " انقوایی به نام «زنگی و رومی»ایفای نقش خواهند کرد | 
جبرجی رک دار داستان این فیلم که به ماجراهای دوران جنگ || 
جهانی دوم می بردازد: در یک دهکده می گذرد دِ 
تقوایی پرای فیلمبرداری آن به همراه گروهش رامی ۷" 9 
جزیره کیش شده‌اند . لازنگی و رومی» را ناصر تقوایی 
سالها پیش نوشته بود اما ظاهرا تا امروز امکان 
کار گردانی آن را نیافته بود از این فیلمساز در جشنوار 
بیستم فیلم فجر, فیلم «کاغد بی خط ) به نمایش درامد 
که جایزه ویژه هیاءت داوران را از آن خود کرد. 
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۳ بنیاد حفظ آ ثار و نشر ارزشهای دفاع 

| مقدس و گرامیداشت عروج ملکونی 
هنرمند و فیلمساز دفاع مقدس 

۱ سید ابراهیم اصع زاده 

ضایعه دردناک و درگذشت شهادت گونه فیلمساز 
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اغ مقدس ابراهیم اصفرزاده که در حادئه سقوط فیلم های پرفروش هفته 
اپیمای ایران اپرثور به مقصد خرم آباد په وقرع پیرسته: ا 2 تیم ۵ روز 0 ريال 
۳ دیگر حزن و اندوه را در فقدان عزیزی از رهروان شهید || ابر عبدی بازیگر خلاق سینما و تثاتر که هم‌اکنون | |سگ کشی ۶۹ ۱۱۱۸۹ 
تآدینی. میهدان دلها کرد. نمایش «دیوان تناترال» با پازی او روی صحنه است, به ۲ _آتارژن و تارزان ۴( ۱ 
از سیداپراهیم اصفرزاده هنرمند و مستندساز دفاع | آزودی بازی در فیلم «کتش‌های جیرجیرک‌دار» 2 اصدای سخن عشق. ۱۸ ۰ 
ا مقدس فیلم‌هایی نظیر مجموعه‌های مستند, انفس های جدید شاپور قریپ کارگردان فدیمی سینمای ایران دا( <* ۷ > 






آغاز خواهد کرد. این فیلم ماجرای پسربچه فقیری است | 
که تلاش می کند پا کار و کوشش خود به یک چفت 
کفش دست یاید و... در این فیلم در کنار آکبر عبدۍ | ۳] 

عده‌ای دانش اموز ایفای نقش خراهند کرد. ۱ 


۷ 
۳ 
۱۳۰ 
۱8۰ 


هنر مندان سو گوار 
پاخبر شدیم که هنرمندان گرامی سرکار خاتم میثرا 
محاستی و ۰ شیر ان و ايان عپدالله پاکیده 


اماد کار درباره جانباز شیمیایی, «سنگ و الماس» و 
[«سنگ و ستاره» درباره مر دم فلسطین و ااغطر سیسپ: 
5 شخوفه زیتون» درباره آزادسازی چنوب لینان از پرنامه 
(اروایت فتع به نمایش درآمده است» 
۶ سيدابراهيم اصفرزاده دستیار اول و پرنامه ریز 1 ۳ 
فیلم‌های جنگی ابراهیم حاتمی‌کیا از جمله «آژانس هما روستا«بامن بمان»؛ 
شیشه‌ای» بود و با بازی در فیلم سینمایی «مهاجر»۷ هما روستا بازیگر سرشناس سینماتثاتر و تلویزیون 
|خاطره‌ای ماند گار از خود به جای گذاشت و سرانجام به | | کشور ایفای نقش در مجسوعه تلویزیونی «با من بمان» 
عنظور تدأوم رسالت هنرمندانه‌اش جهت تکمیل فیلم | | کار جدید خمید لبخنده را آغاز کرد. او در این مجموعه: 
تښد «کاغدهای بی‌جواب» درباره مادر یک شهید از | ]پازیگر یکی از نفش‌های حساس است و در کار وی 
شهدای علی آباد ملایر. عازم خرم آباد شد که پراثر سائحه | اهنرمندانی چون یکنا ناصر, افسانه بایگان, جمال اجلالی, 
ا اقوط هراپیما با عروج ملکوتی‌اش فیلم دیگری را که با[ استاره اسکندری و.»؛ ایفای نقش می کنند. 

ایثار معنا می‌شود به نمایش گذاشت و به بای با من بمان» ماجرای یک دختر خبرنگار است که | 
شتافت اپرای تهیه گزارش درباره زنان بی‌سرپرست واره 
ماجراهایی می‌شرد که سررصدا و جنجالهای 










































































بنیاد عفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس. 


سے 





























قسمت ۴۰ a‏ در یک فضای || 
شاد ط زگره ته ب 2 اين پارهفرهنگها زا به سم 


E 
ابا هبکاری «محدتقی_ رنجبر» و «مهدی ع‎ 
کا سعادت پور» نزشته غده است:‎ 


تصویربرداری این صحنه از اسکانس سه) بعد 
1 از زد و بدل شدن چند دیالوگ دیگر. تمام می‌شود و۱ 
1 |خسرو معصومی * کارگردان “ رضایت خوذ را اعلام 
می کند. 












یک روز سرد بهمن ماه 

۵ مکان: خانه‌ای قدیمی واقع در خیابان 
شریعتی. 

| تعام عوافل گردهم آعده و در تلاش هستند که 

کار خود رابه لحو مطلوب اتجام دهند 





انسه پابه بلند و بة طرف سالن پذبرانی تنظیم می‌کند. 
اور پردازان با پونولیت. نور اتاق را برای تصویربرداری 
«سحمدعلی کشاورز» کت و شلوار کرم‌رنگی بر ۱ ۱ 


دپالوگهای خود هستند. میوه و شیربنی روی میز 













| خبر از آمدن میهمانی می‌دهد که در راه است. = 
۳ ۳ 3 
| 0 قسعت دوم سریال - سکائس ۳- روز + داخلی . اون | 0 صحبت های خسرو معصومی , 
(منزل حاح احمد تیکبخت) خان ته يا سیب نرس مې توید کا رگردان سربال 3 
| مهین شهایی که ایفاگر نقش (اقدس) است («شهر آم میلاتی معتند» = یه کننده زازعا ۱ 2 ((اخسرو ععصومی» که جندی پیش فیلم راا 
_ |خطاب به فرزندانش می گوید: «بچه‌ها بجنبید. زود| |پاشروع تصویربرداری این مجموعه می گوید: > |پرواز» به کار گردانی وی اکران شده بود. در ارتباط 
که الان میهمانها می آیند.» بیش تولید و نگارش فتن «میراث خانه» یا سیب [ | ابااین مجموعه می گوید؛ ۲ 
ترش هشت ماه په ظول اتجامید. و ما کار را از اواخز نیع و خلاخن تا رای رة رات اضنل ۱5 
و راو نس بویا استوار بوده که بانگاهی توءمجموعه‌ای قابل قبول را | | 


شده. احتمالا تصویربرداری این مجموعه. اواخر| ارائه دهیم و درواقع شخصیتی را نشان دهیم که | 
| |اسفندماه به پایان می‌رسد و بعد از ماههای محم و[ چگونه میانه دو همسایه رابه هم می‌زند و هدق ٩‏ 
ضفر از شبکه دوم سیما به روی آنتن می‌رود. _ این است که از آب گل آلودماهی بگیرد.» ۱ 
2 در ادامه میلانی هدف از ساخت این مجمر عه 2 وی در ادامه عنوان می کند: «به نظرم موضوع . 
| انلویزیونی را پیشبرد فرهنگ |پارتمان‌نشینی و بهیود این سریال عبرت آموز است. چرا که ما سعی ذازیم با ۷ 
ند. ا سیاست کلان دولت در ارتباط پا ساختن ی ۔ ایک الگوپذیری مناسب, آینده‌ای درست را بای 
۱ کوچکتر دانست و کرباره اپن عجموعه تکاتی را ۳ |جوانان ترسیم کنیم تابه کجراه نروند و شمواره تلاش [ 
متذکر شد و گفت؛ این مجموعه کار گروهقیلم وا |کردیم تا از کلیشه شدن به دور باشیم.» ۱ 

سریال شبکه دوم سیما پا مشارکت بانک مسکن | . ووی ی «دراين ب 
۹" ۳۳ ۱ - 


az‏ ۹ ی 2 س سے 


* «پس جرا نیامد ئد 15 
می آیند آقاء جرا عجله دآری. 

= راحله کجاست؟ 

الان ی آید. 

سیبی ر REET‏ ر E‏ به آن #7 
* «چرا خوپ پاکش نکردید؟» 


٤ ۳۰۳۵ شماره‎ 0 

















را می گیرد و بازیگر را خسته می کند.» 
۰0 


اامهوش صب رکن» که چندی پیش پازی موفق او[ 
را در مجموعه «اپس از باران» شاهد بودیم و 
هم‌آکنون مجموعه «جوانی» با بازی اواز شیکه سوم 
یما پخش می شود در ارتباط eh‏ 
گید 
من تفش «نبات» را بازی می کم که زنی | 
معمرلی مثل دیگر خانمهای ایرانی است. او زلی اهل 
زندگی و از ویژگیهای بارزش گذشت است و 
یشه سعی می‌کند تمام مشکلات و گروه‌های | 
ازندگیش را با گذشت حل کند.» 
وی در ادامه عتوان می کند؛ رمن و همسرم « 
امحمود پاک نیت» * در انتخاپ هر کاری, هميشه 
می‌کنيم به خصوصیات اخلاقی کارگردان و 
کننده ترجه کنیم. چرا که رفتار عر کس 
آنشان دهنده شخصیت 
اقت کاری حرف اول رای زند.»۷ 
او در پایان درباره کارهای به نمایش درئیامدء 
خود می گوید: «مجموغه «ملاصدرا» و فلم 
تلویزیونی «آخرین پرواز» را در نوبت پخش و فیلم 
[«صنوبر» را در توبت اکران دارم.» 


2 
اانا 


ک۹ ۴ 
r‏ 2 1 ر ی ۱ 



































































هھ 4 LL‏ 
n4 0‏ هاد. ی ٩‏ انفای زه ی زی حاط دزا 


«مهین شهایی» که دومین هسکاری خود را پا 
خسرو معصومی تجربه هی گند می گوید؛ «من فیلم 
(ابخشدار» را قبلاً با خسرو معصومی, کار کرده بوذم 
او بازی در این مجموعه دومین همکاری من با ایشان 
۱ محسوب می شود. و از اينکه در کنار همکار قدیمیام 
آقای کشاورز بازی مې کم خیلی خوشحال هستم, 
من در این سریال ایفاگر نقش اقدس, زن حاج احمد 
E‏ ای اج ایکا 
2 می‌کند .۷ 
ری در انامه در ارتباط با مهجور ماندن 
|فنرمندان قدیمی می گرید, «درحال خاضره بے 
فیلمنامه‌ها برمینای. جوانان و مسابله ازدواع. آئها 
نوشته می‌شود و کمتر مسائل را ریشه‌ای نگاه 
ی ‌کنند و همین مساله پاعث مهجور ماندن 
ترمندان شده است 1۰ 
وی در پایان تکاتی را متذکر می شودو می گوید: 
(ادرحال حاضر آسمان هنر ایران پر از ساره است و 
پدوارم که این ستاره‌ها خوش پدرخشند, ما در | 
مان خودمان. کار را پا عشق و علاقه زیاد شریع || 
گردیم و مادیات برایمان مهم بر ولی درحالحاضر[| 
سریالها و فیلم‌ها براساس آرایش صورت ول" 
ت قرار گرفته است و متاسفائه بازیهایی که | 
از شخضیت ها ارائه می‌دهند باورپذیر نیست.+ 


۱ 


لا گریمور اساد نگردیم جرا که گریم ها رقن ۱ 







۱ 





اوست و برای عا همیشه ۱ 


سر و 


۳ 
ِ 
ِ 
| 





بعد از گفتگو با «شهابی» و با آرزوی موفقیت | 
رای دست‌اند رکاران مجموعه, جمع انهارا ترک می‌کنم. | 
0 گزارش از؛ فاطمه غودباشی | 












































۱ #صدای سخن عشق» ترفین هسلم به 
همه فیلمسازانی است که در چند سال اخیر فیلم 
اجتماعی ساخته‌اند. 

این یک فیلم نمونه‌ای. جهث اشار: به مصداقهای 
سوءاستفاده از مضامین اجتماعی برای ساختن 
فیلمفارسی‌های به‌اصطلاح هدرن و امروژی است و 
آنقدر به شعور تماشاگر ترهین می کند و آو را دست کم 
می‌گیرد. که دیگر حشی نمی‌توان آن را نوار متخرک 

وقنی تب ساختن فیلم‌های اجتماعی < حادثه‌ای با 
استفاده از عد روز شخصیت‌های زن زرنگ و پردل و 
جرانت بالا می‌رود و به‌ویزه پس از موفقیت تجاری 
فیلمی همچرن «شبهای تهران» - که لااقل به درک 
تماشاگر خود توفین نمی کرد - فیلمی پا خصوصیات 
«صدای سخن عشق» جلوی دوربین می‌رود و از همه 
بدتر به لمایش عمرمی هم درمی اید تا تماکاگز پس از 
یک ساعت و نیم تلاش برای تحمل فیلم خود را کاملا 
مغبون پیاید. 

فیلم با تصویری اغراق شده شلوغ و بسیار بد از 
«ألهام» به عنوان دانشجوی سال آخر چامعه‌شناسی که 
می خواهد دریاره معضلات اجتماعی پایان نامه پلویسد. 
آغاز می‌شود و از همان ابتدا ثاء‌گید ضرف فیلمساز بر 
چهره «الهام»! ر طراحی لباس عجیب و اژاردهنده او. 
تکلیف فیلم زا نا پایان مشخض می کند, 

دانشجوی جوان فیلم به اپن بهاته که یک دختر 
تتها نمی تواند برای نکارش پایان‌نامه‌ای یه‌تشهایی به 
سرا مصداق معضلات برود با یک جوان خیابان گرد و 
طردشده به نام «جمشید» آشنا می‌شود و آنقدر با او 
گرم می گیرد .که گوبی یکی از بستگان بسیار نزدیک 
خود را پس از مدتها دیده است! 

نحوء آشنابی الهام و جمشید در این فیلم. همان قدر 
ضعیف و اپندایش به تصوبر کشیده می شود که باز شدن 
پای جمشید به ماجرای کتک خوردن پسراالطفی» و 
عاقیت په خیر شدن او و..» از خانواده الهام هیچ 
نمي‌دانیم. جمشید هم که دز آن نماهای عجیب 
فلاش بک معلوم می شود پسر لطفی است. معلوم لیست 
چگونه روز زابه کب می رساند. کجا استراعت م ی کند 
و... او فقط چند دوست پامعرفت! دارد که هرکدام 
برای تهیه یک فیلم کمدی سیک کفایت می کنند! 
حچم زیادی از نماهای فیلم, صرف نشان دادن . 





























۳ |اصلی از ساخته شان چنین فیلمی فراموش نشودو په ۱ 


شخصیت جمشید خلاصه می شود .او که در آغاز ظاهرا 


قدم زدنها و گردشهای دونفری الهام و 
جمشید در پارکها و خیابالهای مختلف می شود تا هدف | 


|اندازه کافی لیاسهای متنوع شخصیت اصلی و بدویژه 
بازیگر نقش الهام به رح تماشاگر جران کشیده شود. 
کار این آشنابی سطحی و غیرقابل باور به جابی 
می کشد که تماشاگر مظلوم درعین تاباوری در 
سکاتس پارک پا صحته مضحک و به شدت ازاردهتده 
قهر الهام روبرو مي شود و چاره‌ای ندارد جز اینکه یکی 
از این دو راء را انتخاپ کند؛ سالن سیلما را ترک و پا 
تحمل کند و کتجکاو باشد که پایان این تراژدی 
عم‌انگیز سینمای ایران(۱) چیست؟ 

در کتار این جنبه په ظافراً اجتماعی که پرداختی 
بسیار سطحی و غیرقابل باور دارد. فیلمنامه نویس و 
کارگردان. پای فیلمفارسی را به تکل واضح نری به 
میان می کشد و پا طرح ماجرای ضرب و شتم پسر 
لطقی و استمداد او از جمشید که په قول خودش توسط 
پدر دور انداخته شده ااست. فیلم زا کاملا" از بستر 
اجتماعی ضعیف. و تصنعی خود کور هی کند. این کد 
سینمای اجتناعی است که در آن چران ولگرد با 
اتومبیل دختر دانشجوبی که قصد نهیه پایان نامه اش را 
ارد په سراغ جرانان بدتر از خودش می‌آید. و دختر 
دانشجو هم با آن رضایت خاطر ابلهانه اولیه و 
باورنکردنی خود مدام سرش را تکان می دهد و عاقیت 
هم پا عصبائیت راهش را می کشد و می رود؟! لطفاً 
اپروی سیتمای اجتماعی را نپرید! 

فیلمنامه تریس چگونه می‌خواهد جمشید. را تبرئه 
کند و أو را انسانی عثبت و شایسته جلره دهد و اگر هم 
بای تول و دگردیسی درمیان استه باز هم متکل حل 
نمی‌شود. اصلاً همه مشکل قیلم در همین پروسه تحول 


جوان آ رام و کم‌خطری به نظر می رسد دز نیمه دوم 
فیلم و از جایی که به سراغ یکی از ضا ربان برادرش 
می رود ناگهان په یک جوان بسیار خشن و چات کش 
که دست مننگیتی هم دارد تبدیل می‌شود و یک نه 
آدم پدهای فیلم را لت و پار می کند و عاقیت سوار بر 
اتومبیل الهام و همراه با پدر زخسی‌اش په سوی 
سرئوشتی معلوم و روشن می‌رود. شاید توضیح 
واضحات باشد. اگر بنویسم که فیجان و التهاپ 
سکانسهای پایانی یه دلیل ضعف بازی: کار گردانی و 
طراحی پایه و اساس در گیری. بسیار ساختگی دا 
غیرقابل باور از کار درامده است و برخورد پر و پدر 
پس از سالها دوری از یکذیگر. یار بد و پرداخت 





۹ بت 
نل انیت 


نام فیلم «صدای سخن عشق» است. ولی از عشق 
واقعی و حتی اندکی پرداخت شده نشالی در ان یحت. 
چگرنه سمکن است بین شخصیت‌های, کازیکاتوری و 
پرداخت نشده‌ای همچون الهام و جمشید, عشقی واقعی 


اول باور به وجود بباید؟ و چگوته ممکن است فیلمی 


پا ویژگیهای صدای سخن عشق حتی برای ساعتی دز 
Tp‏ 
شرایطی که سیئمای اجتماعی ایران. گامهای | 
ی ا سو رن ول برداشته است, ثمایش | 
عمرمی فیلم‌هایی همچرن «صدای سخن عشق» چ 
مفهرمی می تواند عاشته باشد؟ ۱ 
a‏ 
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جنایجه به حاطر داشه باشمد. در مقذعه 
شعاره گذشته مجله. نوشتیم که از ابن پس 
(هراز گاهی که فرصتی دست دهد) با داریم با 
ژوجهای هنرمند به گفتوگو بنشینيم تا شما عزبزان 
خواننده ضمن آگاهی از فعالیت‌های هنری آنان, با 
نحوه زندگی مشترک و نظر هایشان پبرامون مسانل 
| زندگی. حماهتگی, برنامهر بزی و «تفاهم» که در 
استمرار زندگی زناشوبی بیشترین سهم را دارد. آشتا 
شوید, در شماره قبل متن عصاحبه «بهروز بقابیا را 
خواندید و در ابن شماره ماحصل گفت‌وشنود با 
همسر او پرستو گلستاتی را می خوانید. 


ي با نمایش کون کا 

1 لطفا از سابقه فعالیت خود بگویید. 

۵ عترلد سال ۱۳۴۳۹ تهران عستم ز فعالیت 
هتری‌ام را از سال ۱۳۶۵ (با قراگیری بازیگری در 
مدرسه هتر و ادبیات صدا و سیما) آغاز کزدم: در سال 
۷۱ وارد داتشگاه شدم و پس از چهار سال در رشته 
کارگردانی و بازیگری لیسانس گرفتم... شروع کار 
حرقه‌ای می با تئاترهانی کودکان برای گروه شاهد و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوأنان و اجرای دو 
نمایش به نامهای «بازی بچه‌های محل» و 
«میهمانهای ناخوانده» بود. 


آغاز ۲ کار حر هاچ 


1 ۱۰ 7 * 
ی ازدوا 


0 

0 از سابقه آشنابی خود با همسرتان بگویید و 
اينکه جطور شد ابن آشتابی به ازدواج انجامید؟ 

۵ آقای بقایی را از سالهای ۶۴-۶۵ می‌شناختم. 
پازی ایشان را در نمایشهای مختلف دیده بودم. در 
سال ۱۳۶۹ در سریال «عطر گل یاس» پا هم بازی 
می کزدیم و نقش خواهر و برادر را داشتیم. او واقفاً 
مثل یک برادر بزرگتر بود و مسائل کاری و بازیگری 
را په من که دز آن رمان تجرپه زیادی در این زمیثه 
نداشتم, می گفت». ۰ اینکه در زمستان ۱۳۷۳ با 
همدیگر ازدواج کردیم. 


رم موفقىت کر زند کے 

ی 
موفقی داز ید و لمور مربوط به «خانه» در طول ۷۰۸ سال 
زندگی عشترکه تا لبر «منفی» در کارهای هنری شا 

نداشته است. رمز این م‌فقیت را در جه می داتید؟ 
7 6 در پاسخ به این سوال شما بايد یگیم زندگی 
مشتر کت سالم داشتن «هتر 4 است: اصولا عشق 
ورژیدن و دوست داشتن هئر است. در طول هشت 


۶ @ 


شماره ۳۰۳۵ 





رو در رو با هنرمندان 
این هفته : 

۱ پرستو گلستانی 

۱ بای بی ۳ 
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از بی هقی و سردرگمی جواتان 
دلم می گیر3».. 
a‏ اص mw“‏ و ا یت کے 


سال زند گی مشترک با هسسرم. همواره پاور داشته‌ام 
که حفظ و ادامه زندگی ما چیزی جدا از من و حرفه 
من نیست. شاید به نوع و به تعبیری مکمل یکذیگر 
هستند. و در این میان, اگرچه مسوولیت سنگینی بر 
دوش ماست, اما با برنامه‌ریزی صحیح و ایجاد نظم. 
مشکلی پاقی نمی ماند.. اله بابذ بادآور شوم که 
همسر من در این پرنامه‌ریزی و تکامل سهم دارد. در 
خانه, من تنهایی به تمام امور نمی رتم بلکه آو هم در 
این همدلی شریک است و بار زیادی را از دوش من 
برمی‌دارد. این است رمز موفقیت ما در زندگی» 


و 
9 ف دوسعی لیاسش... 


0 به نظر شما چگونه یک 
زن و شوهر جوان بخصوصی یک 
زوج هنرمند, می توانند دوستان 
واقعی باشند؟ 

® به نظر بتد ۵ اساس 
زندگی مشترک. دوستی و 
تفاهم است و بايد دربین یک 
زوح جوان, در هر حرفه‌ای که 
پاشتد. این دوستی و همدلی 
رجود داشته باشد. وقتی دوستی 
نباشد. همه چیز به هم می‌ریزد 
باور ونعود ندازد. گذعت معتی 
پیدا نمی کتد و زمانی که این 
درستی و همدلی جای خود را به 


















۳ ی 


ا اجه سر اعد أ 
در اطویز يون طمتر 
هار سم 


0 _ِ‌ او mmm‏ 
«تحملل» و با بی‌نفازتی بدهد. ريشه ژلذگی جت 


شده و درخت زندگی هشترک فرسوده و بی‌بار 
می شودء 


جوانی, دنیایی تکرارنشد نی 

0 به عنوان یک هنرمتد جوان (که در ژندگی 
احساس خوشبختی می کند) چه تعریفی از «جوانی» و 
دخو شبختی» دار یذ ؟ 

9 جوانی یعتی تلاش, پشنکار. عشق. حرکت. 
بیشرفت: کور شاط. بزرگی وه جوانی دثیای 
عجیبی است.. بر ابت از فیجان. دنیایی. استث 
تکرارنشدئی, دنیانی که در آن زندگی معنا و رنگ 
دیگری دارد. اما این جوان است که باید عقل و ادراک 
خود را به خدمت بگیرد و به تکامل برسد.و این جوان 
است که باید هدفمند زندگی کند..» وقتی می‌بینم 
خیلی از جوانها هئوز سردرگم هستند و دور خود 
می جرخند و نمی‌دانند که جه می خراهند. جداً دلم 
می گیرد. 







HE‏ خو شیختیی... 
٣‏ ر 


۵ به نظر من کسی خوشبختی را په معنای واقعی 
احسان می کنذ که قازای چسم و روخی سالم پاشبد. 
یعنی به‌طور کامل از نعمت «سلامتی» برخوردار 
باشد. خیلی از مردم فکر می کنند خوشپختې بعنی 
پول و مال و منال درحالی که چنین ئیست. البته 
هیچ کس نمی تواند یگوید که امکانات رفاهی یا پول 
باعث زندگی راخت نمی شود اما بدون تن سالې دل 
خوش و روح پاگ. اصلا نمی‌توان ژند گی کرد. چه 
برسد به اینکه خځوشیخت بود. 
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۵ راستش مدتی است: سيم ردام ۱ 
" تلوبزیون کمتر کار کنم, مگر در کارهای خا و. 
خوب. کیفیت کارها در تلویزیون پس رفته 13 
اه کت هیخب مس [ 
صمیمم پر این .الت که بیشتر به ار بپردارمة ۲ 
به‌تازگی نمایش شام اول و شام آخر را در سالن ۰ 
اصلی تناترشهر کار کردم که کارگردان این نمایش 
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ww 


هیا.ءت داوران از جشنواره مستند ر 


آقای فرفاد آتیش بودند. درحال حاضر هم دز یکی از کیش شد. ۱ 
موّسسات مینمایی و تثاتری تدریس می‌کنم و اگر ۱ آخرین فیلم مستندم هم با نام «پیر سیر 
خدا بخواهد تصمیم دارم امسال کاری را کار گردانی چ | چک چکوه آماده تمایش است؛ 
کنم تا خدا جه بخراهد. | 0 آخرین کار تلویزیونی شماچیست؟ 


٩ |"‏ بازی در سریال «سکوت» به کارگردانی 
I‏ حکمت چو را به اتمام رسائده‌ام و سریال جوانی هم 
| که درحال پخش است.من در مجموعه سکوت در 
تقش یک رکیل ظاهر مي‌شوم و با بازیگرائی چون 
‌ ِ ود سای ریا ور سر هسنم. 
‌_ 0 نلویزیون ما درحال حاضر چه جایگاه و 
...77 ارزشی درمیان مردم داره؟ 
چ ۳ 0 ۳ ۵ آنجه مشاهده می‌شود, رویگردانی مردم از 
اتات ین مور نیست ! دواد ادرا ی میارب زد 
۲ ۹ زج را یا عتوان «سنگینی (- (ممنوعیت آن “ است. گمان می کتم تلونژیون ما 
a‏ : و * | فسنته کیللاس» ساختم. این فیلم داستانی از شبکه | _ |بیشتر به سمت کمیت می رود نا کیفیت! و فقط به 
۳ نب زا ۶ ۲ 00898 ا با سانسور و کوتاه شدن برخی سکانسها || فکر پرکردن ساغات غالی قش شبکة است 
هایی که با نفس ج 7 , ای شد مضمون این فیلم کمذی در مورد دو بچه‌| | تا چراسوی قوم امزال زوز گار جوائی همانند 
إا اازیگوشن بود که یک هسته گیلاس را در گوش | |سری اول آن هوفق و خناب تبوای۹ 
a‏ ۵ یک سوژه هرقدر که بکر و تازه و نو باشد تا 
ډر سر پدر تیدیل به یک دزخت گیلاس | حد و اندازه‌ای کشش ساخت و پرورش دارد, خی 
روزی بیشتر به سال «نوه نعانده است. به زوخیقای. ۳ ره ام تست ماو کروی ا 2 انویسنده‌ای هم .که به کاز پردازش أن سوژه 
جوانی که در این روزها قدم در جاده زندگى:: 3 ورارالیسسمی بود. 2 مشغول است. توان تخیل و ذعلیت محدودی دارد, 
گذاشته‌اند. چه دارید بگویند؟ ۳ فیام کوتاه داستانی دیگری ساخته‌ام به نام | نلویزیون ما زمانی که می‌بیند. سریالی با موفقیت 
۵ در این آخرین روزهای سال و فر آغاز بهاز, ۳۹ ۱ ۳ این فیلم در مور یک بسر زّرتشتی است اس روبرو شده خیلی" سریع اه طولانی کردن و انامه 
رفتن زمستان و جان گرفتن شکوفه‌ها و جوائه‌ها/ چ گفپس از بيست سال به ایران بازمی گردد تاپه قولی ۶" دافن ساخت أن می‌پردازد. به‌طور عنال می بینید 
می شود گفت و آرزو کرد برای «زوجهای جران»ج- 29 به پدرش داده وفا کند. این فیلم پرنده جایزه. که قسمت‌های اولیه سرهال روزگار جوانی جقدر 
۱ سبز بودن, سبز شدن و زئدگی بهاری داشتن, 2 3 فا Sh a‏ 7 
شدن. با دلهای آفتابی و قلبی .با گرمای ar‏ ازه گرینشات پاریس انتخاب گردید. کاراکترها و عاجراها منخضر به قرد بودند. به همین 


خاطرات صحنه نمابش چیز دیگری است 
نا بمترین خاطره‌ای را که از دوران فعالیت عنری 
به باد دار ید. تعر بف کنید, 

۵ تمام دوران فعالیت هنری من پر از خاطره 
است. خاطرات تلخ و شیرین از لحظات خت 
شداختن شخصیت‌های مختلف. زندگی کردن پا 
آنها... همه و همه پرایم خاطره‌انگیز است: ۱ 

اما خطرات صحنه مایش جیز دیگری اسنت» 
هميشه از یادآوری آن لذت مي‌برم و احساس خاضی ‏ 






۱ 


سس ۱ 





۳ 














سك ان ۳۳9 تک 


ج 





۱[ ھم لی گل شت و... 
نا در وابسین روزهای سال ۰ هستیم وچ 







































جذاب و نو بوت چون سوژه‌هایش نازه پود و 













پهنه زندگی.»۰ «هصدلی» و «اگذشت» که پراثر 3 تم هستند دیگری با نام «رقص عشق» |دلیل طرفداران فرآواتی بافت ولی دلیلی نداشت 
he e i‏ 0 ۱ 714 م که در عمضمون به شرح حال مر انا اکه آن راکش بذهند .یکی از عللی که برای عدم 
0 حرف ناگفته... اادد ا فیلم دیگرم محصول مستندی با نام 7 شرکت من در مابقی حریال وجرد دارد. همین 
rae‏ او ا | قضاءله بود. به نظر هن هر چیزی که به ارج 
خوبتان تشکر کرده و برای همه شما و خوانندگان ۳ نززانی است که در آن ن دانشجویی دارد استشهاد | می رسد باید همانجا تنام شود. 


محترم مجله وین اطلاعات هفتگی از خدای بر ا جع می کد اما با مخالقت مابعزران مواجه 


سلامتی و سرافرازی آرزو کنم: .هی شود. این لبم بر ت93 جایزه ویژه 
1 7 دس 








رستم که از شنیدن خبر کشته شدن سیاوش 
به‌خشم آمده بود راهی توران شد و سپاهی را به 
قرماندهی پسرش پیشاپیش فرستاد و آنها با 
گروهی از ورانیان جنگیدند و پیروز شدند. 

پیکی شتابان خود را به افراسیاب رسانید و 


او را از آنحه گذشته بود آ گاه کرد: «ابرآأنیان به 
خونخواهی آمدئد؛ ورازاد را کشتند و شهر را به 
آتش کشیدند.» افراسیاب که از پیش شنیده بود 
يا کشتن سیاوش چه خواهد شد, در غم فرورفت. 

و زان سو نسوندی بسیامد ز راو" 
— سرد یک مسالاز تسوران‌سیاه, 

کچھ «آمد بسه کین سیم پبسیلین 
بسه ایسران بسزرگان شدند انتحمی 

ورازاد راسسر بس بدند خضنوار 
بسرانگیخت از مسرز وران دسار 

سسپه را سراسر بههم بسرزدند 
به بوم و برش اتش اندر زدند» 

چو بايد افراسياب اين سخن 
می کشت از ان نها کهږ 

که پشسنیده بود از لب بخردان 
از اخسسترشناسان و از موبدان 
آنگاه بزرگان کشور را فراخواند و همگان 
را بسیج کرد و زر و سیم بسیار بخشیدشان و 
چون سیاه آماده رزم شد بر طبل جنگ نواختند: 

ز کشسور سراسر مهان را بخواند 
درم داد و روزی دهان را سخواند 

تماند ایسچ بر دشت ت از اسیان یله 
بياورذ جوبان ب مدان گله 

در گنج گسوپال و تسرگستوان! 

همان نیع و تسیر و کمان گوان, 

همان گنج دیسنار و زر و تساو 
شمان افسر و طوق و زرّينكمر 

زک جور دستور بستد کار" 
همه کاخ و میدان درم گسترید 

جو انسر سراسر شد آراسته 
سر ایشان پراکنده شد واس 

برد کوس زوبین و هندی‌درای؟ 

سسواران سسوی رزم کسردند رای 


۳۸ 98 
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افراسیاب لشکر انیوهش را از کنگ بیرون 
برد و فرزندش -سرخه -را بر گروهی گماشت 
او را از رستم بیم داد که جنگ با کسی چون او را 
کوچک نشمارد و هشیاری و بیداری را از دست 
ند هد 


سپهنبد حون از گنگ سیز ون کشید 
: سهد را سم تسنگی سه ماوت مخت[ 
ر ز گنداوران سرخه را پیش خواند؟ 
ز ربستم فراوان سخنها براند 
ت: شسمشیرزن ده هزار 
اس ما .تامدار ازدر کارزار 
نگسسه‌دار جسان از بسد پور زال 
به جنگت نباشد جز او کی قیال" 
تسسو فسرزندی و نسیکخواه مستی 
ل ن تیاه و اه مسى 
چسو بیداردل باشی و راهجوی 
که يارد نهادن به زوی تو روی؟ 
کنون پیشرو باش و بیذار باش 
سپه را ز دشمن نگهدار بساش» 


سرخه چون دور شد دیده‌بان ایرانی دید و 
فرامرز را آگاه کرد. پس سپاه ایران با آمادکی 
تفام پا به میدان نهادند و جهان را تیره و تار 
کردند. 

ز پیش پدر سرخه بیرون کشید 
درفش و سپه سوی هامون کشید 
طلایه چو گر 
بسسپیچید و سوی فرامرز رفت 
از ایسران سپه بسرشد آوای کوس 
زگرد سپه شد جهان آبنوس" 
خسبروش سسواران و گرد نسیاه 
چو شب گشت گیتی, نهان گشته ماه 
درخشیدن تسسیغ السساس‌گون 
سنانهای آهار داده به خود" 
تو گفتی که برشد ز گیتی بخار 
بسرافروخت از آن آتش کساززار 
ز کشسته ز هر سو فکنده سران 
زین کوه گشت از کران تا کسران 


بدو 


سرخه دست به لیر و نیزه برد و چون 
دیدتاب پایداری در برابر فرامرز را ندارد, 
گریخت و سران توران به یاری‌اش رفتند؛ اما 
فرامرز کمربندش را گرقت و بر زمینش کوفت. 
چوا سرخنه بر آن گونه پیکار دید 
درقش ف مسر ا دید 
نان را سه ور زر( داو" 
به سره درآمند: کتان باز داد 
فرامرز پگ ذافت قلبا سپا 
سوی سرخه با نیزه شد کینه خواه 
یکی تسیزه زد همچون آذرگشسب 


ز کسوهه بسبردش سوی یال اسپ 


ز تسوران, سسران سوی اوی آمدئد ۱ 

پسر از کین و پرخاشجوی امدند 
ز نسیروی مردان و از جنگ سخت 

دار زا نیزه شد لخت لخت 
بدانست سرضه که پایاب آوی 

ندارد؛ غمی کشت و شرکاشت روی 

پس اندر فسرامرز جو پيل مست 

همی تخت باتیغ هئدی به دست 
سسواران ایران به کسردار ديو 

د مان از پسش بسرکشیده غسریو 
فرامرز چون سبرخه را یافت؛ چنگ 

بسیازید بسر سان یازان پلنگ 
ک‌مربند بکسرفت و از پشت زین 

بسرآورد و زد ناگسهان بر زمین 
بسیاده به پیش اندرافکند خوار 

به لشکرگه آوردش از کسارزار 

در همین هتگام رستم از راه رسید و سرخه 

را دست بسته و لشکر دشمن را براکنده دید. 
پس همجون دیگران بسرفرزند درودفرستادو 
گفت: «هر کس که هنر و نواد و خرد و فرهنگ 
داشته باشد, سرفراز می‌شود و بالا می‌کشد.» 
جرف بی ماه ژ راه 

د الط و بتانگ پيل و سپاه 
فرافضرز پیش پدر شد چنو گرد 

بسسه پستیروزی روزگ‌ار نسیزد 
به پیش آندرون سرخه را پسته دست 

ريده ورازاد را يلال پست 
همه غار و هامون پر از کنسته دید 

سر دشمن از جنگ برگشته دید 
سپاه آفرین خواندن بر پسهلوان 

پسسسر ان نسسامبردار پور جوان 
سهمتن بسر او افرین خواند نیز 

بے درویش بسخشید بسیار چیز 
یکی داستان زد بر اين پیلین 

که: «هر کس که سر برکشد ز انجمن, 
هنر بايد و گسسوهر نامدار 

خرديارو فرهنگ آموزگار 
چون این چار گوهر به جای آورد _ 
دلاور شود پر و پای اورد 
تسش نبینی جر افروختن 
جسهانی که پیش آیدش, سوختن 
فرامرز نشگفت اگر سرکش است 

که بسولاد را دل بسر از اتش است 
جون آورد با نگ خارا کند" 

ژ دل راز غت‌ویش آشک‌ار کد 


از آتش 


۱ توند: پیک # ۲ برگستوان؛ پوشش جنگی اسب 9 ۳. 
کنجور دستور: وزیر خزانه‌داری 9 ۴ درازی؛ ژنگ, 
جرس 9۰ ۵ گنداور: دلاور: دلیم 8 ۶ ازدر؛ شابسته ‏ 
همال؛ همتا ها ۷ آبنوس: سیاه 9 ۸ آهار داده: صیقلی 


شده سخت شد؛ 0 ٩‏ ہور؛ اسب اسب سرخ 8 ۱۰ 
آورد: جنگ. 


















۱ ٍ ی ده پود. دز E‏ دویی ملگ 
۳۹ روأن‌پزشک زندان آدابه داد این مادر. E‏ شد وہ 
e‏ امد برد که تھا جا فرق کردن کودکان خردسال و این شخص هنگام عبور از قسنت بازرضی 23 








تصته ا بت وی که در طول ۱۶ سال خدمت در زندان بیش | a a‏ 
کا خارج شد. 


ERECT!‏ در این کشور حتی همراه دا" س 
0 است این زن که مادر پنج فرزند د د و رم کدئین دار جرم فحسوب می شود و 
پنج و هفت ساله است. در بازجوبی به قاضی دادگاه | - امجازات آن چهار سال زندان است: 
و 

























۵ در سارق مسلح به ملاح کمری هفته 
| گذشته با بستن دست .و پای کارکنان باتک سپه 













اعتماد, ایزاری برای دزدی 
! ۱ 2 ۵ ب دنبال شکایت بیش از بان ۱ ا ۱ 
سم ان اک وی ست پا د تسج کت ای دتم لپ یز پس از به تتل رسیدن داخل کالسکه‌ای رها شده ٩‏ 


لین تما چهای سای و بیش از ‌" ات ۱ بنابه این گزارش. یکی از کارگران کارخانه ‏ 
۱ |قیرسازی با ماهده این جسد. ماموران مردي | 



























برده و متراری شدند. 





اب اک ده ادن ماھ فا ییاد ناس ای کی وی ٩‏ ۲ 
ا|هرچه تلاش کرذند موفق تقدند زگ خطر بانک A‏ 4 
ارا یه صدا درآورند, مشغول شد. وی در این مدت با چرب‌زبانی وإ ۴ ۱ 




























جام جم ۸ اسفتد 


چای می فروختند! 


شگردهای خاص اعتماد کسیہ بازار را بے خود جلب 
کرد تا اینکه طی یک اقدام ناجوانمردانه پس از 7 
خرید بیش از ۱۲۰ میلیون تومان وسایل رایائه‌ای از 
پانزده مغازه‌دار متواری شد. قاضی دادگاه پس ازا 
7.۱ |بررسی حکم دستگیری امپرده را صادر کرد. 


پا به دست آمدن این اطلاعات. ماموران| 
| کارگر جوان را تحت بازجوبی قرار دادند. وی په 
|ماموران گفت, دو پسر جوان و یک زن را ديدم که - 
ایک کالب‌که تن ال میس ۳ ِ 
















0 اعضای یک باند در بابلسر که اقدام به ی - | 
رش چاي ت ند. شناسایی و چهار نقر | 
"از آنها دب ند. درخت ۸۰۰ ساله خواف در برزح 1 
| بابه گزارش فرمانده نیروی انتظامی پابلسر, م رگا و زند گی 





فرد سابقه داری از این بائد در یکی از چابخانه‌های 
شهر بابلسر به طرز ماهراله‌ای اقدام به تهیه و چاپ 
جعیه و برچسبی په شکل یک چای معروف کرده و 
په کیک هبدنتانش این جعیه‌ها را پا چای. فضله 
مرغ و تفاله‌های گوناگون پر و عرضه می کرد. 






TST ES از‎ 


0 کهن ترین درخت خواف که عمر آن ۸:۰ سال | 
تخمین زده می‌شود. درپی افدام ثاکام فردی برای | |" 
فطع آن اکتون میان مرگ و زندگی معلق ماد | "۳ پیش ا 2 دربا 
است: س راشان توسط سه پسر جوان ربوده شد. 
























س 
۱ 







| وی اضافه کرد این باند بسته‌بندیهای ۲۰۰ این درخت کهنسال از گرنه «کاج» در روستای |۱۳ با به این گزارش دختر جوان .په E‏ 
گرمی چای تقلبی را به قیمت 4 هزار رال در یازا | اارزداپ» در ۳۱ کیلومتری شمال شرقی تبهر خواف | ۰ ۲ 






قال حیات منزل یکی از روستانین واقع است. 
صاحبخانه که قسمتی از تنه این درخت رابا ترا 
بریده بود. پا اعتراضات مردم روستا مواجه شد. > 

به گفته یکی از مسوولان فضای سبز شهرداری ا یت وبا اسراف رده فوط هر 3 
خراف. با آسیبی که هم‌اکنون به این درخت کهنسال | |دزدیده شد و در زیرزمین خانه یکی از آنها زندانی ۳ 
خیم اتال کیا ان فر اکن بسر ج ب وید که 


به فروش می رساندند. 

وی گفت: تولیدکنندگان اضلی این چای | 
|معروف پس از مطلع شدن از قضیه موضوع را به 
نیروی اننظامی گزارش دادند و موز متس 






لصا 
ا1 


مادری که کو د کان خودراغرق م کرد 
0 یکا روان‌پزشکی زییان هعته گذشته در 
دادگاه یک مادر آمریکایی که سه فرزند خود را 
سای سم بل 
| کارتونی که باغرق کردن کودکانش شیطان 
1 را اپود می کند. اقدام به این کار کرده ۱ 









هشت گرم تریاک یکت ابرانی زا در 
دوبی گرفتار کرد 
۵ یک ایرانی که یرای تیال شخصی 


| دزدیده بودند و فروشنده وا ا 
پس از محاکسه در شعبه ۶ ۰ دادگاه صم آدم‌رب ا 





YO 








باد‌ها و باد‌ها 


مرغ دل من بود که در چنگ تو افجاد 
می خواست هواگیر شود 
از بام فلک یکسره او گشت زفین گیر 


در نبلی روّیایی یک فرصت پرواز 


خونین پر و بالی که پربد و به زمین خورد 


۳ ۳ ۰ 


5 


اس 


دل من بود , 

در چنگ تو با حیله و نیرنگ تو افتاد 
مرغ دل من 

در لحظه آغازرگه با مسسنگ توافتاد 
بی پر شد و کنج قف تک تو افتاد 


در دام بر از دانه صدرنگ تو افتاد 


در کوجه جو ہانگ غزل آهنگ تو افتاد 





سه مغ در راه آری دل من بود که در خنگ تو افتاد 
گوری برس مخمت رحیمی * رامهرمز 
سه کوه بر زبانم 
سه درخت بر کوه ۰a‏ 
و ماه پر یشان 
با کلاغی پر شانه ای ۱ 
و پیرمردی که آسمان می رید سره روقتي کیا مرک هر دل ريشه دارد ۳ 
مب وی گل را دست حسرت می فشاره 1 
۰ ۰ ۰ ۹ ۸ ‌ 
و رو ا ۴ 
و هرگزم ارام نمی خواست روی دلا پروسه‌ه پا می ر2 ۰ ای عابری که نکردی از کوچه‌ام عبور 
با ایرن بادها و یادها مردی سسراپا درد بر لوحی مه‌الود جیزی نمانده برایم غیر از دلی صبور 
در پیراهثم تصسویری از دلواپسی را می‌نگارد مانند ریشسه خشکی برباد رفنهام 
0 در دختة اندوه با تتهسوشی از ابر جشسمان حادثه اما از دیدن تو کور 
در سکوت سالیان دشت تتهسایی ات را هیچ کس پاور ندارد دیگر گرفته دلم از هرجه که هست و بست 
کودکی نمی روید و وان ۹۳۳۳۳۰ خورشید بودم و اینک یک سایه نمور 
E ©‏ ۰ ےھ / + - , 

سبدی نوبر ۳35 ۲ م از عشق مانده برایم تنها دو چشم خیس 
بر آب نمی رود معصومه ار اهیعی < سر خس با یک نگاه همیشه خیره به راه دور.. 
مادرم را در کدامین رود ایتدا ډزا عرصه شعر کلاسیک طفع خود را / مهتاب آزادی 

ا غ وه 1¢ بیاژزهایید» دانستن وزن و فافیه از واجیانت شاعری ۲ 
می تو انم شستشو داد؟! سب 7 / 
o00‏ است. کسی که شعر می گوید باید بر وژن و قافیه ۸ 
۳ مساط باشد, پلکانی و نردبانی نوشتن به یک نوشته ‏ ۰ زر 

ا و شرق شعر نمی بخشد, - | 
در دانه‌ای زمستان گذراندهام FEE‏ 1 > 
از روزنه‌ای اسمان که در لابه لای خاطراث گذشتهام ۱ ۳ ۰ ا 
گاه در حهان نگنجیده ام 7 سیر و سفر می کشم 
کار اگرچه در این سطرها می توان عتصر خیال را دید. ای عشق 
ی ۰ اما این کافی نبست. حتماً شعر موزون بگویید و بعد 
وت یز ثارتان را برایم ارسال بفرمایید» ای عشق 
او وا اعظم عباسلو - سیرجان ای فرصت کوتاه 
چه سالیان سردی از فراز من گذشت‌اند سروده‌اید: ای که در ثانیه‌ای متولد می شوی 
ای بی برابر مرد من دز این دیر خراب همچو مجتون گشتهام وبا تیش انی 
کوتاه نشین از برای لیلی‌ام محو بیابان گشته‌ام یر 
2 1 من به یاد یوسغم همجر کنعان گشته‌ام... حتی در خاک 
اک سل مجنون با بیابان و کنعان قافیه نمی‌شود. وزن هم ای سینه‌ها از تو جاک جاک 


نرين بر ان ماه و مار 


محید اسدی - «راوش۷ 


شماره ۳۹۳۵ 


«0 








هنور 


مانا! بگو سلام مجالی هنسوز هست 


یک آه: یک نگاه: سسوالی هنور هست 


« حالا که آسمان خیالم دو چشم توست 


از شسسوق دیدنت پروبالی هنوز هست 


از یاد رفته‌ای؟ نه... به جان خودت قسم 


حسسزی نمانده است برایم؛ ولی بیین ! 


یک آرزوی دور و محالسی هنوز هست 


من رنگ چشسهای تو را برده‌ام ز یاد 


هر گریه نذر آمدنت فنا نیامدی 


نه چشم غم گرفته ولالی هنوز هست ۱ 


مریم حاتصی * سرپل ذهاب 





= 


س 


ا 


۳ 
mn. 


_ .۵ 
<< سرنوشت تلح 

این شب تاریک من را انتهایی نیسست» هست؟ 
۱ در حصار درد حون عن متلای بست؛ هست؟ 

3 اء بى تو ای وک ار ارد وای 
در گلوی شعر من جز غم وایی نیست» هست؟ 

0 هسجو مرغ شب» همه شب می کنم اه و فغان 
ناله‌های نیمه شب را ره به جایی یست؛ هست؟ 

سالهای ہی تو بودن سخت و جانفرسا گذشت 
در دلم دیگر ز شادی ردپایی ثیست»؛ هست؟ 

چشسمهايم با امشب بوی باران می دهد 
غر گریه از برای من دوایی نیست؛ هست؟ 

درتمام حف هام حر خسال و خاطرت 
همنشینی؛ ھمدمی› با همصدایی تست هست ؟ 

ہی تو در این شهسر غربت ہی کس و تنها دم 
جز تو در این شهره من را اشنایی نیست» هست؟ 

این غزلهای غم‌انگیسزم گواهسسی می دهند 
تلخ تر از سرنوشستم ماجرایی نست» هست؟ 
اسماعیل مزیدی - علی آباد کتول 
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درد مشتر کت 


از آن شبی که به دل» راز عشق حک کردی 
و با نگاه پر از عشسق خویسش ای زیا 
به یک اشساره خود گوش خسسته دل را 


چه سرنوشت عجیبی که بعد از این همه وقت 


به ساده بودن قلیسم دوباره شک کردی 


غروب بود که ناگه حسداشدی از من 


و زخمسهای دلم را پراز نسک کردی 


دوباره شعر قصستلگین ده ات می‌دانم 


تو در سرودن شعسرم به من کمک کردی 
زهرا پناهی « درچه اصفیهان 





< همپای مهربانی ۶ 
من هزار عقسند؛ مبهم نشسته است 
همپای مه ربانی تو غم نشسته است 
در چاک چاک سین حسرت کشیده ام 

اس دردهزار س‌اله ادم نشسته است 
چشمان آسسمان هوس گریه کرده‌اند 

پر گونه‌های باغجه شبلم نشسته است 
امشب عروج تامدکان سپید را 
یک مرد داغدار په مأتم نشسته است 






وحید بوسف‌زاده - کوهینان 


دعای سحر 

شب تا سجر با باد او صد گفتگو باشد مرا 
بس شکوه از بخت بد و آن خوبرو باشد مرا 

شکر و شکایت خواجه را باشد ر یار دلنواز 
اینچا اشسارت گر کنم از گفت او باشد مرا 

A‏ یک مج 
صد گفته بشکسسته باز اندر گلو باشد مرا 

گفتی که می آیم شبی زین مژده مجنون گشته‌ام 
روزی عجب شامی عجب زین ارزو باشد مرا 

گفتی صبوری پیشه کن پایان پذیرد هجر ما 
نوحم مگسر پنداشستی يا عمر او باشد مرا؟ 

من عاشسقی دپوانه‌ام از دودمان عاشعان 
پند عزیزان هم دگر سسنگ و سبو باشد مرا 
سیدابر اهيم کمال حسینی «ساوه 


شماره ۳۰۳۵ 


مرا دجار همین درد مشترک کردی 


دوباره وه آواز نس سک کدی 























جسپناک شده است: 
اشعه سوزان خورشید عائع از 
سس دیدار جاذه می شا » دستی راسایه پان 

و اکردز بار دیگر به سمت چپ جاډه و به 


۰ ۱ 0 نوشته ال ۳ ۳ امنداد نامعلوم اسفالت جاده خیره شد. 3 





۳۲ 


سے : س اف انگار انتهای سراب را می‌چست. 
س ج کو ۱ سانش راریز کرد و؛ آخنلس کره 
۱ عری از پیشانی په گونه راز انجا یه ب گردوغباری از دورها در حر کت است. 
زمین افتاد. با یک قطره عرقش روی زمین احساس ا ابادی نمی وزید. پس غبار علاعت 
کرد زمین خشک. زیر پایش لرژید کور عبور وسیله‌ای نقلیه بودا لیانش را که 
از شدت گرما به هم جسبیده پود به 
طرف چپ صورتش کج کرد و با 
جشبانش تزدیک شدن غیار جاده را 
دنیال کرد: 
از جایش برخاست, لیاسهایش را تکاند. ساکش 
را از زمین برداشت و همجنان منتظر غیار * وه = 
چند دقیقه‌ای طول کشید تا موتوری ابی رنگ | 
کنار او زسید, دستش را بالا برد و موتور ایستاد... 
نگاهی به موتور کرد « سه نفر ترک ان 















































ساک از دستش روی زمین افتاد و خردش 2 


بی رمق کثار آ نه په پشت مرش نگاه کرد؛ خشکی 
ES‏ و LG‏ 

شت. لیهایش خشک شده بود و موهایش یه هم 
جسپیده بود» دستش را لا یه لای موفایش کشید. 
احساس کرد ستش را زیر آب ر کر بعد از 












مو تور به ۱ 7 از عر *ساکی 
خاکی و... 


سراب حقیقت داشت. سراب در جاده‌های 


خشک ر حقبقت داشت اما این پار نزدیک 





م ے ص ل 





4 
۱ 














رن د میج 


NI u 
۱ 
1 
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ی 0۵ نوشته: زهرا سرلک از الیگودرز سس "|خودبه خود خاموض شد. شخصی وارد راهرو شد وب ۳۳ 
کد ¬ a,‏ |عجله. کفشهایی را که کف راهرو. جلوی راد پخش را 
ستتت ج ی کا پلا بودند. با باء به کنار دیوار هل داد. بح 





کفشها عصیانی از این کار, با سر و ردیل" ۲ 
وه چکر E‏ ار 
بودند.به «او» نگاه کردند تا دلیل این کار ِ 

فهمند. او پس از اينکه آنه را به کار دیار 
هل داد. به طرف جاکفشی رفت و یک جفت |" 
کفش تازه و ژیبا و گرانقیمتی را که بالای 


گفتگو و بحت در راهرو بالا گرفته بود. ۱ 
کفشها با تعجب آنها را به یکدیگر نشان می‌دادند و هر کذام ۱ 










































۱ ۹ ۰ 

زمعلوم. نبود ۰ أ جاکقشی جا خوش کرده بودند. برداشت و با احترام - 

جفتش کجاست. با صد‌ای ‏ ۲ 9 

نشان یداد کت "| «ببین چه افاده‌ای هم دارند! حتی چشماشوتو باز | - 

۰ شما قدیمی هستین استاد. از ابن چیزها سر| انمی کنند یه نگاه به ها بندازند! رفتن نشستن اون أ | Sol‏ ۱ 
درنمیارین, ولی من فکر می کنم از خارجه اومده باشن! | بالا وء |رآهرو, مثل این بود که با کفشها حرف میزد! در نگ 
























لنگه دمپایی که در گوشه‌ای افتاده بود ۱*۲ و بقیه ضخبتش. انگار کہ کین آتها را پقیه کفشهاء حرص و حسادت پیداد می کرد! 
سا ۹ - > ِ سح - س 3 
7 ی ی ےک ع 3 ۱ : E5‏ 
ا ۱ 0 شام را که خوردند خانواده‌ها پس از می کرده؟! 2 
A ‌‏ 7 1 ۹ یت گام رفن چ موق خاله‌شان. واقت خو الب ۹ پالا خره ما که هم م در آین‌جور فر اسم ده 
1 ۳ ۱ اید و البثه خندیدن! حالا نخند کی بخنذ. عمه اباید بخنده یا گریه کنه؟! ۱ 
0 نوشته: رقبه فتحی ۰ ۱۷ ساله از شهر بار : 













غروب بود. همه توی قبرستان جمع 
شده ودند .یکی گریه می کرد. یکی دیگر می‌زد تو ۱ 
سر و صورتش. یک خانم هم آنقدر گریه کرد که 
اخرش غش کرد! خلاصه هرکس یک طوری |" 
ناراحتیش را به خاطر مرگ «عمه خالم» نشان می‌داد؛ 5 
پالا خره مرا سم تحام شد و هدگی یه سڑی خده عن ۱۳۳ من عاج و واج عانده پودم, پیش 
خانم راه افتادند. وقتی که همه مهمانها به خان | |خودم گفتم- «نکنه اون‌جایی که عمه 
ار هید ده وی مولع ما اي کا غش کرد به خاطر خنده‌ای بود که تو دلش 





* آقارضا عاشاءالله اونقدر جاق بود 
که وقتی می خزاست سیئه بزنه دستهاشو 








عابر پیاده آه جچگرسوزی سر داد و گفت: 
۱ “ پسرم بیماره از شهرستان أومدم. می خوام او تو 
ا پستری کنم. 
۱ مرادی دلش گرفت. حتی برای این ریبه تاراحت 
زوا ودش قکر کرد که اکر برش مریض لبود 
آن پول‌رو به او کمک می کرد و... 
توی این فکرها بود که ناگهان ضربه سختی را په 
بشت سرش حس کرد. مراد افتاد و خون از سرش 
جاری شد. غریبه عابر هم بلافاصله کیف را از دستش || 
:| | کشید و سوار موتور که یکنفر دیگر آن را می‌راند. پرید 
ت || إو فرار کردندا 
ان 2 وان - a‏ موتور مي دوید. 


آقای مرادی با هزار التماس پالاخره 
|موفق به گرفتن وام یک میلیونی شد از وقتی پسرش 
r‏ شده وه e‏ وب خر ی 


وارد بانک شد. 
خوشحال بود. به پسرش فکر می کرد. پولها را که 
| گرفت بلافاضله داخل کیف گذاشت و از پانک خارج 4 
آشد. همه جیز تمام شد. حالا روی آبرها پرواز می کرد. TONE‏ ۱[ ۰ 
3 سر چهارراه ماشینی پا تمام سرعت موتور را - که | 
واحتی تمام دنیا راا که در همان لحظه یک عابر از اوا می خواست ویراژ بدهد و بگریزه * زیر گرفت. وی ست دز کشید .ولی ول نمی کرد. په سختی کیفرا 
فر فرفلست ود تالک از دزقاکة ومد کی عا آزادکرد و به داش آقامه تاه پر کت ويه دوو 
ببخشید آقا آدرس بیمارستان شریعتی را| |دیده بود. لنگان فراز کرد که چند نفر او را گرفتند. E‏ 
مرادی رسید. ذزدی که کیفش را ربوده بوډ حالا مرده ر ي ي واي ي اندآحد: 1 
بود. سای ۳ «پسرم ریش لته رین ده ود رد ول روي جارد فی انداختدد .مراي 


شحا ۱ 
ا اد hae‏ 


آقای ICE‏ ز ن 


فرمایشاتتان رائمی پدیرم؛ لااقل 7 اينک بهتر بود شا 
پنج, شش رمان دیگر مرا هم می‌خواندی تا بهتر پتوانۍ 
قضاوت کنیا در هر صورت از اینکه وقت گذاشته و 





ستاره سالاری * از کرمان 

غیبت را خوائدم. البته که په موضوع خوب و پسیاز . 
7 ؟اخلاقی‌ای پرداخته بودید. آما یادنان باشد؛ وقتی نویسنده 

م می خواهد یک مورد اخلاقی را با داستان ارائه دهد, پاید 

ا ۴ حوادث و شخصیت‌های قصه حرف بزنند: و نه مسائل 

5 به صوزرت شعار بیان شودا 

> 


ھ22 


نت 
8 


3 


امید - ص از همدان 
ابتدا عرض کلم که من پارها و بازها عرض کردهام 
اگر کسی دوست دارد نامشش در مجله چاپ نشود اسم کاملش 
را برایمان پنویسد؛ولی توضیح پدهد که ما نام مستعار پزئیم! 
و اما قصه‌تان؛ فکر نمی کنید حوادث قصه‌نان منطقی نبود؟! 






الناز گلزاری - (هندی بودد) 

داستان کوتاهتان را خواندم. لثرتان بد نبود, اما سوژه 
2 قصه‌تان بیشتر شبیه آن دسته از فیلم‌هایی بوذ که پیننده 
ےق از ابندا می داند که در این قصه سرانجام «زندگي شیرین 

می شود»! گاهی اوقات تلخی: جذابتر از شیریشی است! 


س 


سیما - الف - از تهران (فلسفی بود) 

نوشته‌تان بد نبود اما بیشتر شبیه په یک متن 
فلسفی بود. مگر زبان ساده آدمهای کرچه و بازار چه 
]اشکالی دارد که از این واژه‌های مفاله‌ای سود برده‌اید؟ 


23 
b 


ن * ث از تهران: 
متاسفانه قصه‌تان هم خیلی بلند بود, و هم بوطرف 
8 کاغد توشته شده بود لذا آن را نتواننستم پخوانما 
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E TRE TEE 
چی بر:؟ خیلی گنگ فینال را پرداخته بودی,‎ 


هایده نثری - تهران ۱ 

»موایل» شمارا دیدم. نمی ذالم چراهرچه می گذرد. 
شما په جای پیثرفت کردن, متأسفانه داری درجا 
می‌زنید! این قصه‌ات که خیلی تگراری بود. مطالعه را 
جدی‌تر بگیرید تال سابق فصه‌های بهتری از تو بیینیم. 


آرمان حسینی ‏ از تور آباد #عمستی» 

«خشق پوج» و ادو برأدر» را خواندم. هیچ کدام حرف 
نوبی نداشتند.لااقل اگر در هر کلام حادثه یا گر ای پهرجود 
میآوردی. یک چیزی می شذ! متنظر آثار بهترت فستم. 


عارال از تهران 

> #هدف )ارا خواندم, نگر شمابیانگر این است که قصه 
را خوب می شناسیذ .اما در اتخاپ سوژه لازم است که 
پا وسواس پیشنری, مضمونی قوی پیدا کنید. 


مهران عزیزی - از تهران 
#نقد » صمیمانه * و آلبته محترمانه - شمارا بر یکی 
دو رنال غودم خواندم. اگرچه فسمت‌هابی از 


آثار حقیر را زیر ذره‌بین بردید. سپاسگزارم. 
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ترکس مروتی - از شهرری 

نامه‌تان را که در آن په آثار پعدتان پرداخته بودید, 
خوآندم, پقینا اگر پجای چندین نامه طول و درازی و با 
این تثر «طنادان». یک قصه طنز می‌نوشنيد, اختمال 
چاپ شدنش بود. در عورد «اربعه» نیز اگر کوتاهی از عن 
بود عدر می خواهم: 


مهرداد فتاحی از آمل 

از توضیح شما سپاسگزارم.. صادقائه بگویم که 
خودم متوجه چنین اشتباهی نشده بودم, ولی چون آن 
توشته. متعلنی به یک نوجوان بود.اگر اجازه بدهید په ذکر 
ام او و قصه‌اش تپردازيم: 


الف - ش « از تهران 

دأستان بدون اسمتان را خواندم, حوادت قصه از 
ساد و بدون شیج پیش زعینه‌ای آمذه برد. ضمن اینکه 
اصلاً تخصیت ‌پردازی نکرده بردید. و خواننده 
لمی‌توانست با آدضهای فصه رابطه برقرار گند. 


سیده زیتپ شفیعی - قم 

«جن» را خواندم. خیلی تلاش کرده بردید که 
داستان کمدی و «طنز ی را بنویسید,اما عوفق نشده‌اید. 
چرا که موضوع انتخایی‌تان خیلی تکراری بود. اگرچه 
بع‌ضی از انفاقات ان قصه. مال خلاقیت نما برد. 


۵۳ 


















روابط عمومی‌ها را از 
حمو ۵ کی برهانید 





(مطیوعات» کشور. عموماً صفحه و یا ستونی را 
په خوانندگان اختصاص داده‌اند نا درخراستها: 
پيشنهادها: انتفادات و یا درددل مردم از آن طریق په 
گوش مسوولان برسد: 

یکی از این صفحات پرطرفدار و مؤثر صفحه 
«ترازوبی مجله اطلاعات هفتگی است که جای 
قدردانی دارد. پدیهی است هتگامی که مطلب و با 
درخواستی, از اشخاص در مطیوعات به چاپ 
می‌رسد. انها اتتفظار دارند روابظ عمومی یا افراد 
مربوطه په عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسوولان 
مسائل مطرح شده در جراید را مورد ارزیابی 
کار شناساته قرار دهتد و در رفع مشکلات و تقایضی 
مطررحه, همکاری ضصممانهای داشته باشتد. اما 
متا سقاته برخی از روابط عمرمی‌های سازمانها به 
درخواستهای عردم هیچ گوله توچهی نمی کنند و حتی 
در پاسخگویی يه جراید کوتاهی می کنند که این 
مساله باعت دلسردی مردم از مسوولان و کمرنگ 
شدن اعتماد آنها به انقلاب و نظام مقدس جنهرری 
اسلامی خوافد شد .اميد است تمام دست‌اندر کاران 
نهادهای انقلابی و همچنین مدیریتها و رسای همه 
سازمانهاء روابط عمومیها را ملزم به پیگیری و 


پاسخگویی شکواییه‌ها و درخواستهای مردم بکنند و | 


در همه حال انتقادپدیر بوده و سعی کنند نفایص 
مر جرد بر طرف شود. ان شابالله. 


غرفان -ف | 


ب در گچساران وضعی 


اس‌پار دارد 


نان در شهر گجساران به‌تازگی گران شده ولی 
کیفیت آن همچنان مانند گذشته پایین و ضایعات آن 
بسیار زیاد است. حاشیه انها کلفت و وسط آن ازک 
و سوخته است که يكي اژ دلایل آن کار گرفتن کارگران 
ناشی و گاهی اوقات معناد است. ارد مرغوب که 
توس شورای آردو نان توزیع می ښود سر از قنادیها 
درمی اورد. جالب اینکه زوزاثه دهها تن نان خشک 
روانه کاوداریها می‌شرد. انوانیها در این شهر دبر 
دست به کار می‌شوند و زود تعطیل می کنند. در این 
میان مریم کم درآمد و قشر آمیب پذیر بيشتر زیان 
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جتوبی افتاده باشد. شاهد بوده‌اید که پیاده‌روها مملو ار تچارت مشغول هتند. اما محل سکوئت اکثریت 
افرادی است که به وسیله چرخهاي نستی لوام.و ‏ آنها در تقاط دیگر بنا شده است: هدف از بیان این | 
"وسایل برقی جابجامی کنند. همچنین پیاده‌روهایاین پیاپ اينکه. بعد از چند سال کش و قوس بین اهالی 








ی بیتنذ . 


جرا برای آسفالت همت 
متاسفانه مسوولان هیچ اقدام قاطعی در اين بارة ۱ ۱ 


می کننی! 













منطقه ولی عصر در شهر فریدون کنار. یکی از 
قاط اصلی و مهم اقتصادی شهر به حساب می آید و 
اکثر ساکنان این خیابان را افراد زحمتکش و قشر 
ا مخروم تشکیل می‌دهند. گرچه دز راسته (مسیر)۱ 
اگر گذرتان به خیابانهای فردوسی و لاله‌زاز اصلی این خیابان تجار بزرگ برج شهر به کسب و 









علی‌کبر حیدری | 


خیابانها به محل خرید و فروش لوازم صرتي ۳ ولی‌عصر ر مسوولان شهری, سرانجام خیابان اصلی 
اشخاص تبدیل شده است. در این میان انچه ج | وچلقه و کرچه پس کوچه‌های آن با هزینه هشتاه 
بیننده‌ای را به خود جلب می کند. نفش تاملموس و ۷ ور یی اهالی آسفالت شده است.جالب توجه اینکة 
رقع سد معبر است. از قرار معلوم این خیهان گنل ۱ , فقط یک نقطه از این منظقه آسفالت نشده است: 
نمی شود و هر کسی از راه می‌رسد. پاش میور 0 در بیه‌راه کوچه شهید حسین محمدعلی پور. یک 
پیاد‌رو پهن می کند و مشغول خرید و فیچ اصلی با چټذ کرچه فرعی به عرض شش مترو 
می‌شود. اين معضل په خیبان شدای جنگ یه رل نقریبی ۱۳۰۰ متر و با ۵۷ خانوار. همچنان 
روبروی موزه مردم‌شناسی هم سرایت کرده و ۲ دارای نمای مضحکی است. 
به‌قدری تار است که په سختی می‌نوان از یا در تابستانهای شرجی و درمیان گرد و خاک 
م از مسووّلان مخترم ستاد را : 
a E E‏ کت ۳ "آژازه‌فنده کودکان بدون امکانات تفریخی به بازی 
اا ا ا داوود حتم ورات ۸ ز کوچه می‌پردازئد و زمستانها با کوچکترین بارش 
خبرنگاراطلاعات هفتکی - تهران ,اران در چاله و چوله‌های کوچه چندین,دریاچه ایجاد 
ح می‌شود و خانه‌ها بعد از چند ساعت بارندگی مداوم 
ا وچار اب گرفتگی می شود این مناظر واقعاً دردناک 
ات 
اهال په مسوولان شهری و اعضای شورای 
شهر مراجصه کرد‌اند و 
حتی, هزینه اصلاح آن را 
نقبل کرده‌اند, اما دریغ 
از ذره‌ای توچه! 
فهیمه ذوالفقاری از 
فریدون کنار 





منطقه شهرستانی نلعه) از برجممت‌تر ین ا شهر سورک چند مشکل 
مناطق اسلام آباد غرب است. متانفاله این ا ۰ :: جدی از جمله پل زیرگذر 


و خیاپانهای پرچاله و چوله دارد. اما تباید از حمات و 
فعلیت‌های بی‌دریغ شهردار و مسوولان پرتلاش این 
" شهر تازه تأسیس چشم‌پوشی کرد که اهم این 


مورد توجه مسوولان شهری نیست. 2 
بعضی از خیابانها و کوچه‌های این منطقه هنوز ' 
رنگ آسفالت به خود ندیده است. هنوز تیرهای بزق 
رسط خیابان هستند و جایجا نشده‌اند. 3 فعالیت ها عبار تند از. 
عکس گویای مصیبتی است که این تپرهای تغزیض بلوار اصلی شهر. زیباسازی معابر و 
چراغ برق برای مردم به رجود آورده است. بریکی ار" نیپ چراغهای پرنور در خیابانها, آب‌رسانی به 


این تصادفها در نفر زخمی شدند و تیر برق ووی بهامي نقاط. دورافتاده شهر و مهمتر از همه باید از 







ساختمانها افتاده است. HEF‏ ۔ ,زحفات معاونت اصناف شهرداری تشکر و قدردانی 


۱ ی کل آبروفندانه‌ای سروسامان بخشید:اند» 
عبدالله الفتی - خبرنگار اطلاعات هفتکی ‏ . جمعی از اهالی و اصناف سورک 



















ی تک E‏ و 


ترمیم صو 


هنر , تخصص و بهداشت برای آنکه ۷ 
باموهای زیپا وطبیعی .سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید وهه 


ولی عصر روبروی مطهری شعاره ۸۴۸ نبش فتحی شقاقی 
ان ۸۷۱۲۵۷۷۰ - ۸۸۷۲۵۰۳۲ فکسن : ۸۷۲۵۰۳۳ دفی :۲۵۵۲۲۲ :۰۰۵5۷۱ 






_ مرا پیک و مات اور ات 2 ۳ 5 و و 
ل۸ آموزش زبان توسط بیشرقله ترین روشهای بین الملا اي ترک اعتباد ۱۰۰./ تضمینی 
پوس LES‏ وی دقن با جد یدترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمر یکا 
ي | 7 با جد ید ترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد اهر ڊ 
نای تل ا کک اک ا رر دار | أرتهراناصفهانوارسالبهکلیه‌شهرستانها ۰ ۱۳۱۱۳۹۰ ا 
۴۳۰ ۶۳ 


و با تنب + نوا ۲ موزشی و حمراه امکانات مفالف و 


۴۸۲۵ء قهرآن صندق پستی؛ ۱۵۶۱۵-۳۱۴ 
مرکز ترک اعتیاد کرج 
شناخعت ۰ درمان علل تمایل 
شخص به مصرف مواد مخدر و 
سبىس ابجاد تنقر و حساسیت 
جسمی و روحي نسبت به مواد 
مسخدر بااستفاده از روش 
هیپنو تیزم دارو و.. 
دارو جهت شهرستانها با پست 
ارسال عیگردد 
۶ ۰۲۶۱۲۷۰۹۴۵۲ 





سوبس محر 
آموزشگاه ارایش مردانه 


5 الت 
ناامتیاز رسمی ود بیلم بین الملل 


مداد رسالت ۷۴۴۲۱۳۲۳ 





















دار و های گباهی ذارالشفاء ۳ 
عرضه کننده داروهای گیاهی؛ دازو لاغری تضمینی یکماه ده کبلو. 
ترک اعتیاد تضمینی بدون درد دارو چاق کندده, کوچک نمودن 
شکم, دارو جلوگیری کامل از ریزش مو و تقوبت کنتده موی سر 
ابرو: مره ماسک صورت فد جوشی؛ ضد لک شفاف کننذهء داروی 
ضدد رویش موهای زاند (تضمیتی), داروی سینوزیت: میگرن؛ 
سیستم کلبه 9 اعصانب۱ قوه پا شب ادراری» داروی یانوان ِ نازانی؛ 
آر تروز و صذها داروی گیاهی دیگر, دارو به طریقه پستی به کلیه 
نقاط و شهر ستانها ارسال می‌گردد. 
ج تهرآنیارس جح پم فرجام - سن سراج - شهید والائبان قر وشگاه کونر 
بلاک ۷۸ تلفن: ۱ ۷۴۵1۸۰ هعرام: ۹۱۱۲۲۳۵۷۵۱۷ 
نظام آناذ بائین ترآ راک ha‏ داح بازاز 
روز بلاک ۱۱ تلفن: ۷۸۱۸۳۰۸ فمراه: ۱۳۰۸۷۷۶۴ ۰۹۱ 
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۷ وشن ایق انسکین از آمریکا خازږ 
۱ / رفظ ر تسس ترمیم مو از کاناد؛ ‏ , ایا 
مس ند تاز مر تا یکصد هزار نار مو 






آگهی‌های _ 
اطلاعات‌هفتهی 


۷۳۲۹۷۳۰۲۲۲۳۳۷۷ 





ات ا فق بت سک سو ے 





— ل 
۳ 
اً ۳۳ 


(١‏ نویسنده نامدار فرانسوی « ویسنده روسی و 
صاحب اثر «هنر چیست» < کشوری در دریای 
کارائیب ۰۲ ماست جکیده با يتير تازه * کشوری 
مسلمان در آسیا = نظر ۳- نام قدیم فرانسه “ بهشت 
شداد * بر اثر چاقو بر بدن نشیند « از اعداد زیر صد“ 
به معنی فرگذ نه آمده است ۴ کارش خرید و فروش 
لوازم دست دوم است - در اصطلاح به وقت غذا 
خوردن ظهر گویند ۵- راه و مجرای شکم ‏ از 
دریاهای جهان پيشه و نیزار ۶- گزارش « محل 
عبادت مسیحیان - در سایق به کسی که چند پارچه 
آبادی داشت ٹا می گفتند ۷* یکی از سه خواهر «بروئنه» 
شاغره و تویسنده انگلیسی *لوعی کلاه جنگی است 
5 پذبرأبی د ورودی بزرگ «یالای جوراب 

نشسته است ۰۸ از قدیم گفته‌اند که مقصر اصلی 
آرست! * خابه با گیر ٩‏ نخرت و خودخواهی « خالص 
و بدون غلل و غش « ناپخته » پاک و دست نخورده 
۰ کشور فلاسفه در اروپا - شهری در عراق ۱۱ مايه 
رونق و رخشندگی است * بر سر راء شکار می گذارند 
تااو را گرفتار کنند د شرک < چینه یا دیوار گلی * 
سالی که درپیش داریم ۱۳« جمع ناحیه خیم آسمان 
سیاه را روشن هی کند - آگاه و هشیار کردن ۱۳* 
کسی يا چیزی که به دیگری متصل شود * رشته 
کوهی در استان خراسان < کسی که شتر را دبج و 
گوشت آن را قطعه قطعه می کند! ۱۴* مرغی شبیه 
لک‌لک با متقار بلند و پاهای درا که در کتار آبها 
بسر می‌برد < هشیاری و یزهوشی ۱۵ واحد پول 
رایج دز آلیانی * درخت تسبیع سبزی سالادی و 
پلری یکی آن کجا دارد صدا؟ - آب پاک ۰۱۶ 
فرزند * آخر هر جیز * سازمان مخوف آمریکا ۱۷- 
کنایه از آدم ساده‌لوح است با تحام فدرت و توان از 
آن محافظت خواهیم کرد لوار زخم. 


0 عمودی 

۶١‏ از شهرهای قدیمی در شوروی سابق « اثری از 
((شیح بهایی» ٥۲‏ سرمست وابانشلاظط - مغاک و کر دال 
-هاری عظیم الجثه و خطرناک, ولی بدون زهرسگ 
تازی ۰۳ اپدیده « قبل از غدا می‌خورند ‏ یکی از 
رنگهاست < راست‌تر و صحیح‌تر « به‌قول شاعر 
3 شکست ان هتر نمی‌باشد ۴ تو یسنده کتاب ازهشت 
بهشت» ۵" وسیله‌ای برای مرتب کردن مرها * از 
میوه‌های تابستانی است * زندان مسعود سلمان ‏ از 
بیعاریهای ریری است ۶ مارکی برای, کامیونهای 
بینگین « دستگاه مولد برق < چشم ۷" حرف تعجب = 
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۰-۳" ی - 7 , ۹ د سا أ 
7 و ر بر ان ف -. رھ ج و ٠ Bh‏ ۱ ۱ 
و به دفتر ۱ 1 ۹ .2 5 و 1 3 1 »۰ ۳ 
ر یا تسا ات2 2و افو ۱ ۱ موه 
اف قر . 3۳۳ Aaa‏ ده 18 


۱۳ 4 حل‎ J 


ر به هر یک هدیه ای به ر 


گوسفند جنگی - قوت لاینوت * از وسایل ورزش 
باستانی < کنایه از دوست یکزرنگ و همراه است ۸“ 
زمین یخ زده چنین أست « تقویت رأدیویی « قدیمی * 
شیرینی سوغات کرمانشاه 4 اثری از نویسنده توانا 
«استاندال» “اينهم اثری از «احسد رازی» است ۰۱۰" 
بهترین و بالاترین اخنیار ‏ حال خوشی تدارد < پول 
رایج اسپانیا < اپ به لسان تازی +١‏ درخت زبان 
گنجشک ۔ آهنگ و موسیقی *توعی صدا « نام دیگر 
چفد = چواپ سریالا ۱۲ عنم کردن و بازداشتن از امر 
خلاف * فمراه عروس خانم است * از ان دندان 
شدیدتر است ۰۱۳ آگر خدا بخواهد شفابخش باشد ۰ 
گندم از اسیاب برگشته - بی‌رنگ و جلا * حیوان 
نجیب مسابقه‌ای ۱۴* کتابی نوشته نویسنده آلمانی 
#اریش مار ک» ۱۵« ادم وراج زیاد می‌زئد * امر به 
یانتن دادها ‏ شهری در استان مازندران و نزدیک 
ساری - قاطم و قطعی » بسوند شیاهت ۶ برئده 
پدون ان پرواز نتواند کرد < ترس و واهمه ‏ شهری 
زیبا و توریستی کر فرانسه * عذاوت و دشمتی ۰۱۷ 
اثری از فیلسوف نامدار «برتراند راسل» - اینهم نام 


سای برندکان جدول شماره ۲۵ ۳۰ 
١‏ آقای امیررضا حسیتی» از رشت 


۲ خانم زهرا توکلی" از تهران 







کتابی از «عبدالرزاق لاهیجی» است. 
۵ 0 0 


0 طراح: فریدون تکامجائی از تنکابن 


























ی مرد پنج تابلو خرید و می خواست دو تابلو کاملاً شبیه به هم را در نبالن لصب ۱ 
۲ | کند؛اولین تابلو را نصب کرد و یادش نیام از این چهار تابلو باقیمانده کدام‌یک با 
: !ابلو تصب شده شبیه است تا در طرف دیگر سالن نصب کند, آیاشمامی‌توانید او 

ح پا شروع بارش برت, اشخاصی که شغل انها پارو کردن برف پود در خیابان ید رد ی وهی راردا نمی 
پیدا شدند,ولی براثر پاد و پوران در وسط این خطوط گم شدند» پرای اینکه موفق ‏ 
پیدا کردن یکی از انان شوید داخل خطوطی را که با نقطه سیاه مشخص شده: با 
خودکار یا مداد رنگ کنید, پمن از پایان کارتان این شخص گمشده درمیان این 3 ۱ 
فطوط بدا خواهد مدا ت 


YN 
N 


تبرداشت. وقتی با دقت به این نقاشی نگاه کرد با حیرت متوجه ۱۰اختلاف درمیان؛ 
1 ۳ این دو نقاشی گردید. شماعم می توآنید این اختلاقها را پیدا کنید؟ 


تہ چە ھا س جس ۰ 


0 نقاشی ناییدا 


1 
















O‏ ختلاف در نقاسمی جهار نوازند د 


: . چهان نوازنده به مناسبت سال نو میلادی با نواختن موزیک شاد از خیابانها 
(عبور می کردند. وقتی از مقابل گالری نقاشی عبوز می‌کردند. نقاشی از آنها: 
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؛خودکاری از شماره (۱) تا 
+شماره (۵۳) را از روی 
:نقطه‌های ياء با خط 
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رئیس سازمان هواپیمابی کشوری: 
افراد از این پس‌مجاز به خرید هواپیمای شخصی هستند 


نحانی عواپیداضا و عانیکویترهای نولیه. «اخل فر حضو 
مزر رك وتر ری به پرولز قر اتد 
به گزارش هران بو اه متقاصری رنیسی سازسان 
کشوری هر ین مراسم من فرفنه گزارشی از رون 
تولید هوقییما جر داخل, کشور کات با حسایت. و راهن 
متخصصین هیا فنا گیاعی امه چبهار هواپب‌سای لوا ۰٩‏ ۰۴ 
ر بونعه ابی اران ۱۲۰ و وین اچم رن یر 
Rate ari T> ۰‏ 
ستقاهری وه خصوصسیی سازی مر سر زض "از ابین سامت تاتون پني فروند خولییدای جونشر» درنا 
سازسقن هړاپ بې کشوری آفاز شد واز لین په بعد هر کسی سازمان هوايدای کدوری خریدار ی شک بو 
دزد ره و تر ۱ تسه 















حق هم همین بود که آقازاده‌ها 
نباید مثل. افراد معمولی موپایل په 
دست پشت فرمان پاترول و پراید و... 
پنشینند (پیکان و رنو که اصلاً و اپداأ) خدا پدر مجریان برنامه را 
بیامرزد که با تدا رک هواپیسای شخصی مرز بین آقازاده‌ها و گداژادد‌ها 













خانم مهد ویان» خواننده نکته سنح اطلاعات هفتگی در کرج 1 : ۱ 
علاوه بر قیچی کردن عکس و خبر مسرت بخش فروش هواپیمای شط به خوسندی کارمند ان دورود از قرارگرفتن این تا 
افراذ ظاهراً آبرومندی که از صدقه سر اقتصاد ناسالم دستشان به دهانشان ۳ در فهرست مناطق محروم 
(راحت شدن از ترافیک زمینی) خبر تسف آوری نیز از صفحه اول > وروت خبرتکار لیران نماینده مرم دورود ولزتا در مجفس تورای انلا گت 
شمان روزنامه اير ن مورخ ۸۰/۱۱/۲۲ برای اطلاع حقیر عدسی‌نویس فرستاده کب زد دورو تصویب هیأت دوت این شهر نیز هر زمره متاطی کر ار و 
مبتی بر اظهار خرسندی کارمندان لاقندهار» افغانستان. پبځشید کارمندان ا اد 1 
ف ج ,۰ ۳ ۳ ‌ ۳ ۲ یف لوسد هت : ما ۲ ی فص نھ . ۳ ۲ _ :۵ ۱ 
دورود خودمان از قرار گرفتن این شهر قدیمی در فهرست مناطق محروم تاریخ لول فروردین سال ۸ ۱ ی رت سرت مر لین پر از 
کنو دا سهرستان دورود حدود ۱۱هزارتفر کارمتد دولت د که 





ERS NS‏ 5357777" ) ۳ ۰ ۱ البته رئیس جمهور سابق آمریکا (برش پدر) غم 


۱ آقازاده‌اش بدون تفکر به عاقبت نطق نسنجیده‌اش, ایران را 
| آقای «محمذعلی یوسفی» خبرنگار | جزو مثلث نروریسم جهانی بداند. به هرحال وقتی نامه سر کار 
| موّسسه اطلاغات در «رامهرمزة در شرح خانم «ساقی سیمین‌سرشت» حاوی دو بریده جراید خارجی به 
بات صور زادگاهشان نرشته: این دستم رسید و در یکی از آنها چشمم به گوټه مجروح ااجورج 
روستازاده افتاب خورده رامهرمزی که در یک بوش» دوم افتاد. خیال کردم مشارالیه هم به عضویت انجمی 
دست توب پلاستیکی و در دست دیگر پرتقال مردان زن ذلیل پذیرفته شده (جای اصابت کفگیر!) غافل از 
دارد. در اینده موفق به پوشیدن لباس تیم ملی اينکه وقتی مترجم اطلاعات هفتگی مندرجات لا تین حاشیه 
وت عزیزمان ایران خواهد شد. حالا جه Samo f‏ اج وس وس عکس را ترجمه کرد. کاشف به عمل آمد, حامی سفت و سخت 
2 زویج» سرهربی باشد. چه «ابوانگویج» و «اریل شارون» دشمن شمارء یک مردم مظلوم فلسطین هنگام حضور در جلسه مشاچره مرییان ډو تیم بیسیال آمریکایی: 
چه هر «اویچ)) دیگری! براثر اصابت اتفاقی چوب این ورز خشن, مجروح شده است. آن از چوب شور خوردنش که نزدیک بود خفه شود. 

این هم از وساطت ميان دو مربی خشمگین بیسیال آمریکایی| 
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اگر در رختکن افقی تیم های 
فوتبال, لباس بعضی از بازیکنان | 
گم می‌شود و يا اشتباها 
محتر پات جب عده‌ای سر از 
جیب دیگران درمی‌آرردا ٩‏ 
خوشبختانه طبق گزارش مصور | 
آقای «حسین فیاضی وغابی» ل 
رختکن و يا به قول آقای 
سیما, «لباسکنی» تیم فوتبال 
بخش نوغاب از توابع کناباد ا 
چون شاخه‌های درخت کنار | 
زمین است و در معرض دید 
بازیکنان و داور مسابقه قرار | 
دارد از این قبیل اتفافات ناجور 
نمی‌افتد! 


n‏ سس سے 


< ( قطع شاخه‌های‌تاجود ‏ 7 
این روزها اگر عاپرانی که با اموز باغبانی بیگانه هستند جنین 
صحنه‌هایی زا در سطح شهر ببینند. معکن است با دلسوزی بگو ند 
ااحیف ليست شاخه درختهای نازنین را یی رحمانه نذه می کنند؟) 
در حالی که اگر معترضان نااگاه با مسائل فضای سب بای صحبت 
متخصصان این رشته پنشینند. پا ارائه دلایل منطقی قانع خواهند 
شد که قطع شاخه‌های بیمار و پرک در فصل زمستان برای 
سلامتی ريشه و ساقه اصلی درخت لازم است. کما اینکه اگر 
اوایل انقلاب پرونده سوء استفاده مالی شر کت مضاریه‌ای نوات 
ماست مالی نمی شد و هنگام لو رفتن ۱۲۳ عیلیارد اختلاس بانک 
صادرات شعبه تجریش یکی از متهمان اصلی به عنوان «مطلع» به 
داد گستری تشریف نمی برد (سوار بر مرسدس بنز و چند محافظ) و 
خانم ظاهرً محترمی که اقدام په کشیدن ۳۵ فقر: چک یی محل 
کرده بود تنبیه می‌شد (دريغ از ذکر اسم مشارالیها در مطبوعات) 
پعدها شاهد ۱۵ میلیون دلار اختلاس از بانک سپه شعبه پاریس 
تبودیم. و این روزها که اکثر مردم برای جور کردن حداقل ملزومات عید نوروز 
(کفش و پوشاک نو) یکی توی سرشان می‌زنند. یکی تری سر ۷۰ هزار تومان 





۱ 1 خسته لباسید 

جای شکرش باقی آست داقل سالی یک بار همزمان پا فر| زسیدن عا 
نوروز, نظافت سطح شهر خصوصا خیابانهای چشمگیر مرکز تهران بزرگ در 
دستور کار مسوولان امور قرار می گیرد. رأستش چشم حقیر عذسی نویس که به 
صحنه رنگ امیزی جدول خیابان شکار دوربین مجید شادمان نژاد» افتادد پیش 


خودم گفتم ار این جوانان نقاش قبل از آینکه قلم مو به دنت بگیرند, نزه 

















باداش آخر سال کاشف به عنمل نمی آمد اختلاس کنند گان بانک ملی برای لرطی 
حور کردن بیت‌المال اقدام به بر داخت رو و جنسی کردند؛ اهدای براید و بیکان و 
پاترول و نکه طلا و...۱ ستغفر الله! 


۱ مکار نکته سنج مجله, در سغر به شمال کشور از آزادرا: فزوین به چای 





تعدادی ته‌برگ عوازض برایمان سوغات آورده که استثنائاً در عالم همکاری مورد 
قبول راقع سه ايشان گفت اابر داخت سر ددم عوارض راء ۴ نیم ر او مساأله‌ای 


۹ ۰ | ۰ 4 اب ۳ ۰ ۲ ۰ ِ 1 # 
| اسانیدی که گنجشک رارتگ می کنند به جای «قناری» می‌فزوشند دوره ببیتند ‏ "خاکی 2 از لاشه خیوائاتی که پراثر نیو 2 حعاظ ری در طرفین په اسفالت 


حقیر عدسی نویس با لحن اعتراض امیزی به شاکی عرض کردم «یعنی ترتع 
دار بل متولیان دوز وزارت راء رصم جاده کایل به هرات را ول کنند. فکر 
۱ سید ازادراه قزوین باشند؟! میگر جناب عالی خبر نداری ها غرییه‌نوازان جند سال 


جوز دارودسته «حکمتیار» دشمن شماره یک «احمدشاه متفر د» را در 


کشیدیم. ر همزمان با این 
| میهمان‌نوازی برای «برهان‌آلدین 
ربانی۷ رئیس جمهور قائوتی 
افغاتستان که احمد شاه مسعود 
راه وزارت کا گمارده رد 
أذوقه به دره پنج شیر هی رساندیم و 
حالا هم از لج استکبار جهانی 
و در زاس انها | مریکایی 
۱ متجاوز...)) 


بنده را قطع کرد و گفت: ما 





صفحه تحلیل انور سیاسی داریم و 
جون آقای ااحسن فتحی ا بهتر 
| از جناب‌عالی مسال بینالمللی را 
تفن می کند, لازم لم 
شعار سد سد ۰ ان هم شعارهایی 





که ته به درد این دئیابی اذہ 
صی خورد, نه به درد آخرتش !۷ 


۱ چسسپیدند و کسی پرای جمع اوري آنها اتدام نمی کند.» 


سیب 
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سا ز »ان صل متا بایان مان گنای , 
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تب - 1 e‏ سنج ۱ ِ 
هواپیمای درچه یک «د.ث.۴» از مونترال کانادا « 
عازم پاریس برد و تفذاد ضافرانش از چهل نفر کمتر * 
 .‏ بود. «ماویس بروک» مهمائدار هواپیما نگاهی په 


مسافران انداخت و لبخندی حاکی از رضایت زد. چون 
نه پچه‌ای وجوه داشت و نه ادم مشکوکی. وفتی که به 
کایین خلبان رفت. «باب کمپر» خلبان هراپیما از او 
پر سید. 

عثل اينکه مسافر اراحتی نداری؟ 

«ماویس» پاسغ داد 

مثل اینکه این دفعه سافر غیرعازی نداریم, ققط 
یک مرد کوچک اندام هست که کمی عجیب په نظر 
می‌رسد. او آولین کسی پود که سوار هواپیما شد و در 
صندلی عقب نشست راز همان موقع صورتش را در 
روزنامه‌ای که نمی‌خواند. پنهان کرد حرف هم 
نمی زند. قهوه‌اش را هم نخورده و په نظرم په غذایش 
هم دست نزدها 

کمک خلیان با لحنی عیجان زده به خلبان گفت؛ 

حتماً کاسه‌ای زیر لیم کاسه هست؛ وگرئه جرا او 
خودش را مخفی می کند؟ باید مواظبش بود. شاید 
چنایتکاری درحال فرار است. 

ماویس 4 وقتی به قسمت مسافرآن بر گشت., دوباره 
نگاهش به همان مرد افتاد که هنوز سرش در روزنامه 
بود. او مردارامی به نظر می رسید. در حدود چهل سال 
شت و عینک تیره‌ای به جشم زده بود. مهماندار بقیه 
مسافران را زبرنظر گرفت. در صندلی چلو. مرد و زن 
جوانی نشسته بودند. آئها به طور جداگاله آمده بودند و 
با هم صحبت نمی کردند. آما از نگاههایشان معلوم بود 
همدیگر را می‌شناسند. با نگاهی به اسامی مسافران ار 
عتوجه شد مرد کوچک اندام آمریکایی است و نامش 
«بارت ابوانز» است. آن زن و مرد جوان هم یکی اهل 
فرانسه و دیگری ایتالیایی است. بعد هم متوجه شد اسر 
اریک میلیانک» از وکلای مجلس عرام انگلستان هم 
جر مساقران است» 

مقصد پعدی خواپیما «شانن» در ایرلند پود و تا آنجا 
فاصله زیادی بود. به همین خاطر عده‌ای از مسافران 
خواب بودند و برخی هم مطالعه می کردند. مهماندار هم 
که دید کسی با او کاری ندازد روی صندلی آخر در 


@ +۶ شماره ۳۰۳۵ 
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" کنار صندلی آن مرد کوچک اندام نشست و کنشھایش 


را درآورد و به استراحت پرداخت. 
مساعت حدود سه ضیح بود و فراپیما درست در 
وسط اقیائوس ارام په پیش می‌رفت که مرد کوجگک 


۶اندام. به آرامی پلند شد و به جلو رفت و درمیان دو 


ردیف صندلی مرد و رن جوان که هر دو در خواپ 
عمیقی, پودند. توقف کرد و سپس خیلی آرام دست به 
جیپ برد و نپانچه‌ای بیرون آورد و یک گلوله در مغر 
هر کدام از آنها شلیک کرد. 

لاقاضله جنجالی برپاشد. مردها از رانب پریند و 
زنها جيم می کشیدند, «ماویس) بابرهنه په طرف گابین 
خلبان دوید و موقعی که در را باز کرد با خلیان که درحال 
بیرون آمدن بود مواجه شد. 

فانل حرکتی نکرد و هسانجا ایستاد. قربائیان او 
بدون کوچکترین صدایی جان باختند. 

خلبان سعی کرد مسافران را ارام کند, مهماندار په 
کمک زنی که بیهوش شده برد. رلت. خالا دیگر 
صدایی از مسافران به گرش نمی رسید . خلبان تپائجه را 
از مرد کوجک اندام گرفت. «اپوائر» پا لحنی مر دبائه 

“ بفرمأیید, احتیاجی به بستن من ندارید. چون من له 
دیواله‌ام و نه قصد دارم خودم را بیرون بینداژم, 

در این موقع زمزمه صبافران پلند شد. آما خلیان 
آنها را ساکت کردو گفت: 

- خواهش می‌کنم نگران تباشید» ما تا وقتی به 
اشانن)) تر سید دایم کاری نس توائيم بکنیم. بعد شم 
دستور داد برای همه مسافران فهوء پیاورند و قربانیان را 
داخل پتو پیچیده و از محل سافران خارج کنند. سپس 
به دو نفر از مسافران قوی هیکل گفت که مراقیت از مرد 
کوچک اندام را به عهده پگیرند و بعد اضافه کرد 

< کمک خلیان هم اکنون با فرودگاه تعاس گرفته و 
افراد پلیس در آنجا منتظر شما هستند, 

«بارت ابوانز» لبخندی زد و گفت: 

آقای خلیان من وکیل دادگستری هستم و می دانم 
شما حق بازداشت کسی را ندارید. پخاپراین به شما اجاقه 
نمی‌دهم برای من محافظ تعین کنید. فقامات پلیس 
ابرلند هم تمی‌توانند کاری به سن داشته پاشند, چون 
قتلی که صورت گرفته در حوزه صلاحیت آنا تیست. 
من در وسط افیائوس آرام انها را کشتم. پعنی جابی که 
متعلق به هیچ کشرری نیست. بنابراین هیچ کشوری 
صلاحیت رسیدگی به جرم مرا ندارد و هیچ دولتی 
نمی توائد مرا محاکنه یکندا 


پس بفرمایید پلیس بین‌الملل چه کاره است؛! | 
۰ پلیس بین‌الملل تشکیلانی است که اطلاعات | 
جتابی بین‌آلمللی را کسپ می کند و حق دخالت در 
منطقه‌ای را که به هیچ‌یک از کشورهای دنیا تعلق 
نسدارد. تخسواهد داشث. 
دادگ‌اههای جهانی هم 
نمی توانند مرا محاکمه کنند 
چون کار آنها رسید گی به 
اختلاف یکی ۲ کشررهای 
عضو سازمان علل با کشورهای 
دیگر است: 

در این موقع #سر اریک 
میلبانکی» به خلبان جوان که 
نمی‌دانست جه بگوید. گفت 

من هم یک وکیل هستم و با قوائین آشنایی دارم 
و متاسفانه آنجه این آقاتاالان گفت درست است: 

#ایرانز» ادامه داد 

+ از ابنها گذشته من تابع آمریکا هستم و کشته 
شده‌ها یکی فرانسری است که اگرجه مدت زیادی در 
آمریکا زندگی کرده بود اما فرگز تبعه آمریکا نشد و 
دیگری ایتالیایی است و په علاوه شهردی که وجود 
دارئد هریک ملیت خاصی دارئد. بنابراین نه کشوری 
ضلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و نه می تواندد 
محاکمه‌ام کنند و ه دولتی حق پازداشت مرا دارد. 

خلپان گفت 

* قتل در یک هواپیمای کانادایی اتفاق افتاده و تو 
باید در کانادا محاکسه شوی, اما «سر اریک مسیلبانکه با 
ناسف سری کان داد و گفت: 

اما هواپیما سفارتخانه نیست که وقایع آن در حوزه 
صلاحیت کشور مرپوطه پاشد. 

یکی از مسافران پا صبدای بلند گفت: 

- پس به همین راحتی بگذاريم این قانل کثیف از 
جنگ عدالت فرار کند؟ 

«بارت آیوانز» پاسخ داد 

* اشتباه می کتید. من خود مجری عدالت بودم, ان 
زن جران خواهر من است که پس از سرقت آموال من, با 
این جوان که منشی من بود. قصد فرار داشت. من هم پا 
نهمیدن این عوضرع هر دو را به سزای خیانتشان 
رساندم. 

وکیل انگلیسی گفت: 

۶ اما شما می توانستید از راه قانونی اقدام کنید. 

فاتل جواب داد 

* من ترجیح دادم که آین‌طوری حقشان را کف 
دستشان بگذارم! 

خلیان که دید بحث فایده‌ای ندارد. به طرف کایین 
رفت و از وکیل انگلیسی غم خواست فمراه او بیاید. 
انها پة کایین رفتند و «ایوانز» هم با خیال راحت سر 
جای خود نشست و بی‌اعتتا په انها که مواظبش بردند. 
سعی کرد خود را به خواپ پزندا در کابین. خلبان و 
کمک خلبان به هسراه وکیل انگلیسی سعی کردئد تا 
راه‌حلی برای این مشکل بیدا کنند, کمک خلبان گفت: 

- من جریان را په پرج مراقبت فرودگاه اطلاغ دادم 
و طیعاً پلیس در فرودگاه حاضر خواهد بود اما آنها گفتند 
که نمی توانند آو را بازداشت کنند. 
















وکیل انگلیسی گنت 
< من هرچه فکر می کلم راهی به نظرم نمی رسد که 


سرگردان او را نگهداشت ولی کسی نمی‌تواند علیه او 
شکایت کند.اما:.. بپینم... تیانجها 





[ آولش برگشت. 
کمی قبل از رسیدن به «شائن» خلبان به سراغ 
_ «ایرائز» رفت. فانل با تمسخر گفت: 
1 توانستید رافی پیدا کد ہس بهت ات به 
پلیس های ایرلندی خبر بدهد که بروند پی کارشان چون 
اگر بخواهند برای من مشکل ایجاد کنند. دجار دردسر 
می شوند . 

خلبان رو به مسافران کرد و گفت: 

- از انفاقی که افتاد. متاسقم و از همکاری شما 
تشکر می کنم. لطفاً پس از نشستن اول اجازه بذهید که 
افراد پلیس اجساد مقترلان را از هواپیما بیرون ببرئد و 
بعد همگی به استثنای شهود و نگهبانان تشریف ببرید و 
البته خبرتگاران در فرودگاه هستند و شما می‌توانید با * 
آنها ضحیت کنید. 

سپس خطاب به «ایوانز» ادامه داد؛ 

*و اما شما... 

که «آیوانز» میان حرفش دوید و گفت: 

- اگر بخوافید مرا تحویل پلیس بدفید. کاری 
می کئم که هم شما و هم شرکت هواپیمایی متاسف 
شویدا 

اما خلیان اعتنای تکرد و به طرف کایین رفت چون 
وقت فرود رسیده بود. 

پس از پیاده شدن مسافران, خبرنگاران دور خلبان زا 
گرفتند تا از نحوه اقدامات او مطل شوند. خلبان گفت. 

< اسر اریک میلبانک» که وکیل مجلس عوام 
انگلستان است: رآمحل دستگیری فائل را پیدا کرد. بهتر 
است از از توضیح بخواهید, 

خیرنگاران به سمت او برگشتند و او شرح داد 

< من بعد از کمی تفکر متوجه الت قتاله شدم, اینکه 
چرا قاتل با خود اسلحه داشت, دلیلش واضح برد. اما کی 
و برای چه منظور اسلحه را په دست اورده برد. از خلبان 
خواهش کردم با بیسیم با پلیس نیویورگ که قاتل اهل 
آنجا برد تماس بگیرد و شماره اسلحه را بدهد تا بفهمیم 
که ار چگونه آن را به دست آورده. 

پس از تحقیق معلوم سد که فائل آن را دیروز 

رید و از آنجا تن تتوجه نع که ظرح اتل قو روچ در 
خاک آمریکا ريخته شده و طبق قائون. هر دولتی 
می‌تواند کسی را که در سرزمینش قصد ارتکاب جرم و 





جنایٹی کرده و بعد در نقطه دیگر مرتکب آن شده دس ۲ 


گیر گند. لا پلیس ایرلند قاتل را باژداشت و تحویل 


مقامات تضابی آمریکا خزاهد داد و آنها با محاکسه او 


می‌توانند وی را به اتهام قصد ارتکاپ جنایت محاکمه 
و وقتی وقوع قتل په البات رسید. محکومش کنند, 
و در ابن لحظه مهماندار انامه داد 


- و به ابن ترنیب دیگر کسی په تصور آنکه قتل روی 


اقیانوس جرم تیست, مرنکب چنین چنایتی نمی‌شود! 
= 


- با این حساب راهی وجود ندارد. اگر راهی نباشد 
هر کس می تواند روی اقیانوس یک نفر را بکشدانه | 


بتوان او را مجازات کرد البته خاید بتوان چند روزا 


بعد یک سری دستورات به خلبان داد و به جای ‏ 


1 

ا ده ا را به رایگان جر اختیاز قا قرار دادند۔ اما این بار بنده کج 
۱ ۳ نزدیک په ۲امیلیون تومان پرای این نمایشگاه هزیته 7 . 
0 ۳ سال ر یر ۱ دام که تا چه حد عوا ۱ ٩,‏ 
ا انتخاب رنگ لیا هم با شماست؟ ۳ ۳ نمی دانم قق بودنام. ۱ 
۹ 0 ما لباسها را ثر رنگ انتخایی خود برای سره اتکوبر داز آزاداست ۱ 


۱ ا ا ها زا ۲ ۳ و‎ Ra) ŞORA FIT 
7۹ چ سح مھ سل یز‎ Ss e سس هچب جه + "سح تج سي حس س‎ 
م دج = کے‎ E ۶5۳ جع‎ 
س ي ا د ا سس‎ 
۳ سس د س اا ا و‎ ۰ 
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24 ٠ برجم‎ TEETER 
کا نیرسن رکف محر * بح‎ 

ره ازجمله. میراث فرهتگی, وزارت فرهنگ وارشاداسلامی. . . 
9 نجم اس . ۱ وزارت اتور غارچ دبا با ری که > 3 


ےا سسس س س - یکت ما نیز داريم که مس نی ری از ما بدا ۳ 
سس | کنند اگر به اين مسأله توجة نشود. يعنى ما زجود 


5 67ج لباسهای ارائه شده لیلس شیک الا اس و پراشتايم. 
بارنگ و مدل ایرنی و ام پوشیده نه په معنای چادر و ۲ ارت ۱ ۳ 
شکب بر یز یس اد قار ا ا ج ا ی 





































ارائه می‌دهيم. اما در نهاپت انتخاب رنگ با مسوولان  .:‏ عدلهای لبانی شما جر این ته 
۳ درخواست دند است و باید به. این نکته توجه داشته "7 نمایشگاه قبل متفاوت است؟ 

= بائیم که ما ۲۴ سال از رنگ تبره استانهکرد‌ايم تباید توقع ۰ لاتا صددرصد:اگرچه ماطرحهایمان زاب 
اشته شیم که یکره رنگهای شاد تند رو نریم چشم 2 7 نفروختيم. اما با این حال اجازه الگورداری کر 
بايد عادت کند و این ابد بة تدریج آنجام شود. 7 به شر کت کنندگان داده‌ایم» 7 
3 به نظر من رنگها تن و ارتو می تراد 13۷ به ماه شش اناي شام ی 7 

رنگ لباس ه تخصیت و خصوصیت رقاری قرب برد لباستان جه جر را در نظر فی گیرید؟ ¬ 

8 ر کن و اران ت تنم اید ۳ ا 

2 ورود آقایان هفتوع ما یک نشانه و علامتی از آیران ایاستان دارد, لت 
لا مهمترین موقعی که برا احرای کار داشتبد چه‌بود؟ 51 0 درحال خاضر شما گرایتی مد در ابران رایه کدام ...7 + 
 ...‏ 00 مسوولان مناسفاله توجه لازم را په ما ندارند. || سحت و سو می‌بینید۷ 
(<|گرچه همه آنها قول هبکاری و پشتيياتي را داده‌ان..ولی 2 00 گرایش مد.الان به سوی غرب است. علت آن ۳" او 
, متاسفاله گویا سرشان خیلی شلو است چرا که باوجود دعوت کم اپن است که مردم جميشه دتبال یک چی نو هتد و ا 2 

به عمل آمده از آنهاحتی یک فر هم از مسوولان نیامدند. 7 وسایل ارتباط جمعی غربی, مثل ماهوار بەر 39 
مورددیگر آنکه ما اجازه فیلمیرداری داریم. اما اجازه . مردم را تغذیه می کنند و مردم رن دک مین 2 7 
پخش آن را تداريم در صورتی که خجاب اسلامی کاملا * آلچه که در غرب رایج است., مطلع گرنده . . . . ۳ 
ا در این شابشگاه رهایت می‌شوه و حتی یک تار موی 3 2 
مانکن‌ھا بیرون تیست, آما یا این حال اجازه پخش فیلم را 7" دوره پنچیم لباس 
کے ندریم. و یز آقیان نمی توانند در این لمایشها شر شرت و 1 مهمسترین اقدامی که تابه‌حال نجام دلدبابد چه ب 

= داشته باشند. حتی آقایان مسوول هم نمی دوانند ببایند و *ء 2 اسان ۸ ری وه آمرزش و برورش ۸ 
کا را بیینند که تا چه خد کاریردی و قاپل استفاده RE N‏ 2 












كت 


ا ختی در سطح بی‌المللی فخرآفرین است. e‏ 1۱ 
أ بط وس را دبستان از رنگهای مختلف تهیه شد: تس 
پوشش -هوبت ملی ٣‏ 0 به عنوان آخرین سوال برنامه‌ریزی شما برای 7 a>‏ 
0 انگیزه شما در بربانی این نعایشهاچیست؟ ‏ " این دوره از نمایش چه‌بود؟ 0 
0 با توجه به تحقیقانی که پنده داشته‌ام ها در و ما در این نمایش قصد فروش باس نیام 6۳ مم 


7 تاریخ مان چهار دوره اباس داشته‌ایم دوره اول؛ قبل اذ چ[ قصد تجارت هم ند شتیم, کار ما یک کار فرفنگی بود که " 
" اسلام و ایران باستانء دوزه دوم شش قرن اول اسلام :در آن ایتدا لباسهای سنتی ایرائی قدیمی را عر طی ۰ 
2 دوره سوم؛ زندیه و قاجاریه: دوزه چهارم؛ از قاجار تا این ۰ دوره‌های مختلف و از مناطق مختلف په نمایشس بگذاریم ۰" 
> پهلوی است و دوره پنجم را می‌خواهیم یوجود بياوريم.: فده باسهای مدرنزهشده تدیتی که تا آن راا 
ا اما مشکل داریم. تمام هدق من ارانه پوشش ایرانی "۰ ملی گذاشته‌ايم. لباسی که علاوه بر نشان دادن فرهنگ ۱ 
چ اسلا برای زو یرای مان اس پوش رای اران ندانگر ورم ینم یاس هم ادا 3 







اسان اوی وت برو یی ۷ خط کازار هرت فراز دم ۸ت و ۰ 
بقیه از صفحه ۵۷ جلو کلاه نوازنده چهارمی. ٩‏ تکه یقه همین نوازنده ۰ - 


۰ پایین شلوار همین نوازنده با هم اختلاف دارئد. 
0 ۱۰)ختلاف در نقاشی جهار نواز ده 


اھ پشت کلاه نوازنده اولی از حت چپ. ۲- ۵ نصب تابلو تفاي 1 
ب کت همین نوازنده ۳+ خط گوشی نوازنده دومی چنانچه تابلو شماره (۴) را که طرف (د) ان 
ز سمت چپ, ۲* تکمه پایینی کت همان نوازنده ۵* باشد پا تابلو تب شده کاملا شبیه خراهد بودء 

زائوی شلوار همین نوازنده ۶- آستین کت س 


5 بر‎ Fagan TY بای‎ ۳ 


م“ ڪا د 
ا "BB 1 ù‏ ده نف سنا و 
سبد __ * ۳ 22 مد اس e‏ > 
۱ ۲ - ۳۹ 4 تسه 
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| پلشکره و جلال خاصی دقیقادر جهت عکس ˆ 
ا: ۲ افمین مسابقات در ابران. به پایان رسید و به دلیل 
1 ایتکه در سال جام جهانی پسر می‌بریم و تیم‌های ملی 


0 
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۱ ون ا 8 کشرزرها باید زودتر اردوهای تدار کاتی خود را . 
۳ ۳ ]در مسابقات جام تشکیل دهند. امسال این سیاپقات قدری زودتر از 
۱ اتعایه کشور رگا 1 مول اتجام شد و طی آن بلکبرن که چندان نام و 
انیم ز نهران با “E‏ واژه‌ای در خارج از انگلستان ندارد: توانست با 
A‏ 1۹ پیروژی دو بر یک تاتنهام را که از باسابقه ترین و 
1 عنوان تهر ا یت م ^ ج 1 مه رترین باشگاههای انگلستان و جهان است: از 
دست یافت. کاری یه نر ۱ 8 ابر را بردائته و برای نخنتین بار قهرمان جام 
کا چند و چون مسابقه و سا ۱ کک ا|اتحادیه باشگاههای انگلستان,یا به عبارت ساده‌تر که 


دوز اي اک ر 1 خود انگلیسی‌ها به کار می‌برند. کاپ لیگ, بشود. 
aE CL a‏ سای ت۳۳ نمی تانهامقباً توانسته بود قهرمائی این سری از 


شور که ۱ تا 1 1 
ا Tn TE‏ یب رل .ات زا مت ی ابرم مت اول 























-|قسمت آن, فقط شاهد حضور یکصد 2 ا ۱۳۳ Cae‏ ر 

| در همین شماره در موره چام اتحادیه باشگاههای سا | ا انز ید ۳ 

| اانگلستتان ن¿ سحن دائته‌ايم و کافی است مقایسه‌ای ان 5 ب ۰ 
|اجمالی انجام دهیم. مترجه می‌شویم که چرا فوتبال ن as‏ بش ا ۶ 


انگلستان به چنین مقامی رسیده است و چرا ما 
|درحال درجا زدن هستیم. 
هم‌آکنون اغلب کشورهای صاحب فرنبال جهان 
اوه د چام باشکابي و چام حذفی خود. جام |" 
برگزار مئ کنند » برخی مانند | 
اگلستان ره از ار صل جام ای راهم 
ضرا شبیه به جام حذفی سراسری با اعمال می‌جونيم. . برای آنکه جام اتحادیه شکل و شمایلی 
|محدودیت برگزاز می کنند .برخی دیگر مانند آلمان 1 | مسقل از چم ناریو چام علخ ید ع 
اجام اتحادیه را در آغاز فصل و قبل از شروغ جام (۳۷ |است برای آن شیوه‌ای جدید پیدا کنیم. بر 
اباشگاهها به انجام می‌رساند که از طرفی ان را ۲ 
| ازودتر به پایان رسانده و قهرمان, آن را شناسایی [ 
تم ی کند از طرف دیگر به حنوان بازیهای آمادگی | ۳: 
برای تیم‌های باشگاهی از آن استفاده می کنند. اما در : | 
|کشور ما مشخصی نیست که جایگاه جام اتحادیه 
٩‏ 9 زو کج چرا باید حضور بازیکنان اميد درا 
ح آن اجباری باشة؟ آیا هدقف کمک به اتحادیه | 


ساحب. . ۵ 


شدند. 





جهت. نظیر ا تاکنون انجام ۳۳ پرگزار خواهد 


اشد. 
0 یک بیشنهاد 
مشکل زا گفتم ر حال راء چاره‌ای برای آن 



















کشور را په فتران ت قهرمانی جام اتحادیه ۳ 1 
و آنگاه قهرمانهای هر شهر در قهرمانی استان شرکت 1 
جویند و سپس قهرمانهای استانها در جام اتحاذیه 





کرلت پا رگ رنصوز 























ا نیست تا از نظر استخگام مالی قوتی پیدا [ ِ ۰ ۱ ts: i‏ 
= ۱ سور ده ون 
کک برع در فا اون ای مر یه ا ۱ تاتتهام 
جام انحادیه کشور را برگزار کرده‌ايم و مجموعا امحل تزآمد مساپقات از آنجا که فقط متعلق به ۷ A‏ 
یکهزار تماشاگر نداشته‌ایم+ تصور بر ابن است که | اتحادیه باشگاههاست. نیم‌ها بهجابی می رسد. این 1 ولرز 
اگر اتحادیه باشگاهها مستقل از فدراسیون فرتبال 7 ِ ساپقات را می‌توائيم قبل از شروع قهرمانی | استودام با 
متولی جام اتحادیه باشگاههای کشور شناخنه شود | |سراسری باشگاهها در مدت کمتر از یک ماه یه کل 1 E‏ و 
آنگاء نتیجه مطلوپتری عاید می شود و شکوه و جلال || "یک ‌حدفی انجام دهیم و از آنها حتی به عتواب 1‏ ناتینگهام 
مسانقات مطابق شاین أن خواهد بود امااگر آن را بر : نانینگهام 






بازیهای دست گرمی برای جام باشگاهها. جام عفقی إا 


گردن قدراسبون فوتبال بگذازيم و مشکلی هم بر و مسابقات آسیایی استفاده کنیم, 


۳۳-۹ 3 تسس 
۳۳ 


۳۰۳۵ شماره‎ ۶۲ E 


































۳ است و من از شما می خراهم که این شعله 
مد مد را در کشورهای خود همچنان روشن نگهدارید 
زار پیامالمپیاد را ميان عردم خود رواج دهید..» 
روگ همجنب جين از مقامات آمیتی در سالت‌لیک‌ستی 
ر اتشکر کرد که توانستند از مراسم محافظت کامل به 
عمل أو رنذ. روگ قبلاً قرل داده برد که دیگر هیچ گاه 
جون رزسای گذشته کمیته ب بین‌المللی آلمییک. در بایان 
۳9 بازیها آن را بهترین المپیک پررگزار شده تأکنون خطاب | 








سرانجام یا برگزاری مراسم اختتام: نوزدهمین دووه 
پازیهای المپیک زمستانی پایان گرفت: درحقیقت 
[کمیته بین‌المللی المپیک بیش از آنچه از برگزاری 
ا بھای الیک خشنود باشد, از اینکه این مسابقات "٩‏ 
يدون فاجعه و عملیات تروریستی برگزار شد, فس 
اراحتی کشید. ۲۵۰۰ یج ز ۷۷ کشور از چمله 







O‏ در جاسه باز نها 








درمیان حوادت تلخ و شبرین در جریان بازیها و 
پبروزیهای شگفت| انگیز ر شکست‌های تمغ پیسستر » 
بحك و جدل در رابطه با داوری مسابقات به‌ویژه دز 

۳اسکیت هنری یا پانیناز بود که برخی از کشورها داوران 
ارامتهم به جانبداری از بلوک پخصوصی از کشورها 

ق ژاکت ره گت ۲| می کردند. به‌شکلی که کمیته بین‌المللی المپیک برای 

کا اولین بار در تاریخ بازیهای المپیک مجبور به دخالت 


ژاک روگ رئیس کمیته بین‌البللی البپیک در افد و یک مدال طلا را به ورزشکاری که به مقا 2 : 
آرلین 1 اد که 5 رب : و5 اا“ 1 4 ر رار ری م دوم 
۱ لمساة: وال راتسا 
0 ۱ 2 ۳ 1 ارسیده بود و قضارت مفرضانه عليه او البات شده بود ۳ 
اختنامیه نطقی ایراد کرد و رسفا بایان بان و یی | اور ی و, ور زی ور کارا ار ا 
۲|مشعل المپیاد را اعلام كرد وود E a ga‏ 
بیس کشررهای امریکای شمالی شکابت پر ۰۵ بو دلد و حسی 


بوک خاب و ووی کان رک نله ې 

7 شنا جر انا صند قاره ب 1 
حضور شما جوانان پرومند از پنج چهان بیش از جند روز قیل تهدید کرده بردند که مسابقات المییک را 
ترک خواهند کرد 











الکن 


مین دور پازیهاق | e‏ پر 
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5 GE 






















همه باغث خوشحالی جهائیان. شد و رقابت سا 
۱ درنهایت اتصاف و برادری نشان داد که که په‌واقع 
شمله المپیک در قلوب شما پرترافکن 
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اظ رال و “ر 
ار ان ر تاه 1 کر 


آن طرف میز مصاحبه کسی تشسته 
است که حالا دز نزد عردم قو تبالدوست ابرانی از 
شههرت زیادی برخوردار است؛ 

«رضا چلنگره مترجم توانعند تیم علی ابران . 
ظرف یک سال آخیو جر کنار تیم ملی بود و به قول 
| معروف تنما راه ار تباطی بین بازیکتان تیم ملی و 

«جلنگره متر جعی آعپن و دوست‌داشتتی است 
که حتی در بیان حالات و هیجانات مربیان کروا 









براي او که در ابن مدت به خاطر تیم ملی. حتی 
فرصت ر سید گی به زندگی شخصی‌اش راهم 









۱ 0 اول از خودتان شروع می کنيم و اینکه 
چطور شد زبان کروات رافرا گر فتید؟ 
۵ من زبان کروات را در خود کرواسی یاد گرفتم 
و جریان از این قرار بود که زمانی که هنوز 
بوگسلاوی سابق فروباشی نشده بود. به کرواسی 
ارفتم و مدتی در آنجا بودم تا اينکه جنگ در این 
مور شروع شد. اما چون مجبور بودم تحصیلات 
دانشگاهی‌ام را په پایان پرسانم: در این کشور ماندم. 
چیژی جدود ٩‏ سال در کرواسی بودم و در اواخر 
حضورم در این کشور به دلیل مشکلات مالی مجبور 
شدم در سفارت ايران در زاگراب مشغول به کار 
شوم« 
7 آشتانی شما با بلاژویج مربوط می شود به همان 
سالیهای حضور تان در کرواسی؟ ۱ 
1 6 نخیر, البته زمانی که تیم ملی ما برای انجام 
اخرین بازی خود قبل از رفتن به جام جهانی په 
کرواسی امد. من تیم ملی ایران را هسراهی عی کردم | 
و مدت پنج * شش روز در کتار تیم کارهای مربوط 
بة آن را انجام می‌دادم و در همان روزها بود که اقای 
پلاژویج را از نژدیک دیدم. از این رو من او زا 
می‌شناختم, آغا ار په هیچ عنوان مرا به یاد نمی آورد. 
3 با توجه به ابنکه شما نزدیکترین کس در طول 
یک سال اخیر به میروسلاو بلاژویچ بودید. دوست 
داریم برداشت‌های شخصی تان را پیرامون ابن عربی و | 
مسائل حاشیه‌ای بسیاری که بعد ر داچ بر 2رآ 
راه صمود به جام جینانی در مورد آیشان وجود داشت| 
بفرمایید. عده‌ای بر این باور هستند که بپلاژویچ 
خیلی‌ها از جمله آقای صفابی فراهانی را در عورد 
با گشت مجدد به ابران و قبول عربیگری تيم علی. 
سر کار گذاشت* 
۵ اگر په‌صورت کلی بخواهيم په قضیه نگاه 
کنیم. نمی‌توان گفت که در این جربان کسی | 


۱ ۶۴ شماره ۳۰۳۵ 











0 سال در کشور کرواسی بودم و به دلیل 
مشکلات مالی عدتی را در سفارت ایران 
در زاگرب کار کردم 
0 بلاژویج در پرهه‌ای از زمان کم خواب 
شده بود؛ غذای کمی می خورد و سیگار 
زیادی می کشید 
٥‏ حرفهای بازیکنان تیم ملی علیه بلاژویج 
فقط و فقط یک مشت اتهامات بدون 
مدرک بود 


























خواسته کس دیگری را بازی پدهد. من که 
از نزدیک با خصوصیات دروئی آقای بلاژویچ آشنا 
بودم. نمی توانم یپذیرم که او قصد انجام چنین کاری 
را داشته است. اقای بلاژویچ از مدتها قبل بارها نزد 
من از اراحتی زوحی‌اش شکایت کرده بود. او در 
برعه‌ای از زمان دچار کم‌خوایی شدید شده بود 
سیگار زیادی می کشید و غذای کمی می‌خورد که 
این رفتارها برای شخصی در سن و سال او طبیعتا 
زیان اور بود, این روال ادامه داشت تا اینکه ایشان 
ایران را ترک گردند. نا قبل از ترک ایران توسط 
آقای بلاژويج. او بارها در صحبت هایش پا شختسص 
ریاست فدراسیون ابراز تمایل کرده پود که بار دیگر 
هدایت تیم ملی ایران را پذیرد. اما اگر به متن 
استعفانامه ایشان هم توجه کنید, خود ایشان هم آشاره 
کر ده بود که علاوه بر مش‌کللات روحی و روائی که 
دارند. جو امتاسبی توسط برخی از بازیکنان 
ملی پوش در ایران به‌وجود امده که شراط حضور 
دوباره در اران را کمی نامسکن می کند. او در مدت 
حضورش در اران واقعاً کار کرد و زحمت کشید و به 
همین خاطر است که نمی‌توان ادعا کرد که او 
می‌خواسته کسی را سرکار بگذارد» بلاژویج به 
توصیه پزشک از مرییگری منع شد . در غیر این 
صورت مطمئن باشید که تمایل درونی ایشان حضور 
دوباره در ایران بود و بس, 

0 هماتطور که آشاره کردید بعد از ترک ابران 
توسط بلاژوبچ جو نامناسبی علبه او توسط درخی ار 
علی پوشان بهو حود نت 










بودن چنین جوی رافبول می کنید؟ 
من که هیچ درستی در آن واکنش‌ها ندیدم 


البات حرفهایشان نداشتند و همان‌طور که می‌دانید 


جرا که هیچ‌یک از بازیکتان مدرکی برای 


وارد کردن اتهام بدون مدرک. آنهم به شخصی که 
یک سابقه درخشان ۳۵ ساله را پشت سرش دارد. 
سنگین است. شاید من و شما خیلی راحت از کارا 


1 ۱ این جریان پگنریم, ولی برای آقای بلاژویج این طور 


نبود و او با مشاهده چنین رفنارهایی خرد شد. 

7 اگر بلاژویچ توسط دکتر منع شده بود پس آن 
صحیت‌هایی که روزنامه‌هاي کروات می کر دند در مورد| 
عداکرات طو لاتی ایشان با قدر اسیون فو تبال بوسنی و 
هرزگوین چه بود وابتکه او در لحظه آخر گفته بود ک | 
به دلیل حضور آدمهابی که من آنها را وطن دوست | 
بوسنی قلعداد می کنم با فدراسیون فو تبال ابن کشور 
قرارداد نبستم۱ 

8 بحت مداکره فدراسیون فوتبال بوسني پا آقای 
پلاژویج مرپبوط می‌شد به مدنها پیش و آنها قصد 
داشتند به هر ترتیبی که شده با این مربی به توافق 
پرسند و اصرار وزیر وقت کشور پوسنی که از 
دوستان قدیمی آقای بلاژويج محسوب می‌شود. 
باعث شده بود که این موضوع از مدتها قبل ادامه 
داشته باشد که بعد از رفتن ایشان به زاگرب این 
بحث مجددا په چریان افتاد و برای منتقدان ایرائی 
بیش از پیش به چشم امد منتهی همانطور که گفتم 
قبول پیشنهاد فدراسیون فرتبال بوسنی و هرزگوین 
از سوی افای بلاژویج پا ترجه به توصیه پزشک 
امری محال و ناشدئی بوده 

تا با توحه به اینکه اکتون دیگر بلاژوبۍ در کشور 
ما نیست. می خواستم به این سوال جواب بدهید که 
بحث‌های حاشیه‌ای عطبوعات ورزشی عا در مورد 
مالکیت تیچ ملی توسط دابی تا چه حد درست بود و 
به‌طور کلی بلاژویچ چقدر نسبت به کاپیتان تیم ملی 
تا ثبرپذبر بود؟ 

8 من یک حساب دو, دوتاء جهارتا را مقابل شما 
و خوانندگان عزیزنان مي‌گذارم تا خودتان در این 
فورد تضمیم بگیرید. ما یک مریی بزر گ را داریم پا 
سابقه‌ای ۳۵ ساله که دنیا به خوبی اورا می‌شناسد.او 
هریی است که داوود شو کر, زوویتمیر بوبان و حتی | 
شخص اآقای سپ بلاتر رئیس کنولی فدراسیون 
چهانی فوتبال زمانی شاگرد ایشان بودند. با این 
اوصاف شخصی هم در تیم ملی فوتبال هست که در 
حیطه بازیگری خودش بسیار مقندر است ولی اینکه 
بخواهد به کسی زور بگوید و علی‌الخصوص به آن 
ترتیبی که روزنامه‌های ما می‌رشتند. بخراهد خط 
پدهد. په هيچ وجه این گونه تبرد» على دانی په 
صورت مستقیم با آقایان فخرالدین بگوویج و برانکو 
اپرانکویج مشورت می کرد۔ اما در حیطه وظایف 
اقانی بلاژویج دخالت تداشتند. متاسقاله در ایران 
هنوز مقهوم کاپیتان جا نیفتاده است چرا که در این 
صورت الان پیروانی به آقای پروین خط می‌دهد و | 
قکری هم په اقای پورحیدری و... کاپیتائی فقط 
پستن باژوبند نیست بلکه آن بازیکتان می‌بایست 
مجری تفکرات سرمربی تیم در داخل میدان باشند و 
به عبارتی صربی داخل زمین پاشند. حال آگر این خط 
دادن است یله آقای دایی هم در تیم ملی خط می |٠‏ 

مطبرعات ورزشی ما پا احاطه‌ای که په ذهن و| 
فکر علاقه‌مندان به فوتبال دارند این را در ذهن مردم 
جک کرده‌اند که علی دایی سه دانگ از شش 
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i eh ۱‏ داده 7 فکر سی کید تیم علی با وحوذ عربی 












ین کاملاً غلط است. همچون برانکو ابواتکویج به آنجه مردم انتظارش را 
۳ ا ابوانکویج اکنون سرمربی تیم على دارتد, برسد؟ . 
ایران است. این امکان وجوه دارد که حضور دستیار | | 8 به هرحال وظیفه من به عنوان یک شهروتد | 


: ویچ بر روی نیمکت موییگری اران زمینه راهری | 
از گشت مجدد این عربی به ابران غراهم سازد؟ 
راا ا 
رر فافع س نوالنمت"کارهای او را پیش یکی 
کند. یک لحظه در ایران بود و ناگهان تضمیم 
گرقت به کرواسی یا سوئیس پرود و به‌طوز کل 


ایرانی و که مترچم سرموبی تیم لی اس این ۱ 





























مورد عملکرد سرمربی تیم ملی اظهارنظر کنم 
|همان‌طور که تا به‌حال پیرآمون کارنامه و عملکرد| |کشورمان, کشت گیرانی از ۱۴ کشور دئیا حضور خواهند 
آقای پلا ژویج قر زمان حضور ایشان ایران داشت که مسایقات خرد را طی زوژهای دهم تا درازذهم 
صحیت نکرده‌ام. فقط برای تیم ملی کشورم أ رزوی | 
موفقت دارم و از صمیم قلب خوافانم هر کسی که 
سکان هدایت این تیم را دراختیار دارد در انجام | 
| وظایفش بدون نقص عمل کند. 


در این زقابتها علاوه بر تیم میزبان و تیم منتخپ کشتی 


















رتابتهای چهارجانبه عرب پا انجام دو دیدار در 
ورزشگاه محمد شهر کازاپلانکانی مراکش آغاز شد و تیم 
ملی کشورمان در نخستین دیدار توانشت تیم ونژوئلا را با 
تک گل مجاهد خضیراوی شکست دهد ورزاهی دیدار نهان شرد. 
در دیگر دندار, تیم قیال الجزایر با غلیه بر مراکش؛ در 
| اضربات پنالئی خود را به علوان حریف تیم ملی ایران در 


ِ زویچ پودء ء پا تصام این صحبت‌ها من فکر نمی کنم 
حداقل ظرف چند ماه اینده ایشان به ایران بر گردنده 





هت 
















9 شنبه 
کنفدراسیون فوتبالآی| شنیه کپ تیم فوتبال استقلال 
]| ایران را به عنوان میزبان مرحله تهایی ست و یکمین دوره 
| | اجام باشگاههای آسیا معرقی کرد. 

ابن بازیها طی روزهای چهاردهم و شانزدهم فروردین 
امد تال آینده بر ورگ آواز انم خرافد ف و طبق 
| اپرنامه در مرخله تیم تھالی تیم آینتقلال په مصاف آنیانگ 
کره جنوبی خوافذ رفت و سك کارسی ازیکستان بادیگر تیم 






























بازیکنان تیم هما در دیدار نهایی رفابتهای جام .. ام سل اک ۴ تیار از 1۱۶ 
و ی سر 7 تب زب پم 









2 سیب دیده مغز عابدزاده انجام کند, په منت قر اعت ول 
س | کشید که خوشبختانه موفقیتآمیز بود. 

|| از صمیم قلب آرژو می‌کنيم آپن فرواژهیان,آرزنده 
مان هرجه زودتر سلامت کامل خودرا به تت آورد. 
0 دوشنە 

۳ میلیرنها فوتبالدوست ابراتی تا ساغت کو یامدا: روز 
5 | دوشنبه به انتظار لشستند تا شاهد قهرمانی تم علی اپران در 
ا |نورنسنت چهارجالبه ال.جی باشند 
دیدار دو تیم اران و الجزایر در مرحله نهایی این رتابتها 
از ۱۲۰ دقیقه عاراتن کل کننده به ضریات پنالنې 
کشیده شد که تیم ملی کشورتان در ضیافت پنالتیها با گل 
سعید لطفی جوانترین بازیکن خود صاحب برتری ٩‏ بر ۸ شد 
و جایزه ۵۰عزار دلاری تورنمنت ال.جی رااز ان خرد کرد. 


AS | 1‏ یبن 
سم بر ما ای 




























سس س < ۱ 
۱ سس رم 
| شهرهای مهم و پرجمعیت کشورمان است. > دزفول شد و ورزش این شهر تا بابین‌ترین 

این شهر با تاریخی قدیمی و کهن در چنوپ غربی | رنبه نزول کرده است. البته بايد بدانيم که این 
اران راقع است و همراه پا اصفهان, شیراز: نیشابور. ۱ بی توجهی به ورزش دزفول ازسوی کارگزاران. ۱ 
1 کاشان, تبریژ؛ شوشتر. شوش و چند شهر دیگر در زمره هم € ا مسوولان و دست‌اندرکاران ورزش کشور می‌باشد. | 
| کهن رین شهرهای ایران و جهان قرار دارد. این را په‌طوزی که اکنون هیچ گونه سرمایه گذاری دا 


آهم می‌دانيم که دزفول قبلاً با نام «جندی شاپور» اک اعتنایی په ورزش آن و آڼه eh‏ و امکانات 1 



































نے 0© سه‌شنبه 

|مهمترین و معروفترین دانشگاه پزشکی جهان را در ورزشی آن و به ورزشکاران آ ن نمی شود: اردوی تبم ملی بسکتبال کشورمان از روز سه‌شنبه به منظور 

| خود جای داده بود. در آخر از مسرولان و دست‌اندرکاران ددزش || |آمادگی‌يم‌ملیبرای شرکت در بازیهای غرب آسی زبرنظر سعید 
این شهر قدیمی حتی در عرصه ورزش لیر در 1 | | ارمغانی در ورزشگاه آزادت تهران آغاز شند. 

|| کشور عطرح بوده و قهرمانان و پهلوانان بسباری به ۱,۱ || این اردو پا حضوز ۱۷بازیکن دعوت شدهبرگزار شد. 


!ایران تقدیم کرده است: .در قت هر ودد | ۱ فدراسیون بسکنبال کشورمان پیش از این ۴۳ بازیکن را په 


اردوی تیم‌های ملی الق وپ تیم ملی دعوت کرده بود. 
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نسل جد ید جار وبرقی های پارس‌خزر 





با 


ارای موتور پرقدرت ساخت پوش / ز بمنس آلمان 

جز به محعظه دوجداره موتور جیت کاهش صدا 

جز به چراع الکتزیکی نشانگر پرشدن پاکت و گرفتگی لوله 

جز به سیم جمع کن آتوماتیک / برسیای مخصوص مبل وپرده 
جهز یه میگروفیلترهای مخصوص کرد وغبار ورودی / خروجی هوا 
ابلیت چرخش ۳۶۰ درچه لوله خرطومی جیت سهولت درکار و جایجانی 
ارای خازن مخصوص پارازیت گیر و مدارراه اندازی ارام الکتر وموتور 
کت مخصوص سه لابه تکبار مصرف ببداشتی 

ارای محافظ حرارتی مخصوص برای جلو گیری از گرم شدن بیش 
حذ موتور 

ابلیت تنظیم قدرت از f.‏ ]۱۶ وانت 

ابلیت نصب موقت منت برس,لوله ر ابط و لوله حر طومی 

4 بدنه چار وبرقی در دو حالت پار ک افقی و عمودی 





وازم خانگی پارس خزر برای یک عمر _ 
یس خرر با۲۰ مر کر حذمات پس از فروش در سراسر کشور 
http://www.parskhazar.COm‏ 


رس حر ر 
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۱/7 مرت سا 


turbo 


۹ ۹ ۱۳4 1 ¢ 


۲ € 8 
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EPILATORY WAX 


موم سر 9 کش 
مطمدن 6 سالح 6 سر للم 

برای ازیدن دردن موهای راند بدن 

۳ 








محصولی از اپراتوارکنز(شرکت لاله اباق 
e‏ ا 7 


